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 مشاعره، بازي و قدرت
 بازطراحي مشاعره و  به چرايي 1تبارشناسانه)نگاهي 

 اهداف آن در زمان حاضر(
  عيسي امن خانيدکتر 

 تاناستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلس
 چکيده

ای برای بازی ای چون تعلیم، مدح و ... بهانهادبیات فارسی جدای از کارکردهای شناخته شده
و سرگرمی مردم نیز بوده است؛ بازیهای ادبی بسیاری در گذشته وجود داشته است که از 

ـ   توان از مشاعره ـ که هم در نزد خواص و هم در نزد عوام رایج بوده استمعروفترین آنها می
ای طولانی نیز دارد، تا سالهای پیش از تجدد و عصر مشروطه، یاد کرد؛ این بازی که سابقه

قواعد و شكل خاصی نداشته، هدف آن نیز عمدتاً مطایبه، سرگرمی و ... بوده است اما با 
ای )شكل آشنا و رایج امروزی گسترش تجددگرایی در ایران، در قواعد آن تغییرات گسترده

ود آمده، هدف آن نیز تغییر کرد و تبدیل به ابزاری برای حفظ فرهنگ گذشته و ... آن( به وج
 گردید.

آید سنتگرایان دلیل این تغییر قواعد و اهداف تا امروز ناگفته باقی مانده است اما به نظر می
 اند ـ نه تنها با تغییر هدف آن قصد داشتند شعر کهن راـ که قواعد مشاعره را بازطراحی کرده

که از طرف شعر نو به چالش کشیده شده بود، از نابودی نجات دهند بلكه با تأکید بر بیت به 
عنوان واحد مشاعره، اجازه ورود شعر نو ـ که واحد آن تمامی یك شعر است ـ را نداده، آن را 

بندی مشاعره توسط سنتگرایان  به حاشیه برده، سرکوب کنند. به تعبیر دیگر بازطراحی و مفصل
زمان حاضر ابزاری برای طرد نوگرایی و تحكیم جایگاه به چالش کشیده شده و متزلزل  در

 شعر گذشته بوده است. 

 مشاعره در ادبیات فارسی، اهداف مشاعره، تبارشناسی مشاعره، طراحی مشاعره. ها: کليدواژه

                                                 
 30/5/1396تاریخ پذیرش مقاله:                    25/12/1395تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدمه
 در جایگاه ویژه و خاص شعر در فرهنگ ایرانیان جای تردیدی وجود ندارد. این

ترین رسانة  جایگاه و مقام تا حدی است که برخی شعر را زبان فرهنگ ایرانی و اصلی
این حضور فراگیر در زندگی ایرانیان و آمیختگی  (.183: 1392)آشوری،اند ایرانیان دانسته

با فرهنگ آنان )از نخبگان درباری گرفته تا مردمان عامی و بازاری( به شعر فارسی 
اده است؛ گاه شعر فارسی ابزار تعلیم و تربیت )بوستان سعدی، کارکردهای گوناگونی د

مثنوی معنوی و ...( و گاه نیز ابزاری برای کسب معاش و روزی )فرخی سیستانی و ...( 
بوده است؛ اما نباید کارکرد شعر فارسی را به این موارد شناخته شده کاهش داد. یكی از 

کنندگی/تفنّن آن است. این  دة مردم سرگرمکارکردهای اصلی و عام آن بویژه در میان تو
کارکرد شعر ـ که در انواعی چون لغز، چیستان، معماگویی و ... انعكاس یافته است 

 ـ تا کنون کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.( 1380پژوه، )دانش
ب کنندگی/تفنّن به ادبیات و بویژه شعر، جدای از ایجاد آن انواع، سب نگاه سرگرم

پیدایش بازیهای ادبی مختلفی نیز شده است؛ بازیهایی که به گواه اسناد و متون، میان 
است. به عنوان یكی از این بازیهای ادبی رایج، مردم رواج و مقبولیت عام داشته 

اشاره کرد. در ابتدای این بازی ـ که در عصر صفوی و معمولاً « سخنوری»توان به  می
شد ـ سخنور پس از آماده شدن مجلسِ سخنوری، حضور میها برگزار خانه در قهوه

داد. این کارِ سخنور به یافت و چوب دستی )مطراق( خود را به یكی از حاضران می می
یافت و چوب این معنا بود که آن شخص باید غزلی بخواند. این عمل چند بار ادامه می

ه خواستن از شد تا حریف سخنور )پس از اجازدستی سخنور دست به دست می
کرد. در رقابت میان سخنور و  حاضران( پای به میدان نهاده، مبارزه را با سخنور آغاز می

کوشیدند تا دیگری را از میدان به در کرده، پیروز میدان باشند  حریف، هر دو طرف می
 (.1063: 1382)محجوب،

روفترین و گمان معاگرچه نمونة چنین بازیهایی در تاریخ ادبیات ما کم نیست؛ بی
ای چندین صد ساله دارد ای که اگرچه پیشینهترین آنها مشاعره است؛ بازیشده شناخته

های جمعی چون رادیو و تلویزیون، مخاطبان و در سالهای اخیر و به لطف رسانه
مندان بسیاری نیز یافته است. دربارة این بازی ادبی نگاه غالب/باور رایج این است  علاقه

کنندگی مخاطبان است؛ اما به نظر  ترین کارکرد آن سرگرمد یا اصلیکه تنها کارکر
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کنندگی دور از واقعیت باشد؛ چراکه برخی از  رسد، کاهش آن به صرفِ سرگرم می
کنندگی، کارکردهای اجتماعی، سیاسی، دینی، فرهنگی  بازیهای ادبی جدا از جنبة سرگرم

کنندگی آنها فرعِ دیگر  کارکرد سرگرمتوان گفت و ... دیگری نیز داشته تا آنجا که می
کارکردهای آنان بوده است؛ به عنوان نمونه بازی سخنوری ـ که پیشتر به چگونگی 
اجرای آن اشاره شد ـ در اصل بهانه و ابزار استقرار بخشیدن مذهب شیعه در عصر 

 نویسد:صفوی بوده است. دکتر محجوب دربارة منشأ و دلیل پیدایش این بازی می
هایی میان رة اینكه این آداب از چه تاریخ و به چه ترتیب پدید آمده است، افسانهدربا

کنـد  شود و تمام آنها حكایت از آن مـی سینه نقل می به این گروه دهان به دهان و سینه
دانـیم کـه صـفویه بـرای اسـتقرار      که سخنوری در دورة صفوی پدید آمده است. مـی 

های مربـوط بـه    کوشش بسیار کردند ... افسانه بخشیدن به مذهب شیعة دوازده امامی
پیدایش سخنوری نیز دارای همین زمینه است ... ]کوشش هر یـك از حریفـان بـرای    
بیرون راندن دیگری از میدان[ نشـانی از علـت اصـلی سـخنوری را در بـر دارد کـه       

  2.(1057-63)همان:  بات بطلان مذهب اهل سنت بوده استاستقرار مذهب شیعه و اث
اید بتوان این مسئله )کارکردهای دیگر بازیهای ادبی( را به مشاعره نیز تعمیم داد. ش

مشاعره )بویژه در دورة معاصر( از اغراض فرهنگی و ... خالی نیست و هدف آن و یا 
حداقل یكی از اهداف آن حفظ و احیای سنت در برابر نوگرایی بوده است. خلاصه 

توان و باید دورة نزاع و کشمكش  ه بعد( را میاینكه دورة معاصر )از عصر ناصری ب
سنت و تجدد دانست )حال چه در شكل سیاسی و چه در شكل ادبی آن(. اگرچه 
نوگرایان با نقدهای خود کوشیدند شعر گذشته و سنتهای ادبی را به حاشیه رانده، آن را 

نیز آرام ننشسته  هایی چون بیگانگی با روح زمان، طرد کنند در مقابل، سنتگرایانبه بهانه
به دفاع از سنتهای ادبی و شعر گذشته پرداختند. باز طراحی مشاعره در دورة معاصر 
تقریباً برای رسیدن به چنین هدف/منظوری انجام شده است. مشاعره در دورة معاصر با 

شود؛ به عبارتی تغییراتی در قوانین آن به ابزاری برای مخالفت با نوگرایی تبدیل می
این زمان مشاعره بیش از اینكه بازی باشد، ابزاری است برای احیای سنت و  دیگر در

کنندگان مشاعره با وضع قوانین تازه برای آن در دورة معاصر، نه  طرد نوگرایی. تدوین
تنها زمینة احیای سنت را فراهم ساختند بلكه کوشیدند تا در نهان، شعر نو را به حاشیه 

دادن کارکردهای دیگر  یان بهتر این مسئله یعنی نشانببرند و سرکوب سازند. برای ب
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ه( )البته با رویكردی تبارشناسان بازی مشاعره باید به سیر تاریخی آن تا روزگار حاضر
 3ای شود.اشاره

تاریخچه و تحول قواعد مشاعره: از تاریخچة مشاعره تا پیش از دورة معاصر 
نه تنها : پنج(. 1344جواهری وجدی،یم ))تجددگرایی ایرانیان( اطلاع دقیقی در دست ندار

نویسندگان کتابهای مشاعره بلكه فرهنگها نیز غالباً در این باره سكوت کرده، چیزی 
در چنین وضعی ناگزیر باید )معین: ذیل مشاعره(. گویند دربارة قواعد آن در گذشته نمی

کهن دریافت بازی و معنای آن )و بویژه قوانین و قواعد آن( را از کاربرد آن در متنهای 
است؛   سرگرمیهایی که جنبة ادبی داشته باشد، در تاریخ ادبیات ایران همواره رواج داشته

دانیم که در دربار مهدی، خلیفة عباسی، مجالسی وجود داشته به عنوان نمونه ما می
کردند. آمدند و با یكدیگر مناظره می است که در آن ادبا و راویان و ... گرد هم می

به مناظرات و مشاجرات ادبا و راویان علاقه داشت و »الرشید نیز  چنین هارونهم
« کرد تا ابوعبیده و اصمعی در آن مجالس مناظره کنندمجالسی منعقد می

است،  ها چگونه بوده، و چه قواعدی داشته؛ اما از اینكه این مناظره(282: 1380کوب، )زرین
رغم اینكه در متون عده مستثنی نبوده است. به دانیم. مشاعره نیز از این قاچیزی نمی

آید؛ به شود از قواعد آن سخنی به میان نمیادبی و تاریخی گذشته بارها به آن اشاره می
وی با شاعران  عنوان مثال در تاریخ فرشته و در معرفی غضایری رازی و معارضه جویی

 دربار غزنوی آمده است: 
ویّـه یكـی غضـایری رازی اسـت. در روزگـار      و از جمله مشاهیر شـعرای عصـر غزن  

سلطان محمود از ولایت ری به غزنین آمده با شعرای دارالملك به مشاعره و معارضه 
مشغول گشت و در مدح سلطان این قصیده گفـت و چهـار هـزار درم جـایزه یافـت      

 (.149: 1،ج1387)فرشته،
یونی نیز دیده التواریخ بدا این داستان )ذکر نكردن قواعد مشاعره( در منتخب

 نویسد: شود. نویسندة کتاب در وصف اسلیم شاه بن شیر شاه می می
اسلیم شاه با وجود ناخواندگی، ابیات تقریبی بسیاری به خاطر داشـت. بـا میـر سـید     

شـنفت و  گفـت و مـی  ورزیـد و لطـایف مـی   نعمت رشوتی شیوة مشاعره همیشه می
گویند که چون به الـور بـه   داشت. می نمود و با علما و صلحا اعتقاد عظیمانبساط می

آیـد.  قصد سفر پنجاب رسید، روزی ملا عبدالله سلطان پوری را از دور دیـد کـه مـی   
 .(285: 1379)بدائونی،آید؟ دانید که این که میخطاب به مقربان کرده گفت که هیچ می
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نشده های دیگر، قاعده و قانون مشخصی برای مشاعره ذکر ها و نمونهدر این نمونه
توان حدسهایی زد مبنی بر شود. تنها میاست؛ حتی هدف خاصی نیز برای آن ارائه نمی

ای برای مناظره و اینكه مشاعره، گاه دوستانه بوده، و جنبه مطایبت داشته و گاه نیز بهانه
خودنمایی بوده است؛ نوعی رقابت که طرفین، قدرت خود را )قریحه و طبع شاعری( 

یدند اما راه و روش و چگونگی آن دقیقاً مشخص نیست. شاید کشبه رخ دیگری می
آنچه در داستانها دربارة معارضة فردوسی با عسجدی و ... آمده است در اصل نوعی 

این نكته را نیز باید خاطر نشان کرد که وقتی گفته (. 279: 1390)ریاحی،مشاعره بوده باشد 
اشته است به این معنی نیست که شود مشاعره در گذشته قواعد دقیق و روشنی ندمی

توان از شود؛ با کمی تسامح میای هم در آن دیده نمیهیچ رفتار/ویژگی تكرار شونده
برخی از قواعد استحسانی ـ یعنی قواعدی که لزومی برای آنها وجود ندارد ـ نیز سخن 

( از سرایی، سرودن شعر به همان وزن و قافیه )و نه بر اساس آخرین کلمه گفت. بدیهه
جملة این قواعد استحسانی است؛ به عنوان نمونه در کتاب تاریخ گزیده حكایتی دربارة 
مشاعرة ابوبكر خوارزمی و صاحب ابن عباد، وزیر آل بویه، آمده است که گفتة ما را 

 کند. تأیید می
بویه بود. میان ایشان مشاعرات بود.  ابوبكر خوارزمی معاصر صاحب عباد وزیر آل»

اجازت در رفت. حب عباد در خلوتی بود ابوبكر خوارزمی ناخوانده بیگویند صا
 صاحب بر بدیهه گفت:
 کلما قلت خلا مجلسنا
 بعث الله ثقیلاً فجلس

 ابوبكر خوارزمی نیز بر بدیهه گفت:
 من یقل انی ثقیل امه

 «حرها اوسع من درب طبس
 (687: 1364)مستوفی، 

اب ذیل ذکر جمیل ابراهیم میرزا بن و یا در نمونة دیگری که در کتاب مذکر احب
 خوانیم:سلیمان شاه میرزا ذکر شده است، می

طبع و به صحبت فضلا میل تمام داشـته و در   میرزا ابراهیم مذکور، پادشاه زادة خوش
نمـوده و ابـواب   مانند بوده و پیوسته ترویج اهـل فضـل مـی   سخنوری و سخندانی بی
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نموده. روزی بـه  در بذل دراهم ید بیضا میگشوده و تلطف بر روی صلحا و فقرا می
 کرد. آن ضعیفه گفت:ای مشاعره میشاعره

 شاها تو شاعری و نه در پایة منی
 من آفتاب عرشم و تو سایة منی

 میرزا در بدیهه گفت:
 از اشتران ویس قـرن یك شتر منم
 من در قطار نرّم و تو مــایة منی

 بدخشان به طمع بلخ آمده، کام حیـات را بـه  اتفاقاً از آنجا که تمنای سلطنت است از 
 (.62: 1377)نثاری بخاری،زهر ممات تلخ گردانید 

استنتاج کرد: الف: قانون مدوّنی  توان نتایجیمی 4های دیگرنمونهاز این نمونه و 
کنندگان رعایت وزن  دربارة مشاعره وجود نداشته است و اگر در برخی داستانها مشاعره

الاجرا بودن آنها نبوده بلكه رعایت این موارد جنبة  اند به دلیل لازمیا قافیه را کرده
سرایی بوده است. پ:  ها بیشتر بر بدیههاستحسانی داشته است. ب: اساس مشاعره

سرگرمی و انبساط  و مشاعره وسیلة 5طنز، هجو و ... داشته است.ها گاه جنبة مشاعره
 کرده است.غالباً ادامه پیدا نمیها کوتاه بوده، خاطر بوده است. ت: مشاعره

آغاز  ؛ اما در6چنین برداشتهایی از مشاعره تا اوایل قرن حاضر نیز ادامه داشته است
شود. این تغییر دهة حاضر تغییری در این قواعد دیده، و قوانین مشاعره بازطراحی می

تنها توان از گسستی در تاریخ مشاعره سخن گفت. نه ها به حدی است که میقاعده
شود. اگرچه دقیقاً اطلاعی از  کند هدف مشاعره نیز بكلی چیز دیگری میقواعد تغییر می

ای که ای وضع کرد، نداریم در برنامة مشاعرهاولین کسی که برای این بازی قواعد تازه
کرد، قواعد تازة  مهدی سهیلی، شاعر سنتگرای معاصر، آن اجرا می 1339در سال 

ترین الاجرا بوده، مشاعره، شكل تازة خود را پیدا کرده بود. اصلی مشاعره کاملاً لازم
 قواعد مشاعره در این زمان عبارت بود از:

. مشاعره مسابقة شعر خواندن بین دو نفر یا دو گروه یا بین یك نفر بـا یـك گـروه    1
. شروع مسابقه ممكـن  2است که بخواهند با محفوظات خود بر حریف غالب شوند. 

از یك کتاب شعر و قرار دادن بنای مشاعره بر بیت اول صفحه باشد یـا   است با تفأل
. ادامة مشاعره به نوبت است. همین که یكی از دو حریف یا یكی از دو گـروه،  3... . 

. هـر شـعری کـه خوانـده     4رسـد.  شعر مناسب را خواند، نوبت به حریف دیگر مـی 
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. 7بل به آن ختم شده است. شود باید با حرفی شروع شود که شعر قبلی طرف مقا می
شود. هرگاه کسی برای کامل شـدن منظـور و   جواب مشاعره فقط با یك بیت داده می
درپی بخواند، فقط قافیة آخر همـان بیـت اول    مطلوب شاعر از آن بیت، چند بیت پی

شـود بایـد از شـعرهایی    . ابیاتی که در مشاعره خوانـده مـی  8در مشاعره معتبر است. 
المجلـس شـعری از   تواند فیکننده نمی معلوم و مضبوط باشد و مشاعره باشد که قبلاً
. تمـام اشـعار بایـد از حفـظ     11. جواب مشاعره معمولاً فوری است. 10خود بسازد. 

خوانـده شـود و مراجعـه بـه کتــاب و یادداشـت موقـع مشـاعره ممنـوع اســت و ...         
 (.5-7: 1343تبریزی، )صبوری

ده )قوانین تازه( با قوانین و قواعد گذشته ـ که مقایسة این قوانینِ بازطراحی ش
است ـ گویای تغییرات بنیادین در قواعد مشاعره است؛ حتی عمدتاً استحسانی نیز بوده

توان ادعا کرد که این دو تنها در عنوان با یكدیگر همسان بوده در عمل دو چیز می
کید بر حافظه )به جای ترین این تفاوتها عبارت است از تأکاملاً متفاوت است. اصلی

سرایی(، سرعت و همچنین رقابتی بودن آن حال اینكه در گذشته مشاعره همواره  بدیهه
 حالت رقابتی نداشته، گاه رفاقتی و دوستانه بوده است. 

این تغییرات تنها به قوانین مشاعره محدود نبوده است؛ چرا که در بازطراحی آن 
نكه گفته شد در گذشته مشاعره بیشتر جنبة هدف مشاعره نیز تغییر کرده است. چنا

آزمایی و ... داشته است حال اینكه در زمان حاضر، جدا از  سرگرمی، طبع
های  کنندگی، اهداف دیگری نیز برای آن تعریف شده است؛ اهدافی که در نمونه سرگرم

های ترین این هدف ـ که تقریباً در تمامی کتابگذشته سخنی از آن در میان نیست. اصلی
کنندگان  مشاعره به آن اشاره شده ـ آشنایی با سنت و حفظ آن است. در نظر تدوین

ای مفید برای سرگرم شدن جوانان و... است کتابهای مشاعره، مشاعره نه تنها وسیله
بلكه راهی است برای آشنایی با فرهنگ غنی ایرانی و انتقال آن به ( 2: 1390)شاطری،

های زیبا و دلاویز زبان و ادبیات فارسی شعر است ... یكی از گونه»نسلهای جدید: 
اساساً در زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی شعر یكی از 

های گوناگون زندگی بوده و هست. در ابزارهای سترگ انتقال باورها و نگرشها در زمینه
گذشتگان و خو گرفتن به  های نه چندان دور یكی از راههای آشنایی با باورهایگذشته

های گوناگون در فضاها، مكانها و زمانهای ادبیات و شعر پارسی خواندن اشعار به شیوه
« ها خواندن شعر به صورت مشاعره بوده استمختلف بوده است. یكی از این شیوه
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کنندگان مشاعره تا حدود زیادی به این آرزو و  جالب اینكه تدوین. 7(2: 1389)خسروبیگی،
اند؛ چرا که توانستند تا حدودی سنت و فرهنگ گذشته را  ف خود نیز رسیدههد

بازتولید کند و نگاه جامعة جدید را به گذشته معطوف سازند تا آنجا که کار آنان )البته 
به روایت خودشان( سبب بازچاپ چندبارة بسیاری از دیوانهای کهن شاعران گردید 

 (.5: 1390)سهیلی،
گران هدف تدوین»باید حتماً پاسخی برای آن یافت این است:  سؤال بسیار مهمی که

)بازطراحی کنندگان( مشاعره از این تغییرات بنیادین )چه در شكل و چه در اهداف( 
 «چه بوده است؟

ستیز، مشاعره هدف دیگری نیز  ای سنتجدا از بازتولید سنت و احیای آن در زمانه
آید با بررسی دقیق قواعد از آن به میان نمی دارد که اگرچه در کتابهای مشاعره، سخنی
برد؛ جدال با تجدد و نوگرایان؛  توان به آن پیو قوانین مشاعره و گسست تاریخ آن می

ای که سنت و شعر گذشته بشدت در معرض حملة نوگرایان به تعبیر دیگر در زمانه
بیات را از دست چون و چرای خود بر پهنة اداندک قدرت و سلطة بی قرار گرفته، اندک

بدین نیت »شود: دهد؛ مشاعره پیش از هرچیز به ابزاری برای احیای سنت تبدیل میمی
آموزان و جوانان با  ]امید[ که شعر فارسی ]شهر کهن پارسی[ نمیرد و نوباوگان و دانش

از بر کردن اشعار به دانش شعری خود بیفزایند و بدین شوق با لغات و معانی 
گونه که بیان شد، مشاعره  ؛ اما همان(4)همان: « هیم[ اشعار نیز آشنا شوند]درونمایه و مفا

ای که مشروعیت او را به چالش هدف مهم دیگری نیز دارد: به در کردن رقیب تازه
 .کشیده است؛ شعر نو

 مشاعره و بازتوليد سنت
دی بنچنانكه پیشتر نیز اشاره شد، قواعد و قوانین مشاعره چنان بازطراحی و مفصل

است که به کار سنت و بازتولید آن بیاید؛ به عنوان نمونه تأکید بر حافظه و اهمیت شده
آن برای پیروزی در رقابت دقیقاً با سنت و سنتگرایی انطباق دارد حال اینكه در 

شود و آنچه بیشتر بر  ای دیده می های گذشته کمتر به حافظه و اهمیت آن اشارهمشاعره
سرایی است؛ یعنی همان چیزی که در قواعد مشاعره نوین کاملاً  یههشود، بدآن تأکید می

کنار گذاشته شده است. برای روشنتر شدن ارتباط مشاعره با سنت باید نگاهی به سنت 
 انداخت.
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ارائة تعریفی از سنت ـ که همگان آن را قبول کنند ـ دشوار است؛ دلیل آن هم ساده 
های اجتماعی مختلف، این اصطلاح از سوی گروهاست. به دلیل کاربرد بسیار این واژه/

ای واژه/اصطلاح نیز معانی متعددی یافته است. سنت اصطلاحی است که نزد برخی هاله
ای از تعصب و از تقدس دور آن کشیده شده است حال اینكه برخی دیگر آن را نشانه

ت وجود دارد، دانند. با این همه یكی از رایجترین تعاریفی که از سنخام اندیشی می
یابد و کمتر تغییر و تحولی در آن  ای از ارزشهاست که سینه به سینه انتقال میسلسله
ای از اعتقادها، باورها و رفتارها است که در شود؛ به بیان دیگر سنت مجموعه دیده می

شود. این تأکید بر جنبة انتقالی بودن سنت در معنای لغوی و غربی  بستر تاریخ تكرار می
 است tradition ادلان انگلیسی معببه لحاظ لغوی، سنت در زنیز کاملاً مشهود است.آن 

گرفته شده و به معنای انتقال دادن و یا سپردن چیزی به کسی  traderلاتینی  ةکه از ریش
مورد  در محتوای قوانین رومی trader ةاست تا از آن مراقبت و نگهداری کند. واژ

در آن زمان اموالی که از نسلی به  .شود یارث مربوط م که به گرفت استفاده قرار می
ند، که وارث باید از آنها مراقبت کشد  ی تلقی مییافت به مثابه امانتنسل دیگر انتقال می

 (.7: 1377)گیدنز، در توسعه و افزایش بكوشد
ناپذیر  چون و چرای آنها تخطیدر این تعریف از سنت، حفظ باورها و پذیرش بی

شود(؛ همچنین فرد هنجار نیز شود )هر تغییری در سنت بدعت دانسته میدانسته می
کسی است که حافظة نیرومندی داشته باشد؛ چرا که حافظه در نظر سنتگرایان، 

 ترین ابزار حفظ و انتقال سنت است. از همین رو است که داشتن حافظة نیرومند اصلی
شود. یكی از محاسن دانسته می پایان، سرشار از سنت باشد ــ که همچون مخزنی بی

اند. از میان گذشتگان کسانی چون ابن عمید و نمونة چنین افرادی در گذشته فراوان بوده
های الزمان فروزانفر تا حدی شهرت خود را وامدار حافظه از میان معاصران بدیع

ند که ککدکنی دربارة فروزانفر نكاتی را مطرح می انگیز خود هستند. دکتر شفیعی شگفت
 قابل توجه است: 

فروزانفر در معنی دقیق کلمه یكی از داهیان و نوابغ روزگـار بـود. سـرعت انتقـال و     
ای شدید توأم شده بود، شخصی بـه وجـود آورده بـود    هوش عجیب او، که با حافظه

که تكرار آن در تاریخ دشوار است ... ندیدم که ماننـد بعضـی از اسـاتید همروزگـار     
-ب و غریب داشته باشد. یك بار در کلاس درس به اشـارت مـی  خود دعویهای عجی
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گفت ما که برویم نیمی از ادب فارسی مجهول خواهد ماند و ما که بـرویم دیگـر بـه    
 (.98: 1349کدکنی، )شفیعیگونه بازگو کند  قرنها کسی نخواهد آمد که مسائل را بدین

نكه پیشتر نیز گفته خورد؛ اما چنا اینجاست که سنت و مشاعره با یكدیگر گره می
شد، این ائتلاف و همبستگی حتماً برای به در کردن رقیبی شكل گرفته است؛ تجدد و 
شعر نو. تجدد چنین نگاهی به سنت )سنت به عنوان میراثی مقدس که باید در حفظ و 

تابد. تجدد زمانی آغاز شد که به تعبیر کانت، انسان شجاعت  انتقال آن کوشید.( را برنمی
هیچ چیزی از نظر تجدد تقدس  (.31: 1386)کانت،و چون و چرا کردن پیدا کرد  پرسیدن

چون و چرای ندارد. هر باوری باید نقادی گردد. در نظر تجددگرایان پذیرش بی
باورهای گذشتگان محلی از اعراب ندارد. طبیعی است در چنین فضایی، حافظه اهمیت 

هایی شگفت به خودی خود تن حافظهدهد و داش و جایگاه پیشین خود را از دست می
شود. آنچه اصل است نه حفظ کردن و منتقل کردن سنتها بلكه به امتیازی شمرده نمی

پرسش کشیدن و نفی آنها است. این تأکید بر نگاهی انتقادی در آثار تجددطلبان و 
مد های فراوانی دارد؛ به عنوان نمونه طالبوف در کتاب احنوگرایان عصر مشروطه نمونه

 نویسد:کوشد شیوة انتقادگری را به فرزند خود بیاموزد. او در آغاز کتابش می می
حق سبحان و تعالی و تعالی جبلت آدمی را بـر آن داشـته اسـت کـه همیشـه از پـی       
دانستن اسباب هر چیز برآید و زبان از بهر پرسیدن هر چیز بگشاید. فقـط انسـان بـه    

آیـد،  ز پی استكشاف حقـایق اشـیا بـر مـی    شود و اهمین واسطه که جویای سبب می
موضوع تكالیف شرعی و ممتاز از جانوران وحشی شده است ... هر طفلی به محـ   

بیند از حقیقت و سـبب آن  آید برحسب یك تعلیم الهی هرچه را میاینكه به زبان می
خواهد. اگر مربیان و معلمان او دانـا باشـند و    شود و کشف ماهیت آن را میجویا می

طور آن نهال انسانیت که تـازه از دل او   همان قایق هرچیز را به او خاطرنشان کنند بهح
آورد و آنچـه از کمـال    سر بر زده نشو و نما گرفته، میوة سعادت و کـام دل بـار مـی   

منتظر و سعادت اصلی خداوند متعال دربارة او به ارادة ازلی مقدر فرموده به آن مایل 
 (.14: 2536)طالبوف،گردد می

المعارفی )حافظه  نوگرایان بر آن بودند تا ذهنیت انتقادگر را به جای ذهنهای دایره
محور( بنشانند؛ اما سنت و سنتگرایان نیز بسادگی عرصه را خالی نكردند و در برابر 
نوگرایان ایستادند. هرقدر تجددگرایان بر ذهنیت انتقادی و ضرورت آن پافشاری 

حافظه سخن گفتند و به تقویت آن برخاستند. گویا به کردند، سنتگرایان از اهمیت 
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همین دلیل است که نقش حافظه در بازطراحی مشاعره بسیار محوری و اساسی شده 
سرایی ـ که در  است )کسی پیروز بازی است که حافظة قدرتمندتری داشته باشد(. بدیهه

 شود.های گذشته اهمیت داشته است ـ کنار گذاشته میمشاعره

 و طرد/سرکوب شعر نيمايي مشاعره
شود، غیابِ شعر نیمایی در آنهاست. تقریباً آنچه از بررسی کتابهای مشاعره دریافت می

ای از شعر نیمایی است، هیچ نشانهدر کتابهایی که دربارة مشاعره نوشته/تدوین شده
ن . پرسش این است که ای(1343تبریزی، و صبوری 1390)سهیلی، شود  )شعر نو( دیده نمی

گران این کتابها از گنجاندن اشعار نوگرایانی چون نیما، غیاب شعر نو و غفلت تدوین
شاملو و ... تصادفی بوده است و یا اینكه تدوینگران این بازی اندیشیده، قواعد را چنان 

 اند که امكان حضور شعر نو در آن نباشد.بازطراحی کرده
امكان تعمدی و آگاهانه بودن  هرچند نباید در این باره با قاطعیت سخن گفت،

تواند پیامی پنهان چنین کاری نیز دور از ذهن نیست. غیاب شعر نو در این بازی می
برای بینندگان یا حاضران در آن داشته باشد؛ ناهنجار بودن شعر نو. حضور قاطع شعر 

ر تواند القاکنندة این باور باشد که تنها شعگذشته و غیاب شعر نو در این بازی می
 گذشته شایستگی حضور و به یاد سپرده شدن دارد و نه شعر نوگرایانی چون نیما.

. 8یابدمشاعره تحقق میاین هدف با توجه بیش از اندازه به بیت در قواعد جدید 
در قواعد مشاعره ملاحظه شد، واحد اصلی شعر در مشاعره بیت است و نه  چنانكه

سان بودن حفظ کردن ابیات نیست بلكه به این تمامی یك شعر. این تأکید تنها به دلیل آ
دلیل است که این مسأله دقیقاً محل منازعه سنت گرایان و نوگرایانی چون نیما بوده 

تواند با آگاهی صورت گرفته باشد؛ چرا که است. تأکید و توجه به بیت در این بازی می
تر ره شد. برای روشنتوان مانع حضور شعر نو در مشاعتنها با تأکید بر آن است که می

 شدن بحث باید کمی به این مسأله پرداخت.
شعر نیمایی و مسألة استقلال یا انسجام ابیات: نیما به عنوان بنیانگذار شعر نو 

ترین این انتقادات، ساخت. یكی از اصلیانتقادات فراوانی به شعر کلاسیك وارد می
نیما باور داشت که نبود هارمونی و نبودن هارمونی و انسجام )فرم( در شعر گذشته بود. 

انسجام در شعر گذشتگان، ضعفی اساسی است که باید آن را برطرف ساخت. دلیل آن 
را هم توجه قدمایی چون شمس قیس و ... به بیت و اولویت دادن آن به کل شعر 
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دانست. نتیجة چنین توجهی البته چیزی جز استقلال ابیات نبود. دکتر حمیدیان  می
 کند: شعر گذشته را چنین توصیف میساختار 

در شعر سنتی عناصر روساختی اعم از کلمات و ترکیبات، تصاویر، توصیفات، وزن و 
آهنگ، قوافی و غیره اغلب با توجه به محدودة بیـت یـا نهایتـاً بخشـی از شـعر ... و      

شـود و  خلاصه با توجه به اهداف همان بیت یا بخش لحاظ و تنظیم و هماهنگ مـی 
افتد که مجموعة این عناصر در کل شعر وحـدت و همگـونی داشـته باشـد.     یکمتر م

ژرف ساخت یا محتوای اصلی و بحث و بسیط هر بیت یا بخـش هـم اغلـب چنـان     
نیست که با سیری ثابت و منطقی )برخلاف نثر( بر روی خطی یا زنجیری پیوسـته از  

م فقط در داخل یـك  آغاز تا پایان قرار گیرد بلكه همین قدر که ژرف ساخت هر کدا
ای بـه یـك بیـت یـا     دایرة متشكل از شعاعها یا نقاط مختلف ـ که هر شعاع یا نقطـه  

)حمیـدیان،  بخش خاص از شعر مربوط است ـ قرار گیرد بـرای شـاعر بسـنده اسـت      
1383 :300) 

مندی بود. نیما خود  برخلاف شعر گذشته، شعر نیمایی به دنبال انسجام و انسجام
دانست که هر مصرع و جزئی از آن تنها در مجموعة شعر  مانی میشعر خود را ساخت

به همین دلیل نیز شعر نیمایی و شعر نوگرایان شعر  (.298: 1385)یوشیج، کردمعنا پیدا می
همه یا هیچ است؛ بدین معنی که یا باید تمامی آن را خواند و از بر کرد و یا اینكه هیچ 

ین شعر شاملو تنها بخشی را به یاد سپرد و از بقیه توان از اکدام را. براستی چگونه می
 چشم پوشید؟

 قناری گفت : ـ کرة ما
 کرة قفس ها با میله های زرین و چینه دان چینی

 اش به محیطی تعبیر کردماهی سرخ سفرة هفت سین
 که هر بهار
 متبلور می شود.               

 کرکس گفت: ـ سیارة من
 تایی که در آن همسیارة بی
 مرگ

 مائده می آفریند
 کوسه گفت: ـ زمین

 سفرة برکت خیز اقیانوس ها
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 انسان سخنی نگفت 
 تنها او بود که جامه به تن داشت
 (982:  1392)شاملو، و آستین اش از اشك تر بود 

حال اینكه داستان شعر گذشته از لونی دیگر است؛ چرا که شاعران گذشته کمتر 
توان ادعا حتی می؛ (153: 1385)فتوحی،اند را داشته مند بودن شعر خویشپروای انسجام

کرد که برای آنها استقلال ابیات مسألة اصلی است و نه انسجام آنها. منتقدان گذشته نیز 
 رشیق قیروانی پسندیدند. به تعبیر ابناستقلال ابیات را بیشتر می

قیـام کـل   و من الناس من یستحسن الشعر مبنیا بعضه علی بع  و انـا استحسـن ان   
یكون کل بیت قائماً بنفسه لایحتاج الی ماقبله و لا الی ما بعده و ما سـوی ذلـك فهـو    

رشـیق قیروانـی،    )ابـن عندی نقصیر، الا فی مواضع معروفه مثل الحكایات و ما شـاکلها  
 (.261: 1، ج1981

اگر به تصادف در شعر گذشتگان وحدتی دیده شود )البته نباید وحوت موضوع را 
موضوعی به حدّی نیست  باز این انسجامِ 9اشتباه کرد.(می که منظور نیما است، با انسجا

 که بتواند استقلال ابیات را از بین ببرد. بدین غزل حافظ دقت کنید:
 صوفی بیا که آینه صافی است جام را

 

 تا بنگری صفای می لعل فام را 
 

 راز درون پرده ز رندان مست پرس
 

 الی مقام راکاین حال نیست زاهــد ع 
 

 عنقا شكار کس نشود دام باز چین
 

 کانجا همیشه باد به دست است دام را 
 

 در بزم دور یك دو قدح در کش و برو
 

 یعنی طمع مدار وصال دوام را 
 

 ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش
 

 پیرانه سر مكن هنری ننگ و نام را 
 

 در عیش نقد کـوش که چون آبخور نماند
 

 بهشت روضة دارالسلام راآدم  
 

 ما را بر آستان تو بس حق خدمت است
 

 ای خواجه باز بین به ترحــم غلام را 
 

 حافظ مرید جام می است ای صبا برو
 

 وز بنده بندگی برسان شیخ جام را 
 

 (10: 1390)حافظ، 
« اهلیت»ژرف ساخت این غزل و مضمونی که در تمام ابیات آن تكرار می شود، 

فام را ندارد. در بیت دوم زاهد  ر بیت نخست صوفی اهلیت صفای می لعلد»است. 
عالیمقام اهلیت راز درون پرده را ندارد. در بیت سوم هر دام و دامگذاری اهلیت شكار 

ساختی دارد که در همة  هرچند این شعر ژرف (.44: 1387)مظفری،« عنقا را ندارد و ... 
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مند است؛ چرا وان ادعا کرد که این غزل انسجامتابیات غزل تكرار می شود، هنوز نمی
 توان به انتخاب دست زد و تنها بیتی از آن به یاد سپرد.که هنوز هم می

کنندگان مشاعره نیز بخوبی به آن آگاهی داشته، و  ای است که تدویناین همان نكته
بیت در بازی  اند. اصل قرار دادنقواعد و قوانین جدید را با توجه به آن بازطراحی کرده

-را نمیدارد و اجازه حضور آن  خود شعر نو را در پشت در نگه می مشاعره خودبه

کند؛ چرا که نه تنها در مشاعره، درستی این مدعا را اثبات می . بررسی کتابهای10دهد
آید بلكه در متن کتاب نیز ـ که به ادعای مقدمة این کتابها سخنی از شعر نو به میان نمی

ای است از بهترین و نغزترین شعرهای ادبیات فارسی ـ دگان گزیده و خلاصهکنن تدوین
خورد. با این ساختار و بازطراحی، شعر شعری از نیما و پیروان نوگرای او به چشم نمی

توانند از آن استفاده کنند؛ شود )بازیگران اگر بخواهند هم نمینو از مشاعره طرد می
سی برای این حضور است.( و به عنوان شعری چراکه ساختار شعر نو مانعی اسا

 شود.رود و سرکوب می ناهنجار به حاشیه می

 مشاعره و قدرت
برای توضیح رابطة قدرت و مشاعره باید با برداشت فوکو از قدرت و تفاوت آن با 

هیچ « دیگری»آمیز، زمانی است که  سلطه آشنا بود از نظر فوکو، سلطه و رابطة سلطه
وقتی انسان »شود، ندارد. به تعبیر فوکو تخاب جز آنچه بر او تحمیل میامكانی برای ان

ای حال اینكه قدرت رابطه؛ (360: 1376)فوکو،« در غل و زنجیر است، رابطة قدرت نیست
کوشد تا بر ثبات است که در آن هر کدام از طرفین میدو سویه، ناپایدار و بی

این طریق دیگری را با اهداف خود همسو انتخاب/امكانهای دیگری تأثیر بگذارد و از 
سازد. البته این تأثیر بر امكان/انتخابهای دیگری و همسو ساختن آن نباید به واسطة 

 خشونت باشد. 
فوکو رابطة خشونت را متضمن اعمال زور بر بـدن یـا اشـیا بـه صـورت مسـتقیم و       

کننـده و   صلتی ویرانکند و خداند که در نهایت فرد را به تسلیم وادار میبلاواسطه می
که وجود رابطة قدرت به معنای نفی و انكـار آزادی نیسـت   کننده دارد در حالی منفعل

بلكه بر نوعی راهبرد یا استراتژی مبتنی است که بـر اسـاس آن، دیگـران بـر حسـب      
 .(293: 1391)نظری،شوند های خاصِ قدرت، هدایت می شیوه
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نیز بازی/راهكاری است بدون خشونت  با توجه به این مطلب باید گفت که مشاعره
تواند هر شعری را که برای تأثیر بر امكانِ افراد)دیگری(. پُر واضح است که هر کسی می

داند )حال چه شعر نو و چه شعر سنتی( به حافظه بسپرد و حفظ خود آن را زیبا می
سنتی را برای کند که تنها شعر کند؛ اما مشاعره و قواعد آن، فرد را به سویی هدایت می

کند؛ چراکه برای  حفظ کردن انتخاب کرده، شكل/امكان دیگر شعر )شعر نو( را طرد می
توان شعر و آن هم فقط شعر برنده شدن در بازی مشاعره، ناگزیر باید تا جایی که می

سنتی/کلاسیك را به حافظه سپرد؛ امری که دقیقاً با هدف اصلی مشاعره یعنی آشنایی و 
 تباط مستقیمی دارد.   احیای سنت ار

ای اشاره کرد و آن توجه به اشعار نیمایی در کتابهای در پایان این مقاله باید به نكته
کنندگان کتابهای مشاعره در زمان حاضر مشاعره در دو دهة اخیر است. برخی از تدوین

 های هفتاد و هشتاد( برخلاف سنت کتابهای مشاعره عمل کرده، اشعاری از)منظور دهه
و یا فصلهایی از کتاب خود را به  (5: 1390)شاطری،نوگرایان را در کتاب خود گنجانده 

تواند های اخیر می شكنی در دههچنین سنت .(665:  1390)آذر، اند شعر نو اختصاص داده
 دلایلی داشته باشد که مهمترین آنها عبارت است از:

و، دیگر ناممكن است. از دهة باور به اینكه به حاشیه راندن و سرکوب شعر ن (الف
ای یافته بود و دیگر حذف آن امكان نداشت؛ شده چهل به بعد شعر نو جایگاه تثبیت

های نیما و نوگرایان که انتخاب بخشی از شعر نو را نادرست ناآگاهی از اندیشه
کنندة این کتاب شود. تدویندانند؛ کاری که در کتاب مشاعرة اسماعیل آذر دیده می می
است؛ مثلاً برای های نیما شعر نوگرایان معاصر را قطعه قطعه کردهون توجه به آموزهبد

شعری از نیما در کتاب بیاورد، این قطعه را از کل شعر نیما جدا کرده « ا»اینكه با حرف 
 است:

 از رنگهای درهم مهتاب
 تر به درآمدرنگی شكفته
 دم همچون سپیده
 (669)همان:  در انتهای شب

ناآگاهی ( ی که کاملاً شعر نیما را از شكل طبیعی آن خارج ساخته است. پگزینش
 بندی آناز ساختار مشاعره و چرایی بازطراحی و مفصل
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 نتيجه
از میان انبوه بازیهایی که شعر فارسی، بهانه و وسیلة آن بوده، مشاعره امروزه از همه 

های جمعی )رادیو و ر رسانهتر است. دلیل آن نیز تنها به دلیل حضور آن دشده شناخته
ای است که سنتگرایانی چون مهدی تلویزیون( نیست بلكه به دلیل حمایت گسترده

ای داشته، و اند. این بازی سابقة و پیشینة طولانیسهیلی و ... در دورة معاصر از آن کرده
از قدیم در میان اهل ادب و شاعران رواج داشته است؛ اما آنچه مشخص است تا قرن 
حاضر برای آن قواعد مشخص و ثابتی تدوین نشده )قوانین آن عمدتاً استحسانی بوده 
است( و هدف خاصی نیز جز سرگرمی برای آن ذکر نگردیده است تا اینكه با آغاز قرن 
حاضر )عصر نوگرایی ایرانیان( تغییراتی بنیادین در آن به وجود می آید؛ قواعد و هدف 

دلیل این تغییر قواعد و اهداف تا یابد. امروزیش را می کند و شكل آشنای آن تغییر می
آید سنتگرایان ـ که قواعد مشاعره را به امروز ناگفته باقی مانده است. به نظر می

اند ـ نه تنها با تغییر هدف آن قصد داشتند شعر کهن را که از سوی شعر بازطراحی کرده
لكه با تأکید بر بیت به عنوان واحد نو به چالش کشیده شده بود از نابودی نجات دهند ب

مشاعره، اجازه ورود شعر نو ـ که واحد آن تمامی یك شعر است ـ را ندهند و نوگرایی 
را سرکوب کنند؛ به تعبیر دیگر بازطراحی مشاعره توسط سنتگرایان در زمان حاضر 

شته ابزاری برای طرد نوگرایی و تحكیم جایگاه به چالش کشیده شده و متزلزل شعر گذ
 بوده است.

 نوشت پي
در بررسی کارکرد مشاعره در گذشته، راهنماییهای دکتر فتوحی راهگشای نویسندگان شد و به همین 

 دانند.دلیل نویسندگان تشكر و سپاسگزاری از ایشان را بر خود فرض می
ز شد، این . تبارشناسی رویكردی است که اگرچه با آثار نیچه و بویژه کتاب تبارشناسی اخلاق او آغا1

( بود که آن را تا حدّ رویكردی قابل اعتنا و کاربردی در مطالعات حوزة 1926-1984میشل فوکو )
شناختی تبارشناسی که علوم انسانی)حقوق، سیاست و ...( ارتقا بخشید. مهمترین عوامل روش

رت و های اجرایی خاصی است ـ عبارت است از ارتباط قد های فلسفی و شیوه زمینه دارای پیش
حقیقت و همچنین تصادفی دانستن تاریخ )نفی نگاه خطی به تاریخ(. در زمینة عامل اول باید گفت 

بیند. حقیقت نه تنها با که تبارشناسی هرگز حقیقت را همچون امری استعلایی و فراتاریخی نمی
یری دیگر اوضاع تاریخی ارتباط دارد بلكه میان آن و قدرت پیوندی ناگسستنی وجود دارد؛ به تعب

(. از 219: 1387)شرت،« تواند عمل کند که با مفهوم حقیقت درآمیخته باشدقدرت تنها زمانی می»
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نظر فوکو در مطالعات علوم انسانی نباید مسئلة قدرت را نادیده گرفت. نگاه تصادفی و غیر خطی 
برای تاریخ آغاز و گیرد که به تاریخ نیز به عنوان عامل دیگر تبارشناسی در برابر نگاهی قرار می

پایان و هدفی قائل است. تاریخ و دگرگونیهای آن اموری غایتمند نیست، بلكه کاملاً تصادفی و 
 اتفاقی است. از این رو آنچه در پژوهشها باید مورد توجه قرار گیرد، گسستها است.

در این های پژوهشهای تبارشناسانه کتاب مراقبت و تنبیه است. فوکو یكی از بهترین نمونه 
دهد که چگونه در قرن هجدهم گسستی در شیوه و ضابطة شكنجه به وجود آمده و کتاب نشان می

(. نكتة مهم از 1385جامعه کنترل بر رفتار جانیان را جایگزین اعدام و شكنجة آنها ساخت )فوکو ،
بلكه در  نظر فوکو این بود که این تغییر و بازطراحی نظام جزایی نه ریشه در انساندوستی مدرن

شده نیاز داشت و نظام کیفری  قدرت ریشه داشت. جامعة مدرن و صنعتی به افرادی منظم و کنترل
 ای پرداخت.های کنترل شدهبا همراهی دانشهای روانشناسی به تولید چنین سوژه

توان دگرگونی مشاعره و باز طراحی آن را در دورة معاصر نیز با نگاهی آید که میبه نظر می
آید و  ناسانه بررسی کرد؛ نه تنها در دورة معاصرگسستی در تاریخ بازی مشاعره به وجود میتبارش

-گردد بلكه با همراه شدن با قدرت به سرکوب نوگرایی میای تازه باز طراحی میاین بازی به گونه

مقاله پردازد؛ به تعبیری دیگر در اینجا مشاعره جایگاهی برای پیوند بازی/قدرت است؛ امری که در 
 بدان پرداخته شده است.

اند، . یكی دیگر از این بازیها، که کارکرد دینی داشته، بازی نرد است، چنانكه محققان نشان داده2
های زروانی بزرگمهر حكیم ـ که خود باورهایی زروانی داشته است ـ این بازی را بر اساس آموزه

پای زروان خدای بخت و تقدیر آمده  و در مقابل بازی شطرنج طراحی کرده است. در کتاب جای
سنجی است و اصول آن، آنقدر به داستان آفرینش  واقعیت این است که نرد یك وسیلة اقبال»است: 

شود باور کرد کسی غیر از زروانیها زروانی و سرنوشت انسان در آن کیش شبیه است که مشكل می
 (.133:   1378)دولت آبادی،« آن را ابداع کرده باشند

یسندة کتاب جای پای زروان خدای بخت و تقدیر اگرچه به صراحت از نسبت این بازی و نو
توان چنین استنباط کرد که نرد به عنوان یك بازی آیینی به آورد، میقدرت سخنی به میان نمی

دهنده و احیاکنندة باورهای زروانی باشد؛ باور/آئینی که در  ای طراحی شده است که انعكاسگونه
 کوب و نابودی بوده است.حال سر

. دربارة پیشینة تحقیق مقاله باید گفت که اگرچه دربارة مشاعره تاکنون کتابهای فراوانی نوشته شده 3
هایی از شعر فارسی)با توجه به ترتیب حروف الفبا( بسنده است، غالب این کتابها تنها به ذکر نمونه

از این کتابها مقدماتی دربارة مشاعره دیده (. در برخی 1389و خسرو بیگی، 1368اند )کرمی، کرده
شود؛ اما غالباً این مقدماتِ کوتاه به مباحثی چون قواعد مشاعره اختصاص یافته )صبوری می

( سخنی از چرایی تغییر این قواعد در دورة معاصر، کارکردهای دیگر مشاعره و ..... 1343تبریزی،
 به میان نیامده است.
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شود و در متون در متون گذشته، تنها به موارد ذکر شده در مقاله خلاصه نمی های ذکر مشاعره. نمونه4
الالباب عوفی به  قدیم شواهد بسیار دیگری برای مشاعره وجود دارد؛ به عنوان نمونه در لباب

نویسد: الدین تمران اشاره شده است. عوفی می مشاعرة زنی شاعر به نام دختر کاشغری با ملك تاج
اند و الدین تمران مشاعره کرده تر کاشغری[ ابیات و اشعار بسیار است و با ملك تاجو او را ]دخ»

 (.48: 1335)عوفی،« ابیات ایشان شهرتی دارد
شود که جنبة هجو و هزل دارد؛ به تعبیر دیگر هایی از مشاعره در گذشتة ادبی دیده می. نمونه5

زایی فرهنگ و سنت اختصاص یافته است( برخلاف امروزه، که مشاعره تقدس دارد )چرا که به باز
گون نیز داشته است؛ به عنوان نمونه در کتاب مذکر احباب  در گذشته مشاعره اهدافی هجو/هزل

 گون آمده است: دربارة مولانا قبولی بخاری حكایتی هزل
صحبت و مقبول بوده و حضرت شیبانی خان به صحبت او اقبال  مولانا قبولی بخاری خوش»

در ایام شباب ـ که محل شتاب نفس است ـ به هوی و هوس گذرش بر حصار افتاده و  می نموده.
ای طبع نظم اند. الاح نام ضعیفهحضّار آن دیار به مقدمش شادمان گردیده به صحبت او اقبال نموده

 داشته به ملأ در مقام مشاعره کردن و بدیهه گفتن در آمده، یكی از حاضران این بیت خوانده:
 و ای نگار رعـــنامژگان ت

 

 نماید با ما صف جنگ می 
 

 آن زن بیت هجوآمیزی در شان ملا گفته که 
 ــــیاین ... گشاده قبولــ

 

 نماید صد ... زده زنگ می 
 

 و ملا نیز در بدیهه گفته:
 ای پرش راآن مرغ که کنده

 

 نماید اشكم زده رنگ مـی 
 

 (.84: 1377)نثاری بخاری،« اند اهل مجلس منبسط گشته در اقبال ملا افزوده
هایی از کاربرد گذشتة آن وجود دارد؛ . با وجود تثبیت معنای مشاعره در زمان حاضر، هنوز هم نشانه6

مشاعره را در « مشاعرة سلمان و حافظ»خانلری در مقالة کوتاهی با عنوان  به عنوان نمونه دکتر ناتل
است؛ چنانكه در این مقاله ا از یكدیگر به کار برده معنی سرمشق و الگوی شاعران و تأثیرپذیری آنه

 از تأثیرپذیری حافظ در غزل معروف 
 عكس روی تو چو در آیینة جام افتاد  

 

 عارف از خندة می در طمع خام افتاد 
 

 از غزل سلمان با مطلع 
 در ازل عكس می لعل تو در جام افتاد

 

 عاشق سوخته دل در طمع خام افتاد 
 

 (.239: 3،ج1369شاعره یاد کرده است )خانلری،به عنوان م
. تقریباَ تمامی نویسندگان کتابهای مشاعره به این هدف مشاعره )آشنایی با فرهنگ غنی گذشته و 7

-اند؛ به عنوان نمونه نویسندة کتاب سحر مبین می ضرورت انتقال آن به نسل جدید( اشاره کرده

 نویسد:
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به نیازهای فرهیختگان جوان این حقیر بر آن شد که گامی بدین بهانه و به منظور پاسخ دادن »
های جاوید ادب پارسی برداشته هرچند کوچك به منظور آشنا شدن عزیزان ادب دوست با اسطوره

 (.3: 1379)طاهری،« و حفظ اشعار بزرگان را سهل و آسان نماید
ها گاه اشعاری در  ی از مشاعرهمشاعره نبوده است؛ چراکه در برخ« واحد». در گذشته بیت همیشه تنها 8

قالب غزل و قصیده نیز سروده شده است؛ به عنوان مثال در اخوانیات ـ که برخی آن را نوعی از 
گیرد. در کتابِ خرس و خر یا اند ـ مشاعره در قالب غزل و قصیده صورت میمشاعره دانسته

گلپایگانی و  لاهوتیمشاعره دو شاعر ـ که مجموعه اشعاری است که دو شاعر به نامهای 
اند ـ واحد مشاعره غزل و قصیده است و نه بیت خوانساری با یكدیگر رد و بدل کرده بخشی

 (.1337)لاهوتی گلپایگانی و بخشی خوانساری، 
ای اشاره کرد و آن اینكه از نظر نیما و برخی از نوگرایان . دربارة انسجام شعر فارسی باید به نكته9

های ، محتوایی نیست، بلكه جدای از محتوا انسجام را باید در دیگر شاکلهمعاصر، انسجام صرفاً
ها و ... نیز جستجو کرد. اهمیت این مسأله در این است که اگر انسجام شعر مانند صور خیال، واژه

صرفاً، محتوایی باشد، قالبهایی چون مثنوی، قطعه و بویژه رباعی را نیز باید قالبهایی منسجم و 
(؛ حال اینكه وقتی به آثار نیما و پیروان او 157: 1390مددی، مونی دانست )خاتمی و علیدارای هار
دانند؛ چرا که بینیم که آنها حتی قالبی چون مثنوی را نیز دارای انسجام نمیافكنیم، مینظر می

توان از شعر حذف کرد )به تعبیری بسیاری از مصرعهای آن حشو بسیاری از اجزای آن را می
-ثالث در کتاب بدعتها و بدایع نیما یوشیج، پس از ذکر ابیاتی از شاهنامه، مدعی می . اخواناست(

توان آنها شود که بسیاری از بخشهای آن )کلمات، ترکیبها و مصرعها( حشویاتی بیش نیست که می
را از شعر کنار گذاشت )بخشهایی که در پرانتز است، همان بخشهایی است که از نظر اخوان حشو 

 است.(بوده، انسجام شعر را از بین برده 
 ز خون دلیـران بـه دشـت انـدرون    

 

 چو دریا زمین موج زن شد )ز خون( 
 

 ســپهبد ســوی کـــــاخ بنهــاد روی
 

 )چنان چون بود مردم جفت جـوی(  
 

ــد را زال زر  ــرد فرزنــ ــه کــ  نگــ
 

ــر(    ــا زور و فـ ــامبردار بـ ــدان نـ  )بـ
 

 ز شادی دل انــدر بـرش بـر تپیـد   
 

 م بدان سـان هنرمنـد دیـد ...    که رست 
 

 (.90: 1376ثالث، )اخوان
شود و حتی آثاری چون آشكار است که از نظر اخوان انسجام تنها به مسألة محتوا خلاصه نمی

شاهنامه ـ که به لحاظ محتوایی یكپارچگی دارد ـ نیز فاقد انسجام است. صورخیال نیز یكی دیگر 
مندی شعر نقش دارد. این مسأله را دکتر براهنی در مقالة های شعر است که در انسجاماز شاکله

 توضیح داده است. براهنی در این مقاله می نویسد:« شكل بد ـ شكل خوب»
گرفت؛ در هر بیت یك یا دو تصویر ارائه  در شعر کهن تكوین تصویر در یك بیت صورت می»
کرد ولی معمولاً ر نیز تجاوز میکرد. گاهی این تصویر به یكی دو بیت دیگشد و تكوین پیدا میمی

ای محدودکننده، تصویر یك بیت به بیت دیگر منتقل به دلیل بیت پرستی قدما و به دلیل وجود قافیه
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-رساند و پایان میشد و یا در صورت انتقال به بیت دیگر در آن تكوین خود را به اوج می نمی

سطر دیگر را نادیده گرفت یا باید سطری  توان یك سطر را خواند وپذیرفت ... در شعر امروز نمی
ای به تكرار سطر باشد، باید تمام شعر را از سر خواند ... را تكرار نكرد و یا در صورتی که علاقه

امروز یك تصویر فی نفسه در یك شعر مطرح نیست بلكه تلفیق آن با تصاویر دیگر و در سرتاسر 
 (.294: 1، ج1380)براهنی،« یك شعر مطرح است

ای از فرخی سیستانی و شعر تو را من چشم در لنگرودی با تحلیل دو شعر )قصیده  مسش
سازد. او پس از تحلیل تصاویر قصاید فرخی سیستانی به این راهمِ نیما( این مسأله را روشنتر می

: 1،ج1381لنگرودی، رسد که تصاویر ابیات او هیچ پیوستگی با یكدیگر ندارد )شمسنتیجه می
حالی که شعر نیما به لحاظ تصاویر و ارتباط آنها با یكدیگر کاملاً متفاوت از شعر فرخی در  (؛122

 (.127)همان: سیستانی است؛ چرا که تصاویر شعر نیما به یكدیگر وابسته است 
ای از کتابهای مشاعره، که در آن  واحد شعر بیش از یك بیت است، کتابی با عنوان . تنها نمونه10

آوری ابیات برگزیده و فهرست کردن آنها به  ی است که نویسنده به جای جمعمشاعره با رباع
 ( .1368آوری رباعیات پرداخته است)کرمی، جمع

 منابع
 .1390؛ تهران: سخن، کتاب مشاعرهـ آذر، امیراسماعیل؛ 
 .1392؛ تهران: مرکز، شعر و انديشهـ آشوری، داریوش؛ 

؛ ج اول، تصحیح و تعلیقات عر و آدابه و نقدهالعمده في محاسن الشرشیق قیروانی؛  ـ ابن
 .1981الدین عبدالحمید، دارالجیل،  محمد محیی

 .1376؛ تهران: زمستان، بدايع و بدعتهاي نيما يوشيجثالث، مهدی؛  ـ اخوان
؛ به کوشش احمدعلی صاحب، تهران: التواريخ منتخبـ بدائونی، عبدالقاهر بن ملوک شاه؛ 

 .1379گی، انجمن آثار و مفاخر فرهن
 .1380؛ ج اول، تهران: زریاب، طلا در مسـ براهنی، رضا؛ 
؛ تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات شناسي هاي فردوسي سرچشمهامین؛  ـ ریاحی، محمد
 .1372فرهنگی، 

 .1380؛ تهران: سخن، آشنايي با نقد ادبيکوب، عبدالحسین؛  ـ زرین
به کوشش سقازادة واعظ؛ تهران: احمد  ؛چاپ شده در مشاعره« مقدمه»ـ جواهری، وجدی؛ 

 .1344علمی، 
؛ به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران: سپاس، ديوانالدین محمد؛  ـ حافظ، شمس

1386. 
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 .1383؛ تهران: نیلوفر،داستان دگرديسيـ حمیدیان، سعید؛ 
ش قالب تبارشناسی قالب رباعی: نگاهی به چرایی پیدای»مددی،  ـ خاتمی، احمد و منا علی

؛ چاپ در مجموعه مقالات ششمین همایش «رباعی با استفاده از نظریة گفتمان میشل فوکو
بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، به کوشش قدسیه رضوانیان، تهران، خانة 

 .1390کتاب، 
 .1389؛ قم،: اقلیم مهر، شبي براي مشاعرهـ خسروبیگی، محمد ابراهیم؛ 

 .1380؛ تهران: طهوری، تفنن ادبي در شعر فارسينوچهر؛ پژوه، م ـ دانش
 .1378؛ تهران: نی، جاي پاي زروان خداي بخت و تقديرآبادی، هوشنگ؛  ـ دولت

 .1390؛ تهران: کتابخانه سنایی، مشاعرهـ سهیلی، مهدی؛ 
 .1390؛ کاشان: مرسل، مشاعرهاصغر؛  ـ شاطری، علی
 .1392، تهران: نگاه، شعرها مجموعه آثار، دفتر يکم:ـ شاملو، احمد؛ 
؛ اي: هرمنوتيک، تبارشناسي و نظرية انتقادي فلسفة علوم اجتماعي قارهـ شرت، ایون؛ 

 .1387ترجمة هادی جلیلی، تهران: مرکز، 
، 1چاپ شده در سخن؛ دورة بیستم، ش « درگذشت فروزانفر»کدکنی، محمدرضا؛  ـ شفیعی
1349. 

 .1381؛ ج اول، تهران: مرکز، وتاريخ تحليلي شعر نـ شمس لنگرودی؛ 
 .1343جا  ؛ بیمشاعره به انضمام قوانين مشاعرهتبریزی، محمد؛  ـ صبوری

 .1356؛ با مقدمة باقر مؤمنی، تهران: شبگیر، کتاب احمدـ طالبوف، عبدالرحیم؛ 
 .1379، تهران: کمیل، سحر مبينـ طاهری، زهرا؛ 
 .1335ون و محمد قزوینی، تهران: ابن سینا، ؛ تصحیح ادوارد براالالباب لبابـ عوفی، محمد؛ 

 .1385؛ تهران: سخن، نقد ادبي در سبک هنديـ فتوحی، محمود؛ 
؛ ج اول، به کوشش محمدرضا تاريخ فرشته از آغاز تا بابرقاسم بن غلامعلی؛  ـ فرشته، محمد

 .1387نصیری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
؛ ترجمة نیكو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: تولد زندانمراقبت وتنبيه: ـ فوکو، میشل؛ 

 .1385نی، 
چاپ شده به شكل ضمیمه در کتاب میشل فوکو: فراسوی « سوژه و قدرت»ـ ـــــــــــ؛ 

 .1376ساختارگرایی و هرمنوتیك، ترجمة حسین بشیریه؛ تهران: نی، 
 .1368ـ کرمی، احمد؛ مشاعره با رباعی؛ تهران: کرمی، 
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چاپ شده در روشن نگری « در پاسخ به پرسش روشن نگری چیست؟»، ایمانوئل؛ ـ کانت
 .1386پور، تهران: آگه،  چیست؟، گرد آورنده ارهارد بار، ترجمة سیروس آرین

 .1377؛ ترجمة محسن ثلاثی، تهران: مرکز، پيامدهاس مدرنيتـ گیدنز، آنتونی؛ 
خرس و خر يا مشاعرة دو اری؛ خوانس گلپایگانی، شهاب الدین و یوسف بخشی ـ لاهوتی
 .1337؛ به کوشش فضل الله زهرائی، تهران: گیلان، شاعر

؛ به اهتمام حسن ذوالفقاری، تهران: چشمه، ادبيات عاميانة ايرانـ محجوب، محمدجعفر؛ 
1382. 

 .1364؛ به تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر، تاريخ گزيدهـ مستوفی، حمدالله؛ 
 .1387؛ تبریز: آیدین، وصل خورشيد: شرح شصت غزل از حافظرضا؛ ـ مظفری، علی

 .1369؛ ج سوم، تهران: توس، ؛ هفتاد سخنخانلری، پرویز ـ ناتل
 .1377هروی، تهران: مرکز،  ؛ به کوشش نجیب مایلمذکر احباببخاری، حسن؛  ـ نثاری

 .1391؛ تهران: آشیان، سوژه، قدرت و سياستاشرف؛  ـ نظری، علی
 .1385؛ به کوشش سیروس طاهباز، تهران: نگاه، دربارة هنر و شعر و شاعريیوشیج، ـ نیما 

 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
65،

ن 
ستا

تاب
13

96
 

 
 

31 

 

 
 
 

بررسي تأثير مدرنيته بر جايگاه پدر/شوهر در خانوادة ايراني با 
 تکيه بر رمانهاي فارسي

 صفري جهانگير دکتر
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهرکرد
 *ابراهيم ظاهري عبدوند

 چکيده
 محتوا تحلیل روش با خانوادهجایگاه پدر/شوهر در  بر مدرنیته تأثیر واکاوی پژوهش این هدف
 چشمهایش، شوهرآهوخانم، رمانهاي بر تكیه با و ادبیات در شناسیجامعه نظري مبناي بر

 ساربان و سرگردانی جزیرة ،ایرانی دم سپیده شب، درازنای جان،بیبی مادرم مردگان، سمفونی
 . است 1300-1357 سالهای بین خانواده تحولاتدهندة  نشان آنها، حوادث که است سرگردان

بسامد شخصیتهای پدر سنتی و مدرن، ویژگیهای آنها، نوع نگرش شخصیت پدر به تغییرات 
خانواده و علل تحول شخصیت پدر از سنتی به مدرن، برخی از مسائل بررسی شده در این 

دهد حوادث سیاسی، اصلاحات دولت در زمینة مسائل یپژوهش است. نتایج پژوهش نشان م
خانواده، مسائل شغلی، سفر به خارج از کشور و دانشگاه، مهمترین عوامل ایجاد دگرگونی در 
نقش پدر در خانوادة سنتی ایرانی بوده است. از نظر بسامد، بیشتر شخصیتهای پدر، سنتی و 

بسامد شخصیتهای پدر مدرن جامعه نیز قابل جزو طبقة متوسط قدیم جامعه )بازاریان( بودند. 
کردگان( توجه بود که آنها نیز جزو طبقة متوسط جدید)کارمندان وابسته به دولت و تحصیل

های سنتی تعدیل شده نیز وجود داشت که بودند. در این میان شخصیتهای پدر دارای اندیشه
اند جایگاه پدر در دورة ادههای مختلف جامعه بودند. همچنین نویسندگان نشان دجزو طبقه

پهلوی در حال تغییر کردن بوده است. البته آنچه در این داستانها نشان داده شده، تغییرات 
سطحی جایگاه پدر در خانواده بوده است که تا حدود زیادی سطحی بودن مدرنیزاسیون دورة 

 کند.پهلوی را بیان می

 رمانهای فارسی، رمان فارسی معاصر، عناصر   و سنت مدرنیته و رمانهای فارسی،: ها کليدواژه
 خانواده و رمانهای فارسی.              

                                                 
 27/6/1396تاریخ پذیرش مقاله:         3/11/1394تاریخ دریافت مقاله 

 شهرکرد دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتری جویدانش *.
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 .مقدمه1
 منتقل دیگر نسل به نسلی از که است باورهایی و هنجارها ارزشها، از ایمجموعه سنت،
. گیردمی قرار رفتار و عمل مبنای و دارد گذشته منشأ در افكاری است که و ذهنیتها شود؛ می

 ارزیابی زمانی مدت در حضور سابقه اساس بر سنتی رفتار و اعمال بودن معقول یا درستی
 ؛106 ص:1389ملكی، و آزاد ارمكی) است بوده جامعه قبول مورد آداب، و اعمال که شود می

 و شناخت ابزار عنوان به عقل از استفاده جبرگرایی، باوری،دین .(558 و 369 ص:1386 عضدانلو،
 شخصیتهای و هنجارهای سنتی است. ارزشها مهمترین از محوریدین و ییاخلاقگرا پذیرش،

 سنتی آمریتهای به کارتر محافظه جدید هایتجربه به نسبت»نیز  سنتی در جوامع امروزی
 به نسبت و ناشناس وقت ملاقاتها در و بلندپروازی از بهرهبی مشرب، قدری خرافاتی، تر،وابسته
 .(560 ص:1386 عضدانلو،) «تراندعلاقهبی خود از خارج جهان اجتماعی و سیاسی مسائل

 شدن، صنعتی تحولات از که است زیستن شیوة و زندگی کردن تجربه نیز نوعی مدرنیته،
 به و (25 ص:1392چایلدز،)است  شده ناشی غیردینی از دینی حوزة جداسازی و شهرنشینی

 با سنتی باورهای و اجتماعی عادتهای ویرانگری و شكستن برای تلاش و خردباوری معنی
 است کهن فكری و مادی هایشیوه کلام یك در و باورها ها،حس ارزشها، نهادن سر پشت

 مدرنیته: است برشمرده گونهاین را آن ویژگیهای و مدرنیته گیدنز، (.11 ص:1373 احمدی،)
 به جهان افكار به نسبت و جهان به نسبت تلقیها طرز از معینی مجموعه به شودمی مربوط
 صنعتی تولید بویژه پیچیده نهادهای انسان، دخالت با و دست به تغییر برای آزاد جهانی عنوان

 دموکراسی و ملت-دولت جمله از سیاسی نهادهای از معینی حد و بازار بر مبتنی اقتصاد و
 گفرهن برخلاف که پیچیده نهادهای با تر‌فنی است ایجامعه مدرن، جامعة واقع در. ایتوده

 تكیه بشرانگاری، (.163و164 ص:1380 پیرسون،) گذشته در تا کندمی زندگی آینده در گذشته
 عالم، پود و تار از اخلاق جداکردن جدید، علم اصالت تاریخی، پیشرفت به اعتقاد عقل، بر

 مهمترین داری،سرمایه و جزوی عقل قانونگذاری به اعتقاد بروکراسی، سكولاریزم، فناوری،
 کارهای کردن تجربه از شخصیتهای مدرن در جوامع امروزی، ترسی است. مدرن یایدن عوامل
 و علم تأثیر هستند؛ مذهبی رهبران و مادر پدر، مانند آمریتهایی سلطه تحت کمتر ندارند؛ جدید
 پیش از را خود هایبرنامه شناسند؛ وقت ملاقاتها در بلندپروازند؛ اند؛پذیرفته را مدرن پزشكی
با به دست آوردن  مند هستند وعلاقه اجتماعی و سیاسی مسائل به نسبت کنند؛می طراحی

 (. 560 ص:1386عضدانلو، ) کنندمی روز به را خود آگاهی از مسائل روز جامعه، اطلاعات
های ای را در حوزهاز دورة مشروطه، مدرنیته وارد جامعه ایران شد و تغییرات گسترده

ژه در نهاد خانواده به وجود آورد؛ چنانكه تا پیش از مشروطه، مختلف جامعه  سنتی ایران بوی
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پدر در رأس خانوادة سنتی ایرانی قرار داشت؛ همه اعضای خانواده به اطاعت از او مجبور 
آمد ومعمولا  گیریها در خانواده به شمار می گذاشتند؛ منشأ تصمیمبودند؛ به وی احترام می

داد؛ اما با ورود مدرنیته به آموختن مشاغل جدید میآموزشهای لازم را به فرزندان برای 
خانواده، پدر، این جایگاه خود را از دست داد و واکنشهای مختلفی از سوی آنها در برابر این 
موضوع شكل گرفت که از جمله بسترهای مهم بررسی این واکنشها و تغییرات، رمانهای 

 تخیلی کوشند با خلق شخصیتهایست میواقعگرای معاصر فارسی است؛ زیرا نویسندگان رئالی
 سبك کارگیری به مناسب، دید زوایه از استفاده هستند، واقعیت به مقرون حال عین در که

سازی، ایجاد کشمكش، ایجاد تعلیق و به طور کلی به در بازنمایی واقعیت، پیرنگ رئالیستی
معه را بازنمایی کنند صورت غیرمستقیم و از طریق صناعت و شگردهای ادبی، واقعیتهای جا

 افتدمی اتفاق خانواده بستر در ایرانی داستانهای حوادث همچنین بسیاری از(.  68: 1393)پاینده،
 جامعه است. واقعیتهای دهنده نشان نیز حوادث این و

 اصـلی  نقـش  همـواره  و دارد کلیـدی  نقـش  ایرانـی  رمانهای بیشتر در خانواده مفهوم
 در انسـان  که نقشهایی به پرداختن سویی از. شودمی فیمعر خانواده درون در داستان
 واقعیتهـای  از حـاکی  فرزنـد،  نقـش  و مادر نقش پدر، نقش گیرد، می خود به خانواده
 (. 110 :1392 رضایی، عاملی) است جامعه

بر این اساس، هدف این پژوهش نیز بررسی تأثیر مدرنیته بر جایگاه پدر در خانواده ایرانی 
با تكیه بر رمانهای معاصر فارسی است. رمانهای مورد بررسی عبارت است از:  در دوره پهلوی

شوهر آهوخانم از محمدعلی افغانی، چشمهایش از بزرگ علوی، سمفونی مردگان از عباس 
دم ایرانی از  جان از اصغرالهی، درازنای شب از جمال میرصادقی، سپیدهبیمعروفی، مادرم بی

 رمانهای انتخاب ردانی و ساربان سرگردان از سیمین دانشور. درامیرحسن چهلتن و جزیرة سرگ
 پژوهش برای رمانهایی است شده کوشش و استفاده ایانتخاب نمونه روش از بررسی مورد

جایگاه پدر  بر مدرنیته تأثیر یعنی نظر، مورد موضوع با رمانهای تمام نمایندة که شود انتخاب
. است توجه شده رمانها داستانی ارزش و اعتبار حدودی به تا همچنین باشد؛ در خانواده ایرانی

 دادن رخ زمان که رمانهایی اساس، این بر. رمانهاست رویدادهای و حوادث زمان دیگر، عامل
 از یك هر معمولا که شده انتخاب و گزینش بود، پهلوی مربوط دورة حكومت به آنها حوادث
 است. پهلوی ومتحك از خاصی سالهای حوادث کنندة‌روایت آنها،

 پژوهش .پيشينة2
موضوع خانواده در  به منابع برخی در اما نگرفته؛ صورت زمینه این در تاکنون پژوهشی مستقل

 موضوع به نویسنده «ایران نویسیداستان سال صد» کتاب در است. شده توجه رمان فارسی
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(.  605:ص 1380دینی،میرعاب) است پرداخته پنجاه در داستانها و چهل دهة خانواده و زندگی
 و مرگ عشق، بین تقابل به بررسی« ایران معاصر ادبیات در هاییگزاره» کتاب در تسلیمی علی

 محمود و صادقی بهرام چوبك، صادق هدایت، صادق همچون نویسندگانی آثار در زندگی
 از گذر روایت» مقالة در گلی احمد(. 47-86 ص :1388تسلیمی،) است توجه کرده زاده اعتماد
 همسرش، و خانم است مدعی «پیرزاد زویا خرمالوی گس طعم داستان در مدرنیته به سنت
 دچار خانم گردد،می زندگی آنها وارد مدرن و صنعتی زندگی لوازم و ابزار اینكه از بعد شازده،
 گلی،)داند می سنتها به بازگشت در را رهایی راه سرانجام و شودمی تنهایی و هویّتیبی بحران
 در خانواده سیمای تاریخی سیر تحلیل و بررسی» مقالة در رضایی عاملی مریم (.96 ص:1381
 رسیده نتیجه این به و کرده بررسی فارسی رمان در خانواده را موضوع« 50 دهة تا ابتدا از رمان
 تصور با واقعگرایی تقابل و مدرن فرهنگ با سنتی فرهنگ تلفیق تاریخی، رمانهای در» که است
 و بررسی» مقالة در وی(. 140 ص:1391 رضایی، عاملی) «خورد می چشم به عشق از نیآرما

 است:  گرفته نتیجه« 60 دهة اجتماعی رمانهای در خانوادگی مناسبات ساختار تحلیل

 اجتماعی، مسائل به نویسندگان توجه و راگجمع گفتمان غلبة دلیل به دهه این آثار در»   
 مناسبات و روابط. هستیم خانواده نهاد در سیاسی و اجتماعی سائلم مستقیم تأثیر شاهد عموما

 ایحاشیه مضمونی عنوان به بیشتر و گرددنمی طرح رمان اصلی مضمون عنوان به خانوادگی
 «است شده مطرح مسائل این از بازتابی عنوان به یا اجتماعی مسائل دیگر به توجه کنار در
 (.37 ص:1392 رضایی، عاملی)

 پژوهش رينظ مبناي
 رمان بویژه و ادبیات ایرانی، خانوادة بر مدرنیته تأثیر عمیق شناخت مناسب بسترهای جمله از

 را جامعه تغییرات هم ادبیات. دارد وجود جامعه و ادبیات بین ایدوسویه رابطة زیرا است؛
ئل مسا ادبیات، در آنجا که از. گیرد قرار می تغییرات تحت تأثیر خود هم و دهد‌می نشان

برای بازتاب اجتماعیات  ادبیات و کشیده تصویر به رمانها و هاقصه در را تاریخی و اجتماعی
دوره نقش  هر اجتماعی تحولات و تغییر شناخت در تواندمی آثار این بررسی آینه شده است،

 برای مصالح کاملترین آنها، بندیرده و آثار محتوای از برداریصورت با. »باشد داشته مهمی
 از ایمجموعه به خود دوران در نویسنده هر. آیدمی فراهم ادبیات شناختیجامعه بررسی
 مختلف های دوره نویسندگان آثار بررسی با و گویدمی پاسخ اجتماعی مسائل و پرسشها

 «است بوده چه دوره آن فرهنگی و اجتماعی مسائل به ادوار، آن پاسخهای دریافت توان می
 (.69 ص :1387عسكری،)

 تغییرات انعكاس میزان تا پردازندمی ادبی آثار مطالعه به ادبيات شناسيجامعه پژوهشگران 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،  

ن 
ستا

تاب
13

96
 

 
 ي تأثير مدرنيته بر جايگاه پدر/شوهر در خانوادة ايراني با تکيه بر رمانهاي فارسيبررس              

 

35 
      

  

تحت  شاعر، یا نویسنده زیرا کنند؛ بررسی آثار این در را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی،
 ادبی دست اثر آفرینش به محیط این تأثیر تحت و کندمی زندگی آن در که است محیطی تأثیر
 عزلت گوشة در که کسی برای وگرنه است اجتماعی نمودی» ادبی اثر هر درواقع. زندمی

 خواهد عبث ادبیات ساختن نباشد، مردم دیگر پیوند با طلب و کند زندانی را خویشتن بخواهد
 و استشده  خلق آنجا در که است محیطی دهندةانعكاس ادبی، آثار(. 71ص:1378فرزاد، ) «بود

 تصویر به ژرفتر و بهتر را محیط این باشد، متعهد ازه به مسائل جامعه بیشتراند هر نویسنده
  کشد:می

 و تـر تیـزبین  بمراتـب  اجتماعی زندگی دشواریهای تبیین و تحلیل در آنان از بسیاری
 در خواهـد مـی  شناسـی جامعـه  را آنچه زیرا اند؛بوده اجتماعی اندیشمندان از عمیقتر
 متعهـد،  و مسـئول  نویسندة و شاعر ببیند، اجتماعی هادهاین و ساختارها عینی مطالعة
 اسـت  شـنیده  جـان  گـوش  بـا  و کـرده  حس انگشتان سر با بوییده، خود شامه با قبلاً
 (.12 ص:1381 ستوده،)
 را هاییدوره یا رویداد هوای و حال: »کوشدمی ادبی آثار طریق از شاعر و نویسنده درواقع
 «گریزدمی خبری گزارشهای و سرد سطحی عینیت از که ددریاب را واقعیتی و کند توصیف

شناسی در ادبیات بر این اساس، مبنای نظری این پژوهش، جامعه(. 275 ص :1377 گلدمن،)
 است. 

 داستانها در مدرن و سنتينيمه سنتي، پدر/شوهر شخصيت بسامد .3
% 21سنتی و % نیمه25شخصیتهای پدر، سنتی،  %54 از نظر بسامد در داستانهای مورد بررسی،

داستانی، که گذر خانواده از سنت به  با توجه به جامعةتوان گفت میبنابراین  بود؛مدرن 
در خانواده، تفكر و  پدرشخصیتهای هنوز بیشتر دهد، مدرنیته را در دورة پهلوی نشان می

 شكلهای گوناگون به تغییرات را در خانوادهآنها ؛ با این حال برخی از اندداشته گرایشهای سنتی
 از نمادی که وجو کرد جست داستانی جامعه تغییرات در باید تحول را این شةاند. ریپذیرفته
های دولتی و کشف حجاب، ، اشتغال در ادارهدر خارج از کشور است. تحصیل واقعی جامعة

 ران در داستانمی كهخانواده بوده است؛ چنان مهمترین علل تغییر جایگاه و نقش پدر در
ای از دهد که زن سنتی بهرهکشف حجاب به زنش اختیاراتی می تحت تأثیر خانم،شوهرآهو
، به خود امیر هزارکوهی در داستان چشمهایش به سبب منصب سیاسی و شغلی .آنها ندارد

یی مانند ایرج در های خود عمل کند و شخصیتهادهد بر اساس خواسته دخترش اجازه می
به جایگاه پدر انشگاه و خداداد در داستان چشمهایش به سبب رفتن به ددم ایرانی  داستان سپیده

 دارند. ای نگاه تازه در خانواده همسرو 
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 سنتي و مدرنجدول: بسامد شخصيت پدر/شوهر سنتي، نيمه
 مدرن نیمه سنتی سنتی شخصیت پدر

 %21 %25 %54 بسامد

   سنتي /شوهرپدر هايشخصيتبررسي ويژگيهاي  .4
ی مورد بررسی، شخصیتهای پدر سنتی، معمولا شخصیتهای منفی داستان هستند. در داستانها

تا از ویژگیهای  ترغیب کنندخواستند آنان را است که نویسندگان از این طریق میاین علت 
 جدید پدر در خانواده را بپذیرند.  سنتی منفی در خانواده دوری جویند و نقش

تا وقایع  را حوادث پیش از جنگ جهانی دوم ،ندر داستان سمفونی مردگاعباس معروفی 
از طریق شخصیت جابر، جایگاه پدر  کند. وی در این رمانمرداد روایت می 28ی پس از کودتا

فروشی در خانه با آجیل حجره صاحب دهد. جابر،مینشان  ،دوره این با ویژگیهای سنتی را در
پدرسالاری و  تعارض بین اندیشهخود همواره در کشمكش است. به سبب  فرزندزن و چهار 
 ازدواج با ؛شود او با آیدین، پسرش، جدال دارد و بر آن است مانع مدرسه رفتن فردگرایی
 کند. شرکت او عروسی در شودنمی حاضر و کندمی آیدا، مخالفت دخترش،
 اساس بر خواهد همهمی ؛است پدرسالار شخصیتی سنتی و خانواده، پدر نقش در جابر
 ترتیباتی چارچوب در را مختلف فنون ،پسران معمولا سنتی در جوامع. کنند عمل وا خواست
 تا خود، است آن بر جابر نیز (.242:ص 1373)ورسلی، گرفتند می فرا پدران از و خانه در خاص

 ؛کندو آنها را برای مشاغل آینده تربیت  نهادینه فرزندان در و خانواده در را سنتی ارزشهای
 راه باید بزرگش پسر: »شود کار بازار وارد و دهد ادامه را او راه خواهدمی رهاناو از چنانكه
 به تقسیم کار جنسی معتقد دربارة کار زنان او(. 122 ص :1385معروفی،) «بگیرد پیش را پدر
توانند وارد کند و تنها مردان هستند که می رسیدگی خانه کارهای به باید زن نظر او، از است.

 بماند خانه در تنها خواهدمی دخترش، آیدا، از چنانكه و اجتماع شوند؛ حیطه عمومی
چه از دوستش ایاز، در ؛ گرعمیقی ندارد اطلاع اجتماعی و سیاسی لئمسا از وی .(89)همان:ص

شود و ل نمیئگونه مسانکند، خود هیچ وقت به صورت مستقیم درگیر ایی مییسؤالها باره این
از ویژگیهای شخصیتهای . خواهد به احزاب سیاسی موجود نپیوندندمیحتی از فرزندان خود 

 خرافی نیز شخصیتی، است. وی نوینهای آموزش به سبك سنتی دوری جستن از علم و شیوه
 را خود کند؛توجه نمی خود اطراف رویدادهای علمی علل به چندان سبب، بدین و است

 تابد؛نمی بر را یتهمدرن هنجارهای از یك هیچ ؛دهدمی نشان دینی اعتقادات به مقید شخصیتی
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ای او بین دین و علم به به گونه و است آیدین خواندن کتاب و رفتن مدرسه مخالف چنانكه
اش مانند آیدین و آیدا از آنجا که برخی از اعضای خانواده ند؛بیسبك نوین تضاد می

شود و بر آن است آنها دچار تنش می با اند، ویهای نوین و برآمده از مدرنیته را پذیرفته اندیشه
 (. 168)همان: ص در خانواده حفظ کند  که جایگاه خود را به عنوان پدر سنتی

 نمادی های بیست و سی است؛های دینی در دههجابر نماینده گفتمان سنتی متكی بر آموزه
 در بلكه کند،نمی تغییر خود تنها نه جامعه، در تغییرات دیدن وجود با که پدران ایرانی است از

 داستان مختلف هایصحنه در نویسنده. دایستمی خانواده بویژه و جامعه تحولات مقابل
چون شناخت  جابر .استبوده  ناآگاهی روی از او مقاومت این دهد نشان است کوشیده
به بیند، های مدرنیته سطحی در جامعه ایرانی آن روز را میاز مدرنیته ندارد و تنها جلوه درستی

 های گوناگون در دورة ویژگیهای صاحبان قدرت در عرصهجمله پردازد. از مخالفت با آن می
کنند و دیگران نیز  پهلوی، این است که صاحبان قدرت، آمریت خود را بر دیگران اعمال می

چه را صاحب در چنین حالت غیردموکراتیكی، آنهستند.  موظف از آنها موظف به پیروی
. جابر نیز (78:ص 1385)ازغندی،دهد، عین قانون و عین حكم است میقدرت صحیح تشخیص 

آن  مهمترین اصل سنتی که وی برپهلوی است.  ین نگرشی در عرصه خانواده در دورةمظهر چن
را بیند آیدین این اصل که میجا تكیه دارد، پدرسالاری و اقتدارطلبی در خانواده است؛ اما از آن

های مختلف مانند پند و اندرز و در کوشد به شیوه، میپذیردنمیبه سبب گرایش به فردگرایی 
 ایجاد ،آن نتیجه این اعمال وی شود که مانع، ادامه با توسل به خشونت و سوختن کتاب

 خانواده فروپاشی نهایت موجب در که ایاست؛ به گونه فرزندانش و او بین نسلی شكاف
 .شود می

وضعیت خانوادة و ساربان سرگردان، کوشیده است سرگردانی  رةدر داستان جزی دانشور
سنتی  -. وی چهار خانوادهنشان دهد ،پنجاه مرداد تا دهة 28ی پس از کودتا ایرانی را در دورة

از جمله  م کرده است؛را در داستان خود ترسی -مثبت، سنتی منفی، مدرن مثبت و مدرن منفی
دهد. پدر سنتی ایرانی را نشان می خانوادة منفی که جنبة است پاکدل ها، خانوادةاین خانواده

گوی والبته بیشتر به صورت غیرمستقیم و از طریق گفت ،این خانواده در چند صحنه داستان
شود. شاید بتوان گفت حضور اندک او، نشان از در پردازی میشخصیت ،بین مراد و مادر

وی مانند جابر در داستان . داردمورد بررسی  دورة خانوادةحاشیه بودن این نوع پدر در 
به سنتی ماندن یا مدرن شدن  جابرسمفونی مردگان، شخصیت منفی داستان است؛ اما برخلاف 

 برخلافخانواده این ندارد؛ بدین سبب تنش ظاهری بین اعضای  کاری خود خانوادة اعضای
 انمرد مانند کند؛می کار فرش شرکت در که گیرد. ویداستان سمفونی مردگان شدت نمی
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 شود، می رو روبه همسر اعتراض با وقتی چنانكه بگیرد؛ زن چند داندمی خود حق ،سنتی
 ؛(189 ص :ب1380 دانشور،) «برو خواهینمی بمان، خواهیمی. هست که است همین: »گوید می

: کندمی رفتار خشونت با او با کند اعتراض او به زنش اگر و دهدنمی زن به گفتن سخن اجازه
 نمادی را وی پسرش، مراد، (.191 ص :همان) «کوفتمی دیوار به را سرم و گرفتمی را گیسم»
 که بدهم تغییر را چیزی خواستممی: »داندمی آن محصول و خودش زمان استبدادی حكومت از

 ص :همان) «پدرم امثال بودند؛ اشکارخانه محصول که را حكومتی و بود آن نماد یك پدرم

 کاری مملكتی لمسائ و اندیشه و سیاست با» که است مردانی جزو ،مراد پدر واقعدر. (207
 زنان کردن صیغه یا گرفتن سپس و خود دارایی به افزودن و کار و کسب پی در تنها ؛ندارند
 مادر تنها نه ،ایسنتی و مردسالار خانوادة چنین در(. 66و  67 ص:1391 سرشار،) «هستند متعدد
 زن از پدرم: »ندارد اظهارنظری گونههیچ حق نیز خانواده فرزند هبلك کند؛ سكوت باید خانواده

 (.207 ب:ص1380 دانشور،) «دیگر اسیر یك خواهد؟می چه فرزند از. اسیر یك فهمد؟می چه
نیست، سبب شده است تا  ز سوی دیگر اعضای خانواده پذیرفتنیاین رفتار او از آنجا که ا

 او را از این وضعیت نجات دهد.  مرادوی آن است که فرزند از خانواده برود و مادر در آرز
؛ مورد توصیف خود قرار داده است ز پدران سنتی جامعةوی را نمادی ا ،دانشور درواقع
ی در این زمینه برای خانواده و حتی حقّ ،که به قوانین و حقوق خانواده سنتی نیز پایبند پدرانی

مبتنی بر اصول سنتی دارای نواقصی هستند و هم  هایهم خانواده ،قایل نیستند. از نظر دانشور
های های منفی پدر در خانوادهجنبه ،پدر مراد های مدرن که در این داستان از طریقخانواده

 .داده استسی تا پنجاه نشان  سنتی ایرانی را بویژه در دهة
ای سی و ههای سنتی و مدرن در دهدر داستان درازنای شب، به معرفّی خانوادهمیرصادقی 

چهل پرداخته و کوشیده است نشان دهد چگونه پدر در هر دو خانواده به سبب توجه به امور 
مانند شخصیت  ،اند. پدر کمال در این داستانهای خود شدهباعث فروپاشی خانواده ،سطحی

در خانوادة  را ناشی از مدرنیته راتبر آن است تا جلوی تغیی مردگان جابر در داستان سمفونی
 قدیم متوسط طبقة جزومانند شخصیت جابر و پدر مراد،  ، ویاقتصادی نظر بگیرد. از دخو

 .است فرزند چهار صاحب و کندمی فروشی پوست دارد؛ مغازه چند که است )بازاریان( جامعه
آید با زن و  به خانه می گذراند و معمولا وقتیاو نیز بیشتر وقت خود را در بیرون از خانه می

کند. بین او و کمال از همان آغاز هایشان توجه نمیخوبی ندارد و به خواسته رابطةد خود فرزن
افزوده  بر شدت آنها رودکه هر چه طرح داستان به جلو می هایی هست داستان کشمكش

زند و با این عمل، کمال از خانه اوج داستان، کمال را کتك می نقطة كه در پایان وشود تا این می
با عنایت بر غالب بودن فرهنگ 1357تا  1320بین سالهای  راندر ای» رود.بیرون می
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ها، فرهنگ و رفتار و خط و مشی ةکنندگیرنده و تعیین مردسالاری، غالبا پدر به عنوان تصمیم
 روابط زمینه پدر کمال نیز در(. 101:ص 1387)ازغندی،  «دادکردار اعضای خانواده را شكل می

 حق دیگران و دهد انجام تواندمی ،بخواهد را هرچه وی است دمعتق خانواده، اعضای بین
بیند کمال، پسرش، این اصل مهم از نظر او وقتی می(؛ 16ص: 1349 میرصادقی،)ندارند  اظهارنظر

از نظر گرایش به دین، شخصیتی مذهبی و کند؛ شدت با او برخورد میب گیردرا نادیده می
-می شرکت خوانی روضه مجالس در و خواندمی دینی کتابهای ؛(31 ص:همان) نمازخوان است

: است لمسائ اینگونه کردن رعایت برای شزیاد تعصب زمینه، این در او ویژگی مهمترین. کند
 «بود معروف کرد،می پا بر که خوانیهاییروضه و زیاد تعصب و تقدس علت به پدرش»
 این همواره او کلام تكیه و کندنمی کمكی کسی به است؛ دوست پول بسیار البته(. 8 ص:همان)

 تا است شده موجب امر این(. 24 ص:همان)« است کساد بازار است؛ خراب هاکاسبی: »است
: اندوختن سرمایه برای است بوده ایوسیله جامعه، از طبقه این برای دین که شود متوجه کمال

دین ترتیب نویسنده از طریق ب؛ (120 ص :همان) «اندکرده وسیله را دین یعنی ؟...هم اینها یعنی»
افتد، برخی از افراد جامعه تنها برای ای که حوادث داستان اتفاق میدهد در دورهاو نشان می

 کردند. از سنتها حمایت می دن به اهداف خودرسی
 آن مسئول را خانواده ،های اجتماعینه کردن ارزشتربیت کودکان و نهادی نةدر زمیپدر 

 شرعی دلایل آنها نپذیرفتن برای ؛ندارد قبول را مدرنیته عوامل وی .(18 ص :همان) داند می
 قلمداد ایمانیبی و دینیبی عامل را مدرسه و سینما به رفتن کتاب، خواندن چنانكه آورد؛ می
راوی از دید  که شودمی خلاصه جمله این در وی ویژگیهای مهمترین کلی طور به .کند می

 ...«مذهب اشکفه یك و بود پول اشکفه یك که بود وتراز یك پدرش: »گویدمی کمال
 و ندارد مدرنیته از شناختی هیچ که است این این رفتارها و نگرشهایش، دلیل (.225 ص:همان)

 وی دربارة مادر با گویوگفت در کمال چنانكه دهد؛نمی انجام زمینه این درنیز  کوششی
 ؛گویدمی بد ازش بیخودی چرا چه، یعنی ینماس داندنمی و نرفته سینما خودش وقتی: »گوید می
 خشكش تعصب؛ (65 ص:همان) «هیچی داند؛نمی هیچی اصلا ؛فهمدنمی شده؛ خرفت شده؛ پیر

 منفی چهرة عنوان به وی تا است شده سبب ،مدرنیته کامل نفی و سنتی ارزشهای به نسبت
 .شودمعرفی می داستان

 که است های سی و چهلهههای دخانواده در سنتی پدران از نمادی این شخصیت، درواقع
. اندنشان داده های منفی آن توجهجنبه به بیشتر نیز سنت نةزمی در و ،نپذیرفته را مدرنیته

ی جز ادین است که دین نیز برای وی، وسیله ،کندکه وی به آن توجه می ،مهمترین اصل سنتی
 اندوزی نیست. برای ثروت
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 هاي پدر/شوهر سنتي: مهمترين ويژگي1نمودار

 )سنتي تعديل شده(سنتينيمه /شوهرپدر هايشخصيتويژگيهاي .4
سنتی، شخصیتهایی بودند که به دلایل مختلف برخی از تغییرات را شخصیتهای پدر نیمه
اند؛ هرچند در بسیاری از موارد معیار عمل آنها، هنوز همان اصول در خانواده پذیرفته

 سنتی است. 
ن شوهرآهوخانم، انقلاب خانوادة ایرانی را در دورة رضاشاه به افغانی در داستا

 پدر، نقش در و اصلی شخصیت عنوان به تصویر کشیده است. در این داستان میران
 با ازدواج و آهو با آوارگی ایدوره از میران، پس. کنشهای داستان است بیشتر محور
 صنف رئیس و گیردمی نقرو کارش کمکم که کندمی دایر نانوایی مغازة وی، کمك

بندد و به وی دل می که شودمی آشنا هما نام به زنی در همان مغازه با شود؛نانوایی می
 به و بدرفتاری آهو با همواره ازدواج با هما، از میران پس. کندسپس با او ازدواج می

د را مقام و دارایی خو شود،می کند؛ سرانجام ورشكستهمی توجهیبی خود فرزند چهار
شود به کارهای قاچاق دست بزند؛ در پایان تصمیم دهد و مجبور میاز دست می

 دوباره به خانه باز را او آهو و شود نمی موفق که کرمانشاه فرار کند از هما گیرد با می
 .  گرداندمی
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 ساله، پنجاه است مردی: »است شده گفته وی دین و شغل اجتماعی، پایگاه دربارة
 از نمادی که مذهبی و شریف آدمی و( نانوایان صنف رئیس) ورژواب خرده و کاسب
 «آیدمی شمار به فئودالی دوره ایران مذهبی - بورژوازی جامعة اجتماعی ساخت

وی در آغاز داستان، شخصیتی سنتی و دینی است؛ اما در ادامه  (.178 ص:1388تسلیمی،)
 طرز بر بیشتر وی، سنتی خصیتش دادن نشان برای یابد. نویسندهبه مدرنیته گرایش می

 گرایش و نظر دهندة نشان تفكر طرز. »است کرده تكیه باورهایش و ارزشی نظام تفكر،
 به تفكر طرز این. دهدمی نشان خود از خاصی موقعیت در شخصیت که است خاصی

 سیگر،) «نگردمی زندگی به چگونه شخصیت که دهد می نشان و دهدمی ژرفا شخصیت

 نمازخوان، است شخصیتی. دارد را سنتی پدر ویژگیهای تمام آغاز، در (.54 ص:1388
 زمینة در (.21 ص:1374 )افغانی،آموزد می تمثیل و حدیث و رودمی مسجد به که گیرروزه
 این را پدر وظیفة و باشند شوهر مطیع باید زنان است معتقد خانواده، در قدرت توزیع
 صلاح، و خیر راه در را کوچك اجتماع این و یردگ قرار  خانواده رأس در که» داندمی
 به و دهدنمی انجام کاری هیچ خانه، در ؛(57 ص:همان) «کند رهبری حقیقت و حق
 باب من او خود که بود نشده دیده هرگز: »است معتقد جنسی کار تقسیم به ایگونه
 است معتقدحضور زنان در اجتماع  دربارة و (181همان:ص) «بكند سماور در فوتی مثال
؛ اما (417 ص:همان) «است بهتر بچسبد، اشخانه کار به زن: »شوند خارج خانه از نباید

در ادامه، وی به دلایلی بویژه پیشرفت شغلی، مجبور است برخی از تغییرات را در 
زندگی خود بپذیرد. نویسنده از طریق این شخصیت، کوشیده است نشان دهد چگونه 

گیری صنایع و اصناف، ر جامعه مانند کشف حجاب و شكلتغییرات اجتماعی مدرن د
 تواند باعث ایجاد تغییرات در اندیشه و جایگاه پدر در خانواده شود. می

 کند.می تغییر میران هایاندیشه از برخی خانواده، این به -نماد مدرنیته-هما  ورود با
 به را زنش گزهر و دانستمی خانه در کار را زن تفریح بهترین آغاز، در اگر

 مجالس در او با و رودمی سینما به هما همراه اکنون برد،نمی جدید تفریحگاههای
 حجاب را  زن لازم ویژگی مهمترین که وی، .( 482 ص:همان) شودحاضر می عمومی

 کشف جشنهای در (22 ص:همان) «حیا و حجب یعنی کلمه یك در زن: »دانستمی
 جشنی برای را خود و افكند دریا به دل احوال همة با: »کندمی شرکت  هما با حجاب

 وی دادن نشان انعطاف این اصلی سبب البته .( 394 ص:همان) «کرد آماده بود، پیش در که
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 خاطر به بایدنمی او آیا: »است او شغلی زمینة در پیشرفت حجاب، کشف برابر در
 خود دولتی، یینپا و بالا مقامات نزد در خویش شخص همچنین و صنف کار پیشرفت

 در آغازینش اعتقادات برخلاف ؛(همان) «بدهد؟ نشان ترقی قابل و شایسته فردی را
 ص:همان) «کند جمع را خود رختخواب که نداشت ابایی حتی او»: کندمی کار خانه،

 461 ص:همان) نوشدمی شراب گذارد ومی رنگ موهایش به تراشد؛ می را ریشش ؛(431
 (.460و

 حد در اول پهلوی دورة در ایرانی پدر از نمادی عنوان به میران شخصیت تغییرات
 و جدید پوشش نوع سینما، به رفتن خانه، از رفتن بیرون برای زن به دادن اجازه

 از افغانی. دهدمی تن آزادیها این به اجبار به موارد برخی در البته که است مصرفگرایی
 پدر را شدن مدرن است توانسته ،شخصیت وی در آمده وجود به تغییرات نوع طریق
 در شده پذیرفته تغییرات هم. به تصویر بكشد اول پهلوی دورة در سنتی خانوادة در

 این که است محدود و سطحی میران، خود رفتار و ظاهر در تغییر هم و خانواده
 موتیفهای از یكی است. بحث مورد دورة در خانواده سطحی تغییرات دهندة نشان

 در صحنه زیاد هر بسامد. است میران موی سر کردن رنگ و ریش شیدنترا داستان،
دهد می نشان را رخداد آن اهمیت و موضوع آن به نسبت نویسنده وسواس روایت،

 مدرن دهد نشان خواهدمی نویسنده نیز موتیف، این تكرار با(. 153 ص:1392بریجمان،)
 باور که دربوده؛ در حالی هریظا مسائل در میران به عنوان پدر این دوره، تنها شدن

 به که یهاییآزاد از همواره آهو، با وگویگفت میران در چنانكه است؛ سنتی همچنان
 و نو تغییرات این به خود دهدمی نشان این و کندمی پشیمانی اظهار است، داده هما

 ینا نیز داستان پایانی صحنه. خانوادگی به اجبار تن داده است زندگی متجددانه در
 به هما با که فروشدمی را خود خانه داستان، پایان در میران. کندمی تأیید را موضوع
 معنای داستان، صحنه این. شودمی او رفتن مانع و رسدمی راه از آهو برود. دیگری شهر

 دو، این بین جدال در میران که مدرن و شهری هما و است سنتی آهو. دارد نمادین
 پیروزی داستان، خانوادگی شكل در و گیرودار این در افغانی» :گیردمی را آهو جانب
 تسلیمی،) «است داده نشان کاذب شهرگرایی و زدگیمصرف بر را روستا و سنت
 (.180 ص:1380

در داستان چشمهایش، که در آن، بیشتر فضای جامعه قبل و بعد از برکناری 
ای است تحت تأثیر انوادهرضاخان به تصویر کشیده شده است، خانواده ترسیم شده، خ
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مدرنیته؛ البته میزان تأثیرپذیری از مدرنیته در میان اعضای این خانواده متفاوت است. در 
مدرن و از  به متمایل سنتی مازندرانی، شخصیتی هزارکوهی این داستان پدر، امیر

منصبان دورة رضاخان است که در او، جزو صاحب. است های فرعی داستانشخصیت
پردازد یا اینكه زن و انه بیشتر به بحث درباره مسایل سیاسی با دوستان میدرون خ

 کند.  وگو میدخترش درباره مسائل مختلف با او گفت
 خود را بد و خوب دارد؛ پدرسالار هایاندیشه خانه، در اقتدار زمینه وی در
 «دادمی تشخیص بد یا خوب خودش نظر از را چیز همه او: »دهد می تشخیص

 وجود این با ؛(77همان:ص)شود  انجام او میل به باید کارها تمام و( 104 ص:1384وی،عل)
 دخترش با ارتباط در را مادر سختگیریهای و نیست پایبند سنتی هایکلیشه به چندان
 از او درخواستهای با و گویدنمی سخنی فرنگیس، دخترش، میل خلاف تقریبا. ندارد
 آگاهی جامعه، سیاسی مسائل به نسبت کند؛می فقتموا براحتی اروپا به رفتن جمله
}...{ بود دوستانش با پدرم وقتی اغلب». پردازدمی زمینه این در بحث به و دارد زیادی

 طور به (.78 ص:همان)« کردمی صحبت مملكت جاری مسائل و روز سیاست درباره یا
 رسدمی نظر به که آمده وجود به تغییراتی وی، سنتی نگرشهای از برخی در کلی

 حدودی تا و است رضاشاه دورة سیاسی منصبانصاحب جزو خود که است این دلیلش،
 رفتن بیرون و حجاب مانند زنان با رابطه زمینة در حداقل دوره، این تغییرات سبب به
است؛  گرفته های این دوره قراراندیشه تأثیر تحت جدید، شكل به خانه از بیرون در زن

-های متوسط جدید اش، نمادی از خانوادهگفت وی و خانواده توانبنابراین می
هستند که  منصبان دورة رضاشاهو وابسته به دربار و صاحب -کارمندان وابسته به دولت

 اند.دادن خود با میل زمان و تناسب داشتن با آن، تغییراتی را پذیرفته برای همرنگ نشان
ادة رشید، حوادث پیش و پس از کودتای جان از طریق خانوبیدر داستان مادرم بی

 بتوان شاید ندارد که مشخصی نام مرداد نشان داده شده است. پدر در این داستان 28
 از نمادی عنوان به را او است خواسته طریق بدین نویسنده که است علت این گفت
روستا از  اند. وی دردهد که از روستا به شهر آمدهسنتی نشان مینیمه ایرانی پدران همه

کرد که بعد از مدتی برای طریق کار روی زمین کشاورزی، معاش خانواده را تأمین می
آید؛ ولی خود برای تأمین نیازهای زندگی با مشكلاتی ادامة تحصیل فرزندان به شهر می

مرداد را  28شود؛ مدتی حوادث سیاسی بویژه حوادث مربوط به کودتای  رو می روبه



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،

ان
ست

تاب
 

13
96

 

 

  

44 
 

 

44 

44 

 
 
 

خواهد به فعّالیّتهای سیاسی به سبب ترس، همواره از فرزندانش، میکند؛ اما دنبال می
نپردازند؛ چنانكه برای دور کردن رشید از چنین فعّالیّتهایی درصدد است برایش زن 

شود و به تغییراتی گرایان از سیاست متنفر میبگیرد. خود نیز بعد از شكست ملی
ند معاش خانواده را تأمین کند؛ در اندیشد که باید در زندگی ایجاد کند تا بتوا می

 وقتی»بدهند:  توانندنمی خانواده اعضای از یك هیچ را جوابش خانواده، پدری است که
 نزده چه و باشیم زده دست چه ندارد، برگرد برو ایم، زده دست زدید، دست گویدمی

 عامل وا. است خود خانواده شدن مدرن مخالف آغاز در وی(. 56 ص:1357الهی، ) «باشیم
 داندمی این را حلراه و بیندمی مدرسه در را تغییرات جامعه و در پی آن خانواده مهم
 توی نیس و هست چه هر: »بسوزاند و مانع مدرسه رفتن او شود را رشید کتابهای که

 چند در .(41 ص:همان) «نیست مربوط ما به حرفا این... زنم می آتیش همشو که کتاباس
 رسمی نهاد طریق از نوجوانان و کودکان کردن اجتماعی و رسمی آموزش گذشته، دهة

 مخالفت علت(. 113 ص:1393عبدی،)است  گرفته صورت خانواده نقش کاهش و آموزش
 در مدرسه، بیندمی که بوده است سبب بدین نیز وی رفتن مدرسه با رشید آغازین پدر

 آموزند.ارزشهای دیگری می انتظارش، برخلاف کودکان
 از برخی در است معتقد سنتی، ارزشهای به بودن پایبند وجود با پدر مهدر ادا

شود. مشكلات زندگی و سختیها، تأمین معیشت خانواده به  ایجاد تغییراتی باید ها، زمینه
 جمله صورت سنتی بویژه در زمینه کشاورزی از عوامل مهم تغییر اندیشة اوست. از

 در ایران اقتصاد: »است جامعه شدن صنعتی وم،د پهلوی دورة در ایران اقتصاد ویژگیهای
 شهری بخش سریع شدن صنعتی و داریسرمایه ماقبل کشاورزی گذار فصل دوره، این
 ایران 1352-1322 سالهای توانمی بنابراین است؛ کرده طی نفتی، درآمدهای یاری به را
 این در (.253: 1386 زهی،هاشم) «دانست داریسرمایه اقتصاد به جانبه همه گذار دورة را

 داده نشان صنعتی به کشاورزی بر مبتنی خانوادة گذر شخصیت، این طریق از نیز رمان
 ایجاد برای را کشاورزیشان زمینهای دهدمی اجازه برادرش به وی چنانكه است؛ شده
 زیرا آید؛می شهر به زندگی ادامه برای خود همچنین و دهد کاربری تغییر جدید، صنایع
 با او وقتی. کند زندگی گذران تواندنمی کشاورزی، سنتی هایشیوه اساس بر بیندمی

 متوجه گردد، می رو روبه جامعه سیاسی و اجتماعی مختلف هایزمینه در تغییرات
ها کرد؛ بنابراین در برخی زمینه اداره را خانواده و خانه تواننمی سنتی شیوة به شود می
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 کار خانه از بیرون در تواندمی زن است كه معتقددهد؛ چناناز خود انعطاف نشان می
 ازدواج، زمینة در ؛(39 ص:1357الهی، )نماید  کمك زندگی ادارة در شوهرش به تا کند

 و خوب افراد باید پسر دختر و است معتقد و دهدنمی بها چندان نسب و اصل دیگر به
 به نداشت علاقه استسی به که آغازین، اعتقادات برخلاف (.40 ص:همان) باشند سالمی
 وگوگفت مختلف مسائل دربارة برادرش با دهد؛می نشان توجه روز سیاسی مسائل
 وقتهیچ که آقایم حاج: »کندمی پیگیری را سیاسی اخبار روزنامه، طریق کند؛ از می
 خواند؛می ولع و حرص با را آنها ندارد، روزنامه و کتاب خواندن حوصله و حال
ها با ارزشها و عوامل دنیای مدرن آشنا او تحت تأثیر روزنامه (.46 ص:همان) «تندتند
 تغییرات برابر در برد؛ بدین سببشود و به ضرورت تغییرات در دورة معاصر پی می می

 جدید اوضاع با را خود کندمی سعی و دهدمی نشان خود انعطاف از مدرنیته از ناشی
 تبدیل و خود کشاورزی زمینهای اربریک تغیییر از برادرش وقتی چنانكه دهد؛ تطبیق
 این نگرش تغییر از دیگر عوامل مهم. پذیردمی را آن گوید،آجرپزخانه سخن می به آنها

دیوانسالاری اداری، یكی  .جدید است دیوانسالاری و صنعت با وی آشنایی شخصیت،
ای که های بسیار مهم و اساسی حاکمیت پهلوی بویژه محمدرضا بود به گونهاز پایگاه

. (255:ص 1387)ازغندی،رسید به نهصدهزار نفر می 1354تعداد کارمندان دولت در سال 
به شیوة  را خود زندگی تواندنمی خانواده، آورنان عنوان به بیندمی وقتی پدر رشید،
 با و اندزده دست تغییراتی به که افرادی بیندمی جامعه در مقابل در و کند سنتی اداره
 بر دارند بهتری زندگی جدید، هایاداره به ورود یا مدرنیته از حاصل صنعت از استفاده

  کند. ایجاد زندگی از جنبه این در تغییراتی نیز خود که شودمی آن
سرگردان، خانوادة گنجور، بیشتر به عوامل  ساربان و سرگردانی جزیرة داستان در

ظهری از خانوادة مدرن منفی در ناسازگار مدرنیته با خانوادة ایرانی تمایل دارند و م
عشرت، که به عنوان کارشناس آموزش  دوم شوهر جامعة ایرانی هستند. احمد گنجور،

 کند،کن عمل میهای به ایران آمده، کار و گاهی به عنوان کار چاقنزد امریكایی
 و سود و کار زمینه در اما سنت؛ به پایبند تا حدودی اعتقادات در است شخصیتی
 زردشتی آیین مطابق را نوروز جشن مدرن؛ دنیای هایاندیشه تحت تأثیر سرمایه،
و  همان ویژگی اساس بر پوشد؛می لباس جشن این رسوم مطابق و کندمی برگزار

 با و ناراحت دارد، نامشروع رابطه توسلی، مردان با عشرت بیندمی وقتی تعصب سنتی،
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 خارج به و زندمی سر او به کمتر کند،می ازدواج بیژن وقتی. شودمی درگیر دو آن
از نظر شغلی، . ببیند را فرزند بتواند دیگر یك بار کندمی آرزو و شودمی نگران رود، می

 لندن و نیویورک به که است امریكا و ایران انجمن عضو گوید،می آنگونه که عشرت
 ینیروها مستشارهای ادارة در سپس شد؛ چهار اصل داخلی مدیر عضو است؛ رفته

دانشور، )کرد  ترجمه را امریكایی ادبی آثار نیز فرانكلین نشر در و گردید مترجم مسلح،

 چنانكه مدرنیته؛ از برآمده مصرفگرایی گرفتار است شخصیتی وی .(121 ص:الف 1380
 اشرافی مجلس دارد تصمیم پسرش عروسی برای دهد؛می ترتیب تجملاتی مهمانیهای
 . خردمی زنش برای هراتجوا و طلا انواع و کند برگزار

 منفعت به توجه با که بررسی هستند مورد پدران دورة از نمادی گنجور، درواقع
 که زمانی نیستند؛ پایبند خاصی اصل به و یابندمی گرایش مدرنیته یا سنت به خود
 را آنها سنتها چنانچه و شوندسنتی می کند، نمی تأمین را آنها منافع مدرنیته بینند می

 دهند.نشان می مدرن را خود کند، محدود
دم ایرانی، بیرشك نیز شخصیتی سنتی متمایل به مدرن دارد. از نظر  در داستان سپیده

و مشارکت در فعّالیّتهای سیاسی، مدرن است؛ اما در زمینة  -سرهنگ بودنش –شغل 
کند. خود بر اساس خواست پدر و مادر خانواده، مانند شخصیتهای سنتی عمل می

مادرش دختری را نشان کرده، و پدرش گفته بود، دیگر موقعش است »کند: اج میازدو
« که سر و سامانی بگیری و او زنش را نخستین بار سر سفرة عقد دیده بود؛ همین

خواهد در ازدواج مانند او عمل کند و وقتی و از پسر خود نیز می( 123:ص 1384)چهلتن ،
کند و تا پایان داستان کند، وی را از خانه بیرون میبیند ایرج مطابق میل او عمل نمیمی

برد؛ در زمینة اشتغال زنان، معتقد است زن نباید بیرون از خانه برود و تنها به سر می
پرسد که بدون کار، داند؛ وقتی از ایرج میپول درآوردن زن را ننگی برای شوهر می

کند، رآمد زنش استفاده میدهد از دخواهد ازدواج کند و ایرج پاسخ میچگونه می
سرهنگ با هر دو دست صورت را پوشانده بود: وای!!... »دهد: اینگونه واکنش نشان می

این واکنش او، (. 123)همان:ص « خواهد نان از دست زنش بگیرداین بدبخت می
دهندة نگاهش به جایگاه زن و مرد در خانواده است. وی بر اساس نگرش سنتی،  نشان

های مدرن، نقشی برای زن در این  داند و برخلاف خانوادهآور خانواده میمرد را نان
 زمینه قائل نیست. 
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 سنتينمودار: مهمترين ويژگيهاي شخصيتهاي پدر نيمه

 مدرن /شوهرپدر شخصيتهايويژگيهاي .5
 شامل جدید متوسط طبقة گرفت، شكل رضاخان دورة در که ،ایرانی جامعة طبقات جمله از

 سرمایه، جدید صاحبان نویسندگان، مهندسان، وکلا، پزشكان، جدید، دولتی ادارات شاغلان
 حدّ تا نهادند؛ گام غربگرایی مسیر در تدریجب طبقه این که بودند ارتش افسران و نگارانروزنامه
 برنامة با را خود منافع، سبب به برخی و شدند جدا اسلامی ارزشهای و عامه فرهنگ از زیادی
 نیز بررسی مورد رمانهای در(. 321و 322: 1380عیوضی،) کردند سازگار پهلوی دورة سازینو

 سمفونی رمان در آبادانی مانند هستند؛ جامعه از طبقه این جزو ،مدرن پدر شخصیتهایبیشتر 
 .شب درازنای رمان در سوسن پدر و فرشته پدر مردگان،

در خارج از کشور  شسبب تحصیلبه  خدادادمدرن بودن شخصیت در داستان چشمهایش، 
 آمیزاحترام صورت به زنش با خانه درون در های مختلف مدرنیته است. ویبا جنبه شو آشنایی

 با مبارزه خصلتش، مهمترین اجتماع، عرصه در و خانه از بیرون در و کندمی رفتار صمیمی و
به سبب مخالفت با آن روز است که  ، نمادی از نسل روشنفكر جامعةخداداد. است استبداد

. شوندمیتحصیل در کشورهای خارجی  حكومت وقت مجبور به ترک ایران و ادامةسیاستهای 
امید با  ود بیماری و تنگدستیکند که با وجخداداد در آنجا با دختری به نام مهربانو ازدواج می

ش تأمین کند. ا ، برآن است زندگی خوبی را برای خود و خانوادهبه آینده و تغییر دادن وضعیت
 اصل اساس بر برآمده حكومتهای وجود ،سیاسی نظر از مدرن جوامع جمله ویژگیهای از

 با مخالفت به سیاسی آموزة این تحت تأثیر خداداد. است قانون حكومت و دموکراسی
 و ظلم کردن برملا آن موضوع که را پیكار روزنامه پردازد،می ایران در پادشاهی حكومت
  خود جامعه سنتی نظام از انتقاد به همواره فرستد ومی ایران به است هنشاهینظام شا ستمهای



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،

ان
ست

تاب
 

13
96

 

 

  

48 
 

 

48 

48 

 
 
 

 : دهدمی نشان را خود انتقادی هایاندیشه گونه این فرنگیس با گویوگفت در ؛پردازدمی

 و فساد از و شوندمی مرتكب که جنایاتی از ؛کرد گووگفت ایران اوضاع درباره مدتی
 خارج کشور از من امثال اعیان هایبچه دست به که تیثرو از ؛زد حرف خواریرشوه
-مـال  هـوس  و هـوی  فدای که رجالی از رد؛میمی زندان در که گناهیبی از شود؛می

 این تمام که انگلیسیها نفوذ از ا؛ری و تزویر و ایمانیبی اشاعة از ؛شوندمی شاه پرستی
 (.119 ص:1384علوی، )گیرند می بازی به را بازیشب خیمه رجال

 مبارزات در است که روز آن جامعةسوسیالیت  روشنفكران از نمادی وی که است گفتنی
 جامعه ضعیف طبقة و رعیت از همواره و انتقاد اربابان، و جامعه بالایهای  طبقه از خود

به  که است کشور از خارج ایرانیهایی خداداد، نمادی از خانواده و خانوادة دکرمی حمایت
آن را در زندگی خانوادگی خود وارد  اند عواملبیشتر با مدرنیته بهتر توانستهسبب آشنایی 

 کنند.
 از بعد که است مریكاا در تحصیل کرده تییشخص در داستان سمفونی مردگان، آبادانی،

 آیدا، دختر جابر وی عاشق. ببخشد سامانی و سر خود زندگی به خواهدمی ایران به بازگشت
 ازدواج، های نو در زمینةشیوه تحت تأثیر ؛کند ازدواج وی با هبر آن است ک و شودمی
 گویدمی و شودمی برافروخته داآی پدر جابر، اما کند؛ صحبت آیدا با بارهاین خود در خواهد می

بدین سبب تنشی بین او و جابر (؛ 131:ص 1385)معروفی آورددرنمی او ازدواج به را دخترش
 آیدا با شودمی موفق رسد و ویش به نفع آبادانی به پایان میگیرد که سرانجام کشمكشكل می
میرد که این مرگ او در معنای آیدا می ،شود؛ اما در ادامه فرزندی صاحب و کند ازدواج

های سنتی ی هنوز مناسب دختران دارای خانوادهینمادین، بدین معناست که چنین ازدواجها
که به  هستند از کشور خارجکردة  همان تیپ تحصیلنمادی از نیست. در این داستان آبادانی، 

زند و آنها را بین عوام به مخالفت بپردا های رایجسنت های جامعه بویژهبا سنت خواهندمییكباره 
ایرانی با ای در جامعة دهد چنین شیوهنشان می ،زندگی خانوادگی وی براندازند که نتیجة

 شود.می رو شكست روبه
 فیزیكی حضور که است داستان فرعی از شخصیتهای منوچهر شب، پدردر داستان درازنای 

که  شودمی اشاره او به داستان شخصیتهای بین گوهایوگفت طریق از تنها و ندارد داستان در
... کل دبیر: »است جامعهمتوسط جدید  طبقة جزو گفت توانمی گوها،و بر اساس همین گفت

 و اف پی  وای ماشینهای انحصاری ندةنمای ،است... به رسیدگی عالی هیأت عضو است،
 زنش کار در نه ؛(188 ص:1349میرصادقی، ) «است سنگین آلات ماشین انحصاری ةواردکنند
 خانه امور به رسیدگی برای وقتی ؛کندمی تحمیل دخترش و پسر به را چیزی نه و دارد دخالتی
دوست  به حتی و دهد نمی نشان واکنشی اما دارد؛ پسر دوست فرشته، ،دخترش داندمی ؛ندارد
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 ،او شغلی وضعیت جمله از مختلف دلایل به ؛(190 ص :همان) گذاردمی احترام دخترش 
 . است پذیرفته را روز آن جامعه مدرنیتة ارزشهای

 مربوط یگوناگون کتابهای ،حضور فعّالتری در داستان دارد. ویسوسن  در این داستان، پدر
 و (54 ص:همان) است آگاه جدید لئمسا از؛ (13ص:همان) خواندمی را جدید دنیای به
 آگاه اشخانواده آزاد جنسی روابط از منوچهر پدر مانند او،. شود مجلس ندةنمای خواهد می
 نشان واکنشی هیچ خود از اما شوند؛می حاضر اجتماع در نامناسب لباس با که بیندمی و است
  .گذاردمی آزاد بطهرا و رفتار گونه هر در را آنها و دهدنمی

مورد نظر  آنها، نشان داده است که در دورة نویسنده از طریق این دو شخصیت و خانواده
پدرانی که  بویژه ایرانی آن است، خانوادة برخی از واقعیتهای اجتماعی دهندةکه رمان انعكاس

از  درستیدرک  ؛اندشده آناند، تنها شیفته ظواهر به سبب موقعیتهای شغلی با مدرنیته آشنا شده
 اند. و مدرن شدن را تنها در رها کردن و آزاد گذاشتن زن و فرزند دانسته مدرنیته نداشته

 

 
 مدرن پدر شخصيتهاي ويژگيهاي مهمترين: نمودار

 گيرينتيجه
 تاریخی فضای با هایشانداستان خیالی شخصیتهای هایتجربه اند بینن کوشیدهنویساداستان
 .کنند ترسیم شناختیزیبایی سطحی در را زندگی ملموس واقعیتهای بزنند و وندپی خود دوران

در داستانهای مورد بررسی، نشان داده شده است که با ورود مدرنیته در خانوادة ایرانی در دورة 
مدرنیته سبب ایجاد  تغییراتی در جایگاه پدر در خانوادة ایرانی شده  ،(1300-1357پهلوی )

ر تقریبا ریاست مطلق خود بر خانواده را از دست داده است. اعضای خانواده است؛ چنانكه پد
به فردگرایی تمایل دارند و خود بر آن هستند که برای زندگیشان تصمیم بگیرند؛ همچنین پدر 
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پذیرفته است برخی از وظایف خود مانند آموزش فرزندان را به نهادهای دیگر مانند آموزش و 
های ایرانی بته مدرنیته موجب تغییر در جایگاه همه پدران در خانوادهپرورش واگذار کند. ال

نشد و شخصیتهای پدر به این موضوع سه واکنش مختلف نشان دادند: برخی از آنها همان 
و با نگاه منفی به مدرنیته به مبارزه با آن پرداختند. از  های سنتی خود را حفظ کردنداندیشه

فراوانی را در داستانها داشت که از نظر طبقه اجتماعی، بیشتر  نظر بسامد، این طیف بیشترین
متوسط قدیم جامعه یعنی بازاریان بودند. بازنمایی آنها در داستانها نیز با بدنمایی  جزو طبقه

اند تا پدران امثال آنها را به تغییر و همراه بوده است و بدین ترتیب نویسندگان سعی کرده
رغیب کنند. در مقابل برخی از پدران نیز به صورت کامل جایگاه دگرگونی در شیوة زندگی ت

اند. تحصیل در خارج، دانشگاه، موقعیت شغلی، از جمله جدید پدر در خانواده را پذیرفته
عوامل تأثیرگذار در این زمینه بوده است. پدران مدرن داستان، بیشتر جزو طبقة متوسط جدید 

بودند که در دورة پهلوی شكل گرفته بود. این طبقه، که  جامعه )کارمندان وابسته به حكومت (
های جامعه در پی در نتیجة ورود مدرنیته به جامعه شكل گرفته بود، بیش از دیگر طبقه

همراهی با سیاستهای مدرنیزاسیون دورة پهلوی بودند؛ بدین سبب شخصیتهای پدر منسوب به 
اند تا با سطحی بته نویسندگان داستانها کوشیدهکردند. الاین طبقه بیشتر از مدرنیته حمایت می

جلوه دادن مدرن شدن این شخصیتها، سطحی بودن مدرنیزاسیون دورة پهلوی را نشان دهند. 
های سنتی خود تعدیل ایجاد گروه سومی نیز در داستانها وجود داشتند که در برخی از اندیشه

خانواده پذیرفته بودند. این شخصیتهای  کرده بودند و برخی از تغییرات را در جایگاه پدر در
 های مختلف جامعه بودند. سنتی پدر جزو طبقهنیمه

 منابع
 ؛«کـلان  و خـرد  سـطوح  در مدرن و سنتی ارزشهای تحلیل»؛ امیر ملكی، تقی؛ ارمكی، آزاد -

 .97-121ص، 1389 ،30 ش ،اجتماعي علوم نامه
 .1373، مرکز رنش: تهران ؛انتقادي انديشه و مدرنيته احمدی، بابك؛  -
 پـنجم،  چ ؛(1320-1357)اييران  اجتمياعي  و سياسيي  تحولات تاريخ علیرضا؛ ازغندی، -

 .1387 سمت،: تهران
 .1385 قومس، نشر: تهران ؛سياسي شناسيجامعه بر درآمدي ـــــــ؛ــ -
 .1374نگاه، انتشارات: تهران ؛خانم آهو شوهر  محمدعلی؛ افغانی، -
 .1357توس، انتشارات: هرانت ؛جانبيبي مادرماصغر؛  الهی، -
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؛ چ دوم، تهـران:  گشودن رمان: رمان ايران در پرتيو نظرييه و نقيد ادبيي    پاینده، حسین؛  -
 .1393مروارید، 

 اصـغر  علـی  ترجمـه  ؛گييدنز  آنتيوني  بيا  گو و گفت: مدرنيت معناي ؛کریستوفر پیرسون، -
 .1380،کویر: تهران ؛سعیدی

 ادبيات تحليل و درک راهنماي: شناسي ترواي روايت، در مکان و زمانترزا؛  بریجمان، -
 .1392لقاءالنور،: تهران ،حری ابوالفضل ترجمه ؛داستاني

 .1388آمه، کتاب :تهران دوم، ؛ چايران معاصر ادبيات در هاييگزارهعلی؛ تسلیمی، -
 .1392، ماهی نشر: تهران ،رضایی رضا ترجمه ؛مدرنيسم؛ پیتر چایلدز، -
 .1384انتشارات نگاه، تهران: ؛انيسيپيده دم ايرتن، امیر حسن؛ چهل -
 الف.1380خوارزمی،:  تهران سوم، ؛ چسرگرداني جزيرة سیمین؛ دانشور، -
 ب.1380خوارزمی، انتشارات: تهران ؛سرگردان ساربانـ؛ ــــــ -
 .1381نور، آوای ؛ چ دوم، تهران:فارسي ادبيات در شناسيجامعه الله؛هدایت ستوده، -
 انقلاب و اسناد مرکز: تهران ؛ايران امروز سياسي ادبيات از هاييجلوه محمدرضا؛ سرشار، -

 .1391اسلامی ،
 .1388پویش، رهروان :تهران ،مدنی مسعود ؛ ترجمهشخصيت خلق لیندا؛ سیگر، -
 اجتمـاعی  رمانهـای  در خـانوادگی  مناسـبات  ساختار تحلیل و بررسی» مریم؛ رضایی، عاملی -

 سوم، س ،فرهنگي مطالعات و سانيان علوم پژوهشگاه پارسي ادبيات مجله ،«شصت دهه
 .5-27ص ،1392 سوم، ش

 ،«50 دهـه  تـا  ابتـدا  از رمـان  در خـانواده  سـیمای -تـاریخی  سیر تحلیل و بررسی» ــــــ؛ -
 ،1391اول، ش سـوم،  س ،فرهنگيي  مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه زنان پژوهشنامه

 .142-117ص
تهـران: نشـر    ؛انواده در اييران شناسيي خي   اي بر پژوهش در جامعهمقدمهعبدی، عبـاس؛   -

 .1393نی،
 .1386نی، نشر: تهران دوم، ؛ چشناسيجامعه مفاهيم با آشنايي حمید؛ عضدانلو، -
 ؛برگزيده رمان ده بر تکيه با: فارسي معاصر رمان اجتماعي نقدعسگر؛  ،حسنكلو عسگری -

 .1387، فروزان نشر: تهران
 .1384نگاه، انتشارات: تهران هفتم، چ ؛چشمهايش بزرگ؛ علوی، -
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؛ 1320-57اييران  اجتماعي سياسي تحولات ،«جدید متوسط طبقه»؛ محمدرحیم عیوضی، -
 .1380، روزنه انتشارات: تهران ،مقصودی مجتبی اهتمام به

 .1378، قطره نشر: تهران ؛ادبي نقد درباره؛ عبدالحسین فرزاد، -
پوینـده؛   دجعفرمحم ـ ؛ ترجمهادبيات شناسيجامعه بر درآمدي دیگران؛ و لوسین گلدمن، -

 .1377 جهان، تهران: نقش
 خرمـالوی  گـس  طعـم  داستان در مدرنیته به سنت از گذر روایت»همكاران؛  و احمد گلی، -

 .98-81 ص ،1381شانزدهم،  ش ششم، س ،سخن بهارستان ،«پیرزاد زویا
 .1349زمان، کتاب: ؛ تهرانشب درازناي جمال؛ میرصادقی، -
 .1380چشمه، نشر: تهران دوم، ؛ چايران ويسينداستان سال صدحسن؛  میرعابدینی، -
 .1385ققنوس، انتشارات: ؛ تهرانمردگان سمفوني عباس؛ معروفی، -
 .1373چاپخش،  تهران: ،؛ ترجمه حسن پویانشناسي مدرنجامعه پتر؛ ورسلی، -

: ايران انقلاب دو آستانه در روشنفکري هايپارادايم و اجتماعي شرايط ؛نوروز زهی،هاشم
 .1386، عروج نشر و چاپ و مؤسسه: تهران ؛اسلامي انقلاب و روطهمش انقلاب
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 خوانش داستان هفتواد از ديد تاريخگرايي نوين و تحليل گفتمان

  دکتر عليرضا قاسمي
 دکتري زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه گيلان

 فاطمه کاسيدکتر 
  استاديار زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه پيام نور

 چکيده  
های وهش حاضر بر آن است تا از دو دید تاریخگرایی نوین و تحلیل گفتمان، که با مقولهپژ

قدرت و ایدئولوژی پیوندی ژرف دارند، به بازخوانی این داستان بپردازد و وجوه مغفول و 
نكاویدة آن را بازنمایاند. در مجموع، تنش میان عناصر ساسانی و اشكانی، تقابل قدرت مشروع 

و نیز تقابل دو آیین زردشتی و مهرپرستی، بنمایة  و هژمونی نظام طبقاتی و مالیو نامشروع 
های روایت همچنین بررسی عناصر و نشانهداستان هفتواد در هریك از این خوانشها است. 
دهد که منابع قدرت سیاسی و ایدئولوژیك در شاهنامه و دیگر منابع داستان هفتواد، نشان می

نبع اصلیِ روایت شاهنامه )کارنامة اردشیر بابكان( و در پی آن در خودِ صورتبندی وقایع در م
 است. شاهنامه نقش مهمی ایفا کرده

داستان هفتواد، تاریخگرایی نوین، تحلیل گفتمان، ادبیات ایران قبل از اسلام،  ها:کليدواژه
  های جدید. ادبیات دورة اشكانیان، مناسك آیین مهری، آیین زردشتی و دیدگاه

                                                 
 27/6/1396تاریخ پذیرش مقاله:                  30/5/1395تاریخ دریافت مقاله 
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 . مقدمّه1
عنوان بزرگترین اثر حماسی ایران، متنی گسترده، پیچیده و سرشار شاهنامة فردوسی به
شاهنامه همانند  برد؛ از این روعوالم مختلف راه میبه هایی است که از عناصر و نشانه

داستانهای آن، که  دیگر شاهكارهای ادبی، اثری چندلایه با دلالتهایی چندوجهی است و
ی از واقعیاّت تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی ایران باستان و بر در بستر

است، قابلیّت مطالعه و بررسی از  پایة روابط پیچیدة این مقولات با یكدیگر شكل گرفته
 دیدهای گوناگون را دارد.

داستان هفتواد یكی از مهمترین این داستانهاست که مرز اسطوره و تاریخ را در 
بندی شاهنامه به سه بخش اساطیری، حماسی و شكند و گفتمان مرزمیه درهم شاهنام

کند. بررسی آرای پژوهشگران، حاکی از ظرفیّت این داستان برای تاریخی را متزلزل می
دهد نظر این پژوهشگران را خوانشهای متفاوت است. مطالعة پیشینة پژوهش نشان می

شناسی الگوی اژدهاکشی و اسطورهقدرت، کهنهای آیینی، توان عمدتاً در مقولهمی
 بندی کرد.تطبیقی، دسته

 ها به ردپّاهای آیین مهری در داستان هفتواد اشارهمزداپور با توجّه به برخی نشانه
دهد که حاکی از تقابل دو آیین  کند؛ امّا از این اشاره، نتیجة روشنی به دست نمیمی

های همچنین از نظر او در این داستان با رگهمهری و زردشتی در این داستان باشد. 
اصلی از فرهنگ و آداب بومیان ایران و احیاناً اژدهاپرستانی سروکار داریم که شاید 

، و یا همیشه به صورت پیروان کیشی دیگر و مردمی کشاورز و هرگز زردشتی نبوده
 (.228-236: 1383اپور، )مزداند کردهکهتر در روستاها یا در میان اصناف و بازار زندگی می

خویی قضیة کرم یا اژدها در داستان هفتواد، حكایت از آیینی است که از نظر زریاب
گرن با اشاره ویدن (.34: 1385خویی، )زریاباست مبنای آن بر پرستش مار یا اژدها بوده

ایران،  به تمرکز جشن سال نو )مهرگان( بر نبرد آیینی با اژدها و ارتباط آن با میترا در
: 1377گرن: )ویدنداند زمینة دینی میداستان نبرد اردشیر با کرم هفتواد را دارای همین پس

 (.429و  74
از نظر ماسه با توجّه به فتح کرمان به دست اردشیر، ریشة عامیانة کلمة کرمان یعنی 

 (.210و 211: 1350)ماسه، است کرمها در استناد این افسانة باستانی به اردشیر نقش داشته 
سرّامی  نیز بر آن است که کلّ داستان کرم هفتواد در توجیه علت نامگذاری شهر کرمان 
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 732و  70: 1378)سرّامی، کند  است. او همچنین به پیوند داستان با مقولة قدرت اشاره می
 (. 731و

شدن کرم هفتواد به دست الگوی اژدهاکشی قهرمانان، کشتهبهار با اشاره به کهن
 کوب نیز تدویناز نظر زرّین (.38: 1376)بهار، دهد شیر را در همین الگو قرار میارد

ها با وارد کردنِ عناصری اساطیری چون ماجرای کرم هفتواد به داستان کنندگان حماسه
اند از او یك پهلوان بزرگ اژدهاکش و یك بازماندة دنیای باستانی کیان اردشیر، کوشیده

 (.413: 1380کوب، )زریّنبسازند 

ای از اسطورة کهن آپولو و هیدرا یا وریتره است. به نظر نولدکه، داستان هفتواد گونه
آورد و در این نظر، شمار میای از همان اسطوره به مُل نیز این داستان را دگردیسه

برشت، داستان هفتواد را با افسانة اسكاندیناویاییِ یوستی نیز با آنان همرأی است. لی
شدن اژدها/کرم  سن هم کشتهکریستن (.59: 1388)ر.ک. کویاجی، سنجد ر و ثوره میراگنا

سن، )کریستنداند به دست اردشیر را مقتبس از اسطورة بابلی نبرد مردوک با تیامت می

کرمِ زرّینِ »کویاجی نیز به همانندیهای افسانة کرم هفتواد با افسانة چینیِ  (.147: 1368
ترین بخشهای ایران و سپس راه یافتن آن سطورة چینی در جنوبی، بازتاب این ا«درخت

 (.56-61: 1388)کویاجی، کند به کارنامة اردشیر بابكان اشاره می

امیدسالار معتقد است که به احتمال زیاد، گزارش جنگ اردشیر با یكی از حكمرانان 
امتزاج، داستان هفتواد محلّی ایران با داستان اژدهاکشی پهلوانان قدیم درآمیخته و از این 

تواند تاختن از نظر کزاّزی خاستگاه این داستان می (.768: 1390)امیدسالار، است پدید آمده
در  (.7/555: 1388)کزّازی، اردشیر به کرمان و درشكستنِ سپاه بلاش، پادشاه کرمان، باشد 

ه اعمال نیرو شده پاریزی بر آن است که اردشیر دو بار در کرمان مجبور ب مقابل، باستانی
است؛ در مرحلة اولّ با بلاش و در مرحلة دوم نیز به هنگام برگشت از هند در بم با 

 (. 1/264: 1364)باستانی پاریزی، هفتواد برخورد کرده است 

با وجود ظرفیّت داستان هفتواد برای بررسی از دیدهای گوناگون، تاکنون مقالات 
توجّهی محققّان به است. علّت این امر، بیر شده پژوهشی بسیار اندکی دربارة آن منتش

تحلیل »توان به مقالة دورة موسوم به تاریخی شاهنامه است. از جملة این مقالات می
)طغیانی و «  الگوها در داستان کرم هفتواد شاهنامة فردوسیشناختی نمادها و کهنروان

 اشاره کرد.  (87-111: 1390همكاران، 
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استفاده  را با رویكردی چنددیدگاهی و بااست که داستان هفتواد هدف این مقاله آن 
از دو رهیافت انتقادیِ تاریخگرایی نوین و تحلیل گفتمان بررسی کند؛ روابط و 

های دیگرِ مناسبات پیچیدة قدرت و ایدئولوژی را در شبكة متن توضیح دهد و شیوه
های ر روایت شاهنامه، نشانهنگاه به این داستان را طرح نماید. بدین منظور علاوه ب

موجود در روایت کارنامة اردشیر بابكان و دیگر منابع تاریخی نیز مورد توجّه قرار 
 است.گرفته

 . مباحث نظري پژوهش2
 تاريخگرايي نوين 1-2

ای خطّی و علّی ای از رویدادهاست که رابطهاز نظر بیشتر مورّخان سنّتی، تاریخ رشته
وانیم از طریق تحلیل عینی، واقعیتهای مربوط به رویدادهای تاریخی ت دارد و ما کاملاً می

ترین واقعیتهای تاریخی به چیز ایرا کشف کنیم؛ اماّ از نظر تاریخگرایی نوین ما جز پایه
دیگری دسترسیِ شفاّف نداریم و درک ما از معنای چنین واقعیتهایی، از چگونگی 

های اجتماعی و سیاسی و رقیب و انگیزه تطبیق آنها با شبكة پیچیدة ایدئولوژیهای
فرهنگیِ درگیر با یكدیگر در زمان و مكانِ وقوع این واقعیتها، صرفاً به تفسیر مربوط 

شدة ساختنِ روایتهای تاریخیِ سرکوب شود نه واقعیت. تاریخگرایی نوین با برجستهمی
تا متنی را که زیر متن کند  مانده، روایت تاریخیِ غالب را واسازی میهای درحاشیهگروه

 (.476و  477و  467و  468: 1387)تایسن، است، آشكار سازد اصلی پنهان مانده 

عنوان رویداد نیست، بلكه راههـای  دغدغة تاریخگرایی نوین، رویدادهای تاریخی به
تفسیر این رویدادها، گفتمانهای تاریخی، راههای نگرش به جهان و وجوه معنـی اسـت.   

شـدن نیسـت، بلكـه    نگاران نوین، رویدادهای تاریخی واقعیتهایی برای ثبتبه نظر تاریخ
ای  شالودة موضوعات اصـلی و مجموعـه   (.491)همان، شدن است  «قرائت»برای « متونی»

دهـد. از نظـر    منسجم از مفروضات تاریخگرایی نوین را تألیفات میشل فوکو شـكل مـی  
پـژوه بایـد   نهـای گونـاگون اسـت. تـاریخ    فوکو، تاریخ، روابط متقابل پیچیده میان گفتما

گفتمانهای گوناگون و روابط متقابل میان آنهـا و نیـز روابـط متقابـل آنهـا را بـا اعمـال        
غیرگفتمانی )هرگونه نماد فرهنگی از جمله شكلی از حكومت( کنار یكدیگر بگذارد تـا  
به شناختمان مورد پـژوهش دسـت یابـد. از ایـن دیـد تـاریخ شـكلی از قـدرت اسـت          

(Bressler, 2007: 249). 
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پیروان تاریخگرایی نوین به تأثیرات اجتماعی و ایدئولوژیكِ معنا و چگونگی 
دهند که دست میگیریِ آن توجّه دارند و خوانشهایی از متونِ عمدتاً ادبی به  شكل

شناسیِ کوشد به کمك روش بنیادِ نقد سنّتی، می برخلاف رویكرد غیرتاریخی و متن
: 1387ویك،  )ادگار و سجگیریِ آنها تفسیر کند را در بستر فرهنگی شكل تاریخی، متون

شدنِ ادبیاّت با تاریخگرایی سنّتی و هم تاریخگرایی نوین هم به حاشیه رانده  (.91
کند. زمان ورای تاریخ به دست نقد نو را طرد میمحفوظ داشتنِ متن ادبی در بُعدی بی
ای نیست که از زمان و مكان نگارش یِ خودبسندهبر این اساس، متون ادبی اشیای هنر

هایی فرهنگی است که گفتمانهای در حال گردش در رود، بلكه فراوردهخود فراتر می
)تایسن، گذارد و خود یكی از این گفتمانها است شدنِ خود را به نمایش میزمان نوشته 

 (.491و  484و  485: 1387

 تحليل گفتمان  2-2
طـور  ها تبدیل شـده اسـت، بـه   ه به اصطلاحی رایج در بسیاری از رشتهگفتمان که امروز

کـار  گسترده در تحلیل متون ادبی و غیرادبی با معانی متفاوت ولـی نزدیـك بـه هـم بـه     
زبـان در چـارچوب   »کـه   رود. در بسیاری از موارد، مقصـود از گفتمـان ایـن اسـت     می

هـای مختلـف حیـات    حـوزه  قالبهایی ساختاربندی شده و مردم به هنگـام مشـارکت در  
کنند... تحلیـل گفتمـان هـم تحلیـل ایـن      اجتماعی در گفتار خود از این قالبها پیروی می

رویكردهای گوناگون تحلیل گفتمـان را در دو  (. 17: 1392)یورگنسن و فیلیـپس،  « قالبهاست
توان جُست؛ نگرش اولّ، که به ایدئولوژی و نگرش متفاوت نسبت به زبان و گفتمان می

توجّه است در زبانشناسی ساختگرا و نقشگرا ریشه دارد و براسـاس آن،  قدرت کاملاً بی
مثابه زبان بالاتر از جمله یا زبان به هنگام کاربرد است؛ اماّ نگرش دوم، کـه در  گفتمان به

آثار میشل فوکو به اوج خود رسید بر دیـدگاه پساسـاختگرایانه بـه زبـان مبتنـی اسـت؛       
ة آن، معانی محصول اوضاع فرهنگی و اجتماعی است و در زبـان بـه   دیدگاهی که بر پای

پیوندد. بر این پایه، گفتمانها نظامهایی خودبنیاد است کـه بـرای دسـتیابی بـه     واقعیّت می
)سـلطانی،  گیـرد  های اجتماعی دیگر را در سیطرة خـویش مـی  قدرت، زبان و همة پدیده

1392 :25.) 
قائات ارزشی، روابط قدرت و عوامل فرهنگی از نظر فوکو هیچ متنی عاری از ال

های معنایی نیز بود. آرای نیست و به هنگام تفسیر هر متن، باید درصدد یافتن این لایه
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فوکو در تكوین تحلیل گفتمان و پیدایش رویكردهای گوناگونی چون تحلیل گفتمان 
 است. انتقادی و نظریّة گفتمان لاکلو و موف نقش اساسی داشته 

های اجتماعی هیچگاه تام لّی نظریّة گفتمان لاکلو و موف این است که پدیدهفكر ک
تواند برای همیشه تثبیت شود و این امر راه را برای و تمام نیست؛ معانی هرگز نمی

گذارد که خود های دایمی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویّت آن باز میکشمكش
اساس، وظیفة تحلیلگر این است که جریان این تأثیرات اجتماعی در پی دارد. بر این 

)یورگنسن و ها را بر سر تثبیت معنا در همة سطوح امر اجتماعی نشان دهد کشمكش

تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف نیز، که یكی از رویكردهای (. 54و  53: 1392فیلیپس، 
ف، تفسیر عمدة تحلیل گفتمان انتقادی است، متشكّل از تحلیلی سه سطحی یعنی توصی

و تبیین است. تحلیل گفتمان در سطح تفسیر و تبیین با بررسی متن در ارتباط با قدرت، 
زمینه در پی شناسایی این مسأله است که ایدئولوژی و نهادهای اجتماعی و دانش پس

متن مورد نظر در راستای تحكیم و بقای قدرت و گفتمان حاکم تولید شده یا در جهت 
اعی. در این سطح از تحلیل گفتمان، تحلیلگر درصدد کشف معانی تغییر و اصلاح اجتم

زدایی از باورهای متعارف جامعه است تا پنهان و ایدئولوژیك متن با راهبرد طبیعی
 (.58و  57: 1392زاده،  )آقاگلواقعیتها را برای مردم آشكار کند 

ن کردن در مجموع، برخی از مهمترین اهداف تحلیل گفتمان عبارت است از: روش
ساختار عمیق و پیچیدة تولید متن، نمایاندن تأثیر بافت متن و بافت موقعیّتی )عوامل 

دادن موقعیّت و شرایط  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و شناختی( بر گفتمان، نشان
: 1379پور، )بهرامخاصّ تولیدکنندة گفتمان و آشكار ساختن رابطة میان متن و ایدئولوژی 

52.) 

 ستان هفتواد به روايت شاهنامه. دا3
زیستند که با تلاش خویش روزگار در شهر کجاران در کنار دریای پارس، مردمی می

گذراندند. در نزدیك شهر، کوهی بود که دختران شهر هر روز در آنجا به ریسندگی می
زیست که هفت پسر داشت و به همین پرداختند. در آن شهر مردی به نام هفتواد میمی
خواندند. هفتواد دختری نیز داشت که با دیگر دختران شهر برای ب او را هفتواد میسب

رفت. روزی این دختر سیبی را در راه یافت و در میان آن، کرمی ریسندگی به کوه می
اش در ریسیدن نخ، هر دید. دختر کرم را در دوکدان گذاشت و به یمن آن، تولید روزانه
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ا آگاهی از این ماجرا، آن کرم را به فال نیك گرفت و همگی شد. هفتواد بروز بیشتر می
 داشتند.کرم را گرامی می

کرم بتدریج بزرگ شد و از این رو آن را در صندوقی نهادند. هفتواد و پسرانش نیز 
به یمن کرم، توانگر و معتبر شدند. در همین زمان، امیر شهر در پی باج ستاندن از 

راه انداخت. تودة مردم و خواسته تن در نداد و جنبشی بههفتواد بود امّا او به این 
نامداران شمشیرزن نیز بر او گرد آمدند. هفتواد شهر را در دست گرفت و با کشتن امیر 

هایش دست یافت؛ سپس بر فراز کوه، دژی استوار بنا کرد. به سبب رشد بر گنجینه
کرم را در آن قرار دادند. پس العادة کرم، حوضی در کوه و در داخل دژ ساختند و خارق

واسطة آوازة آن کرم، آنجا را کرمان از پنج سال، کرم به اندازة پیلی شد و هفتواد نیز به
نام نهاد. دختر و پدر در خدمت کرم بودند و هفتواد به یُمن کرم، قدرت 

ای که از دریای چین تا کرمان تحت سیطرة او قرار گونهناپذیری به هم زد؛ به شكست
 رفت.گ

اردشیر پس از آگاهی از کار هفتواد، سپاهی به نبرد او فرستاد. امّا هفتواد و 
لشكریانش آنها را شكست دادند. از این رو اردشیر خود به نبرد با هفتواد شتافت. 
هفتواد نیز با یاری پسر خود، شاهوی عیّار، اردشیر و سپاهش را در کنار آبگیری 

زاد با آگاهی از وضعیّت اردشیر ی به نام مهرک نوشمحاصره کرد. در همین هنگام فرد
های او را غارت کرد. اردشیر پرُاندیشه از این از جهرم به ایوان اردشیر تاخت و گنجینه

بود که ناگاه تیری از بام دژ هفتواد رها شد و در برّة بریانی که بر واقعه بر خوان نشسته 
بود که آرام دژ از بخت کرم است شده  شته بودند، فرونشست. بر آن تیر نوخوان نهاده 
 توانستیم اردشیر را هدف تیر قرار دهیم.خواستیم، میو اگر می

اردشیر سپاه را از لب آبگیر برگرفت؛ امّا سپاهیان هفتواد بسیاری از لشكریان او را 
کشتند. اردشیر خود گریخت و در شارستانی به دو جوان برخورد. آنها به اردشیر گفتند 
که برای غلبه بر کرم و هفتواد باید غیر از جنگ، تدبیر دیگری در پیش گیرد. اردشیر به 

زاد چیره شد. سپس با دوازده اردشیر رفت و بر مهرک نوشهمراه آن دو جوان به خرّه 
هزار سپاهی به نبرد کرم شتافت. او سپاه را در نزدیك دژ در میان دو کوه جای داد و از 

ر، خواست تا با مشاهدة دود یا آتش از فراز دژ، که نشانة نابودی سردار خود، شهرگی
 کرم است، سپاه را به سوی دژ حرکت دهد.



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،

ان
ست

تاب
 

13
96

 

 

  

60 
 

 

60 

60 

 
 
 

شاه خود به همراه هفت تن در لباس بازرگانان با باری که در میان آنها دو صندوق 
بود به درون دژ راه یافت. او با حیله از سرب و ارزیز و دیگی رویین نیز تعبیه شده

دگان و نگهبانان کرم خواست پرستاری کرم را سه روز به وی بسپارند. پرستن
پرستندگان، این درخواست را پذیرفتند؛ امّا اردشیر پس از مست کردن آنها، ارزیز 
جوشان را در دهان کرم ریخت. در نتیجه، تراکی از حلقوم کرم برآمد و آن بوم را 

ژ به سردار خود، شهرگیر، علامت داد. لرزاند. اردشیر سپس با برانگیختن دود از بام د
شهرگیر نیز سپاه را به سوی دژ و به نزدیك اردشیر آورد. هفتواد و پسرش شاهوی، 

های دژ غارت شد و اردشیر در شدند. در پایان، همة گنجینهگرفتار و به دار آویخته 
 سرزمین کجاران آتشكده برپا کرد.

 . بررسي و مقايسة منابع روايت داستان4
ربارة داستان هفتواد دو منبع اصلی وجود دارد که یكی کارنامة اردشیر بابكان و دیگری د

شاهنامة فردوسی است. کارنامة اردشیر بابكان، که دربارة اردشیر و چگونگی رسیدن 
: 1383)صفا، است شده وی به پادشاهی ایران است، ظاهراً در اواخر عهد ساسانی نگاشته 

سیزده بخش دارد که بخشهای ششم تا هشتم آن به داستان نبرد  کارنامة کنونی، (.148
اردشیر با هفتواد/کرم اختصاص دارد. روایت این ماجرا در کارنامه با غارت دارایی 

های آن شود و با تصرّف دژ هفتواد و غارت گنجینهاردشیر توسّط سپاه هفتواد آغاز می
 یابد.میتوسّط اردشیر و بنا کردن آتشكده در آنجا پایان 

دومین منبع عمده دربارة داستان هفتواد، شاهنامة فردوسی است که روایت آن به 
گردد. یك تفاوت مهم بین روایت شاهنامه و کارنامه از این  کارنامة اردشیر بابكان برمی

ای به چگونگی پیدایش کرم به ماجرای نبرد  داستان وجود دارد؛ کارنامه بدون هیچ اشاره
پردازد امّا در شاهنامه، روایت دختران شهر کجاران و دختر هفتواد، اد میاردشیر با هفتو

خواهی  انگیز کرم و توانگر شدن خاندان هفتواد، باجماجرای پیدا شدن و رشد شگفت
امیر شهر از هفتواد و قیام هفتواد علیه او و ساختن دژ بر ستیغ کوه از اضافات این 

 داستان نسبت به کارنامه است.
ای است این روایات در کارنامه و مغایرتهای دیگر شاهنامه با این رساله، قرینهنبودن 

ای مفصّلتر، خلاصه و اقتباس شده و مأخذ  بر اینكه گویا کارنامة کنونی از کارنامه
احتمال دیگر این (. 153و  152)همان، است تر و مفصّلتر بوده شاهنامه نیز کارنامة اصلی
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اد و پیدایش کرم به دلیل شهرت فراوان و نیز به سبب عدم است که روایت دختر هفتو
 است.ارتباط مستقیم این بخش از داستان با اردشیر در کارنامه وارد نشده 

یكی دیگر از منابع مهمِّ داستان هفتواد، تاریخ طبری است. در این اثر بدون اشاره به 
شود. ین داستان ارائه میماجرای کرم هفتواد، دو روایت تاریخی کوتاه و متفاوت از ا

شدن بلاش و طبری پس از شرح کوتاه نبرد اردشیر با بلاش، پادشاه کرمان، و کشته 
 پردازد:تصرّف شهر، بلافاصله به نبرد اردشیر با ابتنبود )هفتواد( می

کردند بر کنارة دریای فارس شاهی بود به نام ابتنبود که کسان تعظیم و پرستش او می
سـوی او رفـت و او را بكشـت و بـا شمشـیر خـویش دو نیمـه کـرد و         و اردشیر به 

: 1362)طبـری،  دسـت آورد  های آنجـا گنجهـا بـه   اطرافیان وی را بكشت و از سردابه
2/582). 

 کند: همچنین او در صفحات بعدی به نبرد اردشیر با ملكة دهكدة لار اشاره می 
ای بـود کـه   اردشیرخرهّ ملكهبه دهكدة لار از روستاهای کجاران از روستاهای ساحل 

کردند و مال و گنجینه و سپاه فراوان داشـت و اردشـیر شـهر     تعظیم و پرستش او می
)همـان،  دسـت آورد  وی را محاصره کرد و او را بكشت و مـال و گنجینـة بسـیار بـه     

2/584 .) 
 مقایسة این دو روایت با شاهنامه، احتمال تطابق ملكة دهكدة لار را با دختر هفتواد

بخشد. همچنین با توجّه به شباهت زیاد این دو روایتِ طبری از جهت بسیار قوّت می
درجة خداییِ پادشاه/ملكه، قرار داشتن قلمرو فرمانروایی آنها در ساحل دریای فارس و 

توان احتمال داد که تلفیقِ این های فراوان آنها و تصاحب آن توسّط اردشیر، میگنجینه
فزودن عناصر اساطیری به آن به پیدایش داستان کرم هفتواد دو روایت تاریخی و ا

زدایی از است. البتّه عكس این مسأله نیز محتمل است؛ بدین معنا که اسطوره شده  منجر
 است.داستان کرم هفتواد، پیدایش دو روایت کاملاً تاریخی از این داستان را سبب شده 

صراحت، قلمرو ین تفاوت که او به روایت بلعمی نیز همانند روایت طبری است با ا
: 1353)بلعمی، آورد شمار میفرمانروایی هفتواد را جزء محدودة جغرافیایی کرمان به 

های اساطیری داستان مؤلف در کتاب هفت اقلیم نیز کوشیده است تا جنبه (.880و  2/879
نامه نیست و ای شاهنامه و کاررا حذف کند؛ زیرا در این روایت، اثری از کرم اسطوره

)رازی، است عنوان شخصیّتی انسانی و سپهسالارِ هفتواد )یفتو( معرّفی شده  کرم بهبخت

 .    (1/264تا: بی
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شده  تأثیر روایت شاهنامه و کارنامه و منابع تاریخی، روایت دیگری نیز ساختهتحت
ش اشكانی و پادشاهی پلا»ذیل عنوان « تاریخ مفصّل کرمان»است. این روایت در کتاب 

است. در این روایت، آمده و در آن ماجرای کرم به بلاش منتسب شده « سرانجام او
آمیختگی تاریخ و اسطوره کاملاً مشهود است؛ زیرا روایت ابتدا حول محور تاریخ درهم

 شود.ای میاست اماّ بتدریج وارد فضای اسطوره
و از طرف شاهان اشكانی  بر اساس این روایت، بلاش، که از دودمان اشكانی بوده

بود در اوایل به سبب شكستهای سالانه از یاغیان، حتّی به حكومت کرمان منصوب شده 
شبی با تضرّع از خداوند قادر به پرداخت مالیات به شاهنشاه نبوده است. از این رو، نیمه

درخواست مال و قدرت کرد و در همان حال به خواب رفت. در خواب چند دختر 
رو، کرم عجیبی به او دادند و گفتند که حفاظت از این کرم، ضامن فزونی برکت فرشته

خانواده و دوام پادشاهی تو خواهد بود. بعد از چند روز، زربانو دختر بلاش از درون 
سیبی کرم زیبایی یافت و آن را در دوکدان خود قرار داد. بلاش با دیدن این کرم، آن را 

خصوصی برای کرم ترتیب داد و نگهداری آن را به به فال نیك گرفت و جایگاه م
دخترش سپرد. کرم چنان رشد کرد که مانند اژدهایی بزرگ شد و به برکت آن، مكنت و 

بود با شنیدن قدرت نصیب بلاش گردید. همزمان، اردشیر، که علیه اشكانیان برخاسته 
تادن جاسوسانی آوازة کرمان و بلاش و کرم به سمت کرمان حرکت کرد. او پس از فرس

بخشی آن به ساکنان قلعه، خود در لباس به کرمان و آگاهی از وضع کرم و قدرت
بازرگانان به سوی دروازة قلعة کرمان رفت و سرانجام به دستور زربانو برای فروش 

های خود به درون قلعه و دربار راه یافت. اردشیر سپس با فریفتن کنیز زربانو و پارچه
ی منجّمان دربارة پایان کار کرم و قلعه به جایگاه کرم رفت و آن را با بینآگاهی از پیش
گوشتی زهرآلود از بین برد و همراه با کنیز از قلعه خارج شد. از سوی خوراندن پاره

دیگر، زربانو از جانب کنیز با پیشنهاد ازدواج با شاپور، ولیعهد اردشیر در صورت فراهم 
و گشت. با آشكار شدن این ماجرا زربانو از ترس پدر، ر آوردن شرایط تسلیم قلعه روبه

سمّی برای کشتن خود آماده کرد امّا بلاش تصادفاً سم را به جای دارو نوشید و 
درگذشت. زربانو نیز پس از مرگ بلاش، درهای قلعه را به روی اردشیر و سپاهیانش 

 (.20-38: 1378)همّت کرمانی، گشود 

 از روایت شاهنامه و کارنامه دربارة اردشیر و هفتواد، توان تلفیقیاین روایت را می
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الحضر دانست. یافتن کرم  روایت منابع تاریخی دربارة بلاش اشكانی و حتّی افسانة فتح 
العادة کرم، در نظر گرفتن جایگاهی مخصـوص بـرای   در سیب توسّط دختر، رشد خارق

روایت شاهنامه است کـه در  بخشی کرم از وجوه اشتراک این روایت با آغاز آن و قدرت
کارنامه اثری از آنها نیست. البتّه در روایت شاهنامه، دختر هفتواد به غیر از هویّت شغلی 

عنوان دختر هفتـواد یـاد    )ریسندگی(، هویّت مشخّص دیگری ندارد و از او صرفاً تحت
فقـط یـك    شود؛ امّا در روایت تاریخ مفصّل کرمان، دختر بلاش، که زربانو نـام دارد،  می

تیپ نیست بلكه دارای نام اسـت. همچنـین در روایـت شـاهنامه نقـش دختـر هفتـواد،        
ای که پس از توانگر شدن هفتواد و به ثمر نشستن قیام، گونهای و موقّتی است؛ بهحاشیه

دیگر نشانی از دختر نیست؛ اماّ در روایت تاریخ مفصّل کرمـان، نقـش زربـانو تـا پایـان      
 داستان برجسته است.

ورود اردشیر به دژ و کشتن کرم در هر سه روایتِ تاریخ مفصّـل کرمـان، کارنامـه و    
شاهنامه یكی است و حتّی در یك خوانش تاریخی، نتیجة آن نیز تقریبـاً یكسـان اسـت؛    

هـای حكومـتِ در حـال    های مهمّ  اشكانیان و استحكام پایهیعنی، تصرّف یكی از پایگاه
 تأسیس ساسانی.

 اشکاني-هاي ساسانياد از ديد روابط گفتمان. داستان هفتو5
داستان هفتواد در شاهنامه در بخش مشهور به تاریخی و مشخّصاً در ذیل پادشاهی 

است. این داستان، که به اواخر حكومت پارتیان مربوط است در ادامة اشكانیان آمده 
لمرو و جنگهای اردشیر با اردوان و حاکمان ولایات مختلف برای گسترش ق سلسله

است. در واقع این داستان و داستانهای قبل از آن، که تثبیت قدرت خویش قرار گرفته 
رسد، بیش از اینكه در پی بیان های دورة ساسانی میمنشأ آنها به کارنامه و خداینامه

تاریخ اشكانیان باشند به قصد توصیف جانبدارانة اقدامات اردشیر برای تصاحب 
اهمّیّت جلوه سازی برای او و خاندانش و بیو مشروعیّت پردازیحكومت، اسطوره

بنابراین ضروری است که ابتدا کوشش منابع وابسته به است. دادن اشكانیان تدوین شده 
 سازی این گفتمان و طرد گفتمان اشكانی، بررسی شود.گفتمان ساسانی در برجسته

 منابع پهلوي سازي گفتمان ساساني و طرد گفتمان اشکاني دربرجسته 1-5
 داستان که منبع فردوسی در بخش پادشاهی اردشیر ویكی از اهداف مهمّ تدوین کارنامه، 

 ، اثرگذاری روایات آن بر مردم به منظور تثبیت گفتمان حقاّنیّت ساسانیان هفتواد بوده
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ای تدوین شده که از آغاز در پی تأیید فرّ آسمانی گونهاست. بنابراین رسالة یادشده به
اردشیر و مشروعیّت بخشیدن به حكومت او و دودمانش است. ساختن نسب جعلی 
برای ساسانیان با هدف انتساب آنها به هخامنشیان، خوابهای پیشگویانة بابك، پیشگویی 
 اخترشناسان و پیوستن فر به اردشیر، مهمترین عناصر متن برای تثبیت این مشروعیّت

است. با توجّه به چالشهای مه نیز راه یافته است که تحت تأثیر کارنامه به شاهنا
اجتماعی و سیاسی موجود در سدة آخر حكومت ساسانیان بویژه قیام بهرام چوبین، که 

رساند و تصوّر حقاّنیت و مشروعیّت اشكانیان را زنده نسب خود را به اشكانیان می
ین عصر برای کنندگان کارنامه، خداینامه و دیگر متون پهلوی اتدوین کرد، کوشش

بخشی به آن و بدگویی از اشكانیان، کاملاً حفظ هژمونی گفتمان ساسانی، مشروعیّت
 شود.توجیه می

همچنین با توجّه به نقش اردشیر در رسمی شدن آیین زردشتی و ایجاد یكپارچگی 
نگاری عصر ساسانی، که حبّ و بغ  سیاسی در کشور، طبیعی است که در تاریخ

است، از  سازی به نفع یا بر ضدّ پادشاهان مؤثرّ بوده راف در روایتموبدان و طبقة اش
گیمن،  )دوشنموبد -شود بویژه اینكه اردشیر، شاهای موجّه و مقدسّ نموده اردشیر چهره

است؛ بدین ترتیب، متونی رفته شمار میو نمایندة اتّحاد دین و دولت به ( 3/303: 1381
منابع قدرت سیاسی و ایدئولوژیك وابسته است و در آنها شود که کاملاً به بازتولید می

 شوند. اشكانیان به دلایل دینی و سیاسی، طرد می
الطوایفی و و ملوک (21: 1389)زنر، درواقع، تساهل اشكانیان نسبت به دین زردشتی 

و مورد تنفرّ مؤلفّان خداینامه، کارنامه  (26و  25: 1385خویی، )زریاب دوستی آنهایونان
زردشتی، سیاست تحریف و تخریب و -است. از این رو گفتمان ساسانیساسانیان بوده 

حذف را در برابر گفتمان اشكانی و عناصر وابسته به آن در پیش گرفت. افزون بر این، 
گفتمان ساسانی در آغاز برای تثبیت موقعّیت خود و هویّت یافتن به گفتمان رقیب و 

کند که ذهنیّت سوژه را در ای عمل میگونهت؛ بنابراین به اسسازی نیاز داشته غیریّت
)ساسانیان( برجسته، « ما»سامان دهد. در همین راستا، « دیگری»و « ما»راستای دو قطب 

 شود. می  )اشكانیان( به حاشیه رانده« دیگری»و 
 هنمایاند که دو بار آن بچهار بار روی می« نیاز»، آفتِ «یادگار جاماسپ»به روایت 

 (.123: 1342یسن، )ر.ک. زند وهومنترتیب در دوران فرمانروایی افراسیاب و اشكانیان است 
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شود.  میدر این روایت، هدفمندانه حكومت اشكانیان با حكومت افراسیاب برابر نهاده 
آید و به گفتمان شمار مینامة تنسر نیز، که در واقع منشور حكومتی دورة ساسانی به 

تعلّق دارد به سبب تقابل شدید سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیك با زردشتی -ساسانی
سازی و طردِ حیات سیاسی، گفتمان اشكانی با استفاده از راهبردهای زبانی به منفی

 (.25و  20: 1366)ر.ک. ابن اسفندیار، پردازد اجتماعی و دینی دورة اشكانی می

ت تاریخیِ داستان هفتواد را روشن توان بخشی از ماهیّحتّی با تأمّل در نامة تنسر می
به« جادو و راهزن و مبتدع»روایت این نامه از جمله عقوباتی که اردشیر برای  کرد؛ به
بست، انداختنِ آنها در دیگی از ارزیز جوشان و به دار کشیدن )درخت  کار می

رزیز در داستان هفتواد از هر دو این عقوبتها یعنی دیگ ا(. 26)همان، چهارمیخ( بود 
علاوه، ردّ بسیار است؛ بهدار کشیدن برای هفتواد استفاده شده جوشان برای کرم و به

روشنی از سه برچسبِ راهزنی )عیّاری هفتواد و ساکنان کجاران(، جادوگری )رازآمیزی 
الطوایفی اشكانی و مهرپرستیِ نازردشتی( در این داستان  کرم( و بدعت )حكومت ملوک

ای که در توان احتمال داد داستان هفتواد به گونهین اساس، میشود. بر امیدیده 
تاریخیِ تقابل اردشیر با -ایشاهنامه و کارنامه صورتبندی گردیده برای بازنمایی اسطوره

ها و عناصر کانونیِ گفتمان رقیب بازتولید شده که از سوی گفتمان حاکم، جادوان سوژه
 ست.اشده  و راهزنان و بدعتگران خوانده

 تقابل عناصر ساساني و اشکاني در داستان هفتواد 1-5
توان روایت تقابل خوانشی تاریخی می از دید تاریخگرایی نوین و درداستان هفتواد را 

های مهمّ حكومت اشكانی در نظر گرفت. الطوایفها و پایگاه اردشیر با یكی از ملوک
داند که همچون آذربانان ر کرمان مینشاندة اشكانی دپیرنیا هفتواد را از پادشاهان دست

زدند و مسكوکاتی نیز از آنها  پارس و پادشاهان یزد و دیگر نواحی به اسم خود سكّه می
تردید، سكّه زدن هر حاکم نشانة بی (.2680و3/2679: 1374)پیرنیا، است دست آمده به 

( را از مطلق نیز خاندان هفتانباد )=هفتوادخودمختاری و قدرت اوست. خالقی
داند و احتمال داران پارتی در نواحی جنوبی ایران و مكران می خاندانهای بزرگ و تیول

دهد یك نفر از هفت نفری که  به نوشتة طبری، گشتاسب به مقامات بزرگ می
: 1353)روایت بلعمی  (.289و288: 1369مطلق، )خالقیباشد برگماشت از این خاندان بوده 

 مطلق و حاکی از بزرگی و اصالت لك هفتواد نیز مؤیدّ نظر خالقیدربارة قدمت م (2/879
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 خاندان هفتواد است.
عنوان یكی از حاکمان مقتدر اشكانی در برابر اردشیر مقاومتهای سرسختانة هفتواد به

است تا در کارنامه و متون تحت تأثیر  و نیز عناد ساسانیان با عناصر اشكانی سبب شده 
شود. در کارنامه همة تعبیراتی که  ای اهریمنی از هفتواد نمایانده هآن چون شاهنامه، چهر

کار رفته، تعبیرات ایدئولوژیكِ منفی است؛ تعبیراتی برای هفتواد/کرم و مردم کجاران به
پرست ضمن اینكه بازتابندة استفادة منابع ساسانی چون دروغ، پتیاره، دیو، اهریمن و بت

تواند مین اغراض سیاسی و تخطئة اشكانیان است، میاز ابزار ایدئولوژیك برای تأ
 بازتابی از اعتقاد این منابع به بددینی اشكانیان باشد.

آفرین، در شاهنامه علاوه بر تعبیرات ایدئولوژیكی چون دیو، اهریمن و دشمن جهان
تعبیرات منفی دیگری چون بدگوی، بدساز و بویژه بدنژاد برای هفتواد یا عناصر مرتبط 

است. البتّه در آغاز روایت فردوسی از داستان هفتواد، تعبیراتِ عناصر کار رفته او بهبا 
مرتبط با هفتواد، مثبت است؛ امّا پس از تقابل هفتواد با اردشیر، تعبیرات منفی به روایت 

یابد. این مسأله علاوه بر اثرگذاری تبلیغات منفی گفتمان ساسانی و متن شاهنامه راه می
تواند نموداری از جانبداری شخصی فردوسی از اردشیر به سبب بر شاهنامه، میکارنامه 

الطوایفی و استقرار حكومت مرکزی نیرومند در ایران تلاش او برای برچیدن نظام ملوک
باشد. نبود حكومت متمرکز و نیرومند در ایرانِ عصر فردوسی و آرزوی شاعر برای 

افتة روزگار ساسانی در جانبداری او از یبازگشت وحدت سیاسی و اقتدار سازمان
 است.   اردشیر در این داستان مؤثرّ بوده 

های سازیهای منفی دربارة هفتواد و عناصر مرتبط با او، برخی نشانهرغم روایتعلی
های مهمّ عنوان یكی از پایگاهمتنی حاکی از اهمّیّت شهر کجاران بهمتنی و بروندرون
های سیاسی و اقتصادی اردشیر برای سلطه بر آن ان و انگیزهاقتصادی اشكانی-سیاسی

است. راهیابی عناصر اساطیری به داستان هفتواد و تفصیل این داستان در شاهنامه و 
بویژه در کارنامه بیانگر اهمّیّت هفتواد، مشكلات اردشیر برای غلبه بر او و اهمّیّت این 

اشكانیان است؛ بویژه اینكه در شاهنامه پیروزی در تثبیت قدرت ساسانیان و چیرگی بر 
خوانند و در نهد و او را شاهنشاه میپس از داستان هفتواد، اردشیر تاج بر سر می

 کارنامه نیز نبرد با هفتواد، آخرین نبرد مفصّل اردشیر است.
 آید، سرزمینبرمی (930: 1386)و فردوسی  (2/879)همان، اگر چنانكه از روایت بلعمی 
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شمار آوریم، اهمّیّت نبرد اردشیر با هفتواد و ا در محدودة جغرافیایی کرمان به کجاران ر
خارج از فارس است  ایالت آید؛ زیرا کرمان نخستین چشم میتصرّف کجاران بیشتر به 

بنابراین،  (.33: 1385خویی، )ر.ک. زریابکه پس از جنگی شدید به تصرّف اردشیر درآمد 
سترش قلمرو اردشیر به خارج از موطن خود )فارس( و این فتح سرآغازی برای گ

 آید.شمار میای برای نفوذ و پیشروی حكومت ساسانی در دیگر بلاد ایران به مقدمّه
دربارة نفوذ لشكر هفتواد از دریای ( 930: 1386)فردوسی، همچنین روایت شاهنامه 

سپاهیانی از سرزمین سند  دربارة آمدن (191-193: 1389)چین تا کرمان و روایات کارنامه 
های دریا به یاری هفتواد و نیز محدودة نفوذ پسر او در عربستان از قدرت زیاد و کرانه

هفتواد و گستردگی قلمرو خاندان وی حكایت دارد. بر پایة روایت اخیر، پس از آغاز 
ی از نبردِ اردشیر با هفتواد، یكی از پسران هفتواد که در عربستان حضور داشت با سپاه

شتابد. بر این اساس، تسلّط اردشیر بر شهر کجاران در تازیان و عمانیان به یاری پدر می
کنار دریای پارس و غلبة او بر سپاهیانی از سرزمینهای عربی حاشیة خلیج فارس، که 

تواند بازتابی از نخستین گامهای اردشیر برای سلطة اند، میتحت فرمان پسر هفتواد بوده
دی بر خلیج فارس باشد. همین مسأله، اهمّیّت سرزمین کجاران را برای اقتصا-سیاسی

دهد. بنا بر اسناد تاریخی، نفوذ سیاسی و اقتصادی اردشیر و ساسانیان بیشتر نشان می
ساسانیان در خلیج فارس از آغاز معلوم است و اردشیر نیز ظاهراً گامهایی برای سلطه 

 (.86و  85: 1382. دریایی، )ر.کبود بر تجارت خلیج فارس برداشته

های مهمّ عنوان یكی از پایگاهنكتة دیگری که بر اهمّیّت اقتصادی سرزمین کجاران به
دهد، ارتباط این افزاید و تصرّف آن را در نظر ساسانیان بااهمّیّت جلوه میاشكانی، می

اج سرزمین با پرورش کرم ابریشم و تولید ابریشم است. روایت فردوسی دربارة رو
ریسندگی در شهر کجاران، پیدایش و پرورش کرم و توانگر شدن و اقتدار یافتن هفتواد 

تواند معرّف رواج و رونق پرورش کرم و سرزمین کجاران به برکت وجود کرم، می
ابریشم و تولید آن در این سرزمین و درآمدهای هنگفت حاصل از این منبع مهمّ 

ورود کرم ابریشم از چین به ایران در زمان  اقتصادی باشد. قراین مؤیدّ این نظر،
، اهمّیّت فراوان تجارت و ترانزیت ابریشم در دورة (341: 1379)گیرشمن، اشكانیان 
های جادة قرار داشتن کرمان بر سر یكی از شاخه (،249: 1380بابایی، )حاجیپارتیان 

ساس، کوشش مردم ابریشم و رواج تولید ابریشم در نواحی جنوبی ایران است. بر این ا
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  تواند بازتابی از تلاش آنها برای پنهان داشتن راز پرورشکجاران در نگهبانی از کرم می
چینیان  (661: 1383)ر.ک. واتسن، و تولید ابریشم در ایران باشد؛ بویژه اینكه بنا به روایات 

 پوشیده عنوان یكی از نخستین تولیدکنندگان ابریشم، راز فراوردن آن را بدقّتنیز به
 داشتند. می

همانیِ کرم هفتواد و کرم ابریشم، انتساب کرم هفتواد به اهریمن در با پذیرشِ این    
شود؛ زیرا در روایات زردشتی، کرم ابریشم پذیر میروایت کارنامه و شاهنامه نیز توجیه

 هدیة اهریمن و بنابراین دارای اصلی اهریمنی است. بر اساس این روایات، اهریمن
)داستان گرشاسب، فریبد برای غلبه بر تهمورث، زن او را با کرم ابریشم و دشتان می

شاید از همین روست که هنوز  (.183-186: 1378تهمورس و جمشید، گلشاه و متنهای دیگر، 
نكتة قابل توجّه این  (.79: 1378)مزداپور، دانند هم خریدوفروش کرم ابریشم را مكروه می

ها در دین ترین پدیدهایت، کرم ابریشم در ردیف یكی از اهریمنیاست که در این رو
 است.زردشتی یعنی دشتان قرار گرفته 

 . داستان هفتواد از ديد هژموني نظام طبقاتي و مالي6
اقتصادی دیگری نیز از داستان هفتواد -توان خوانش سیاسیاز دید تاریخگرایی نوین می

ای و  واد، داستانِ برآمدن قدرتی ناگهانی، تودهمطرح کرد. بر این اساس، داستان هفت
انجامد. در این داستان، های طبیعی و لازم است که نهایتاً به شكست می بدون زمینه

ارتباط اردشیر و هفتواد بر اقتدار مبتنی است؛ بر پایة متن کارنامه و شاهنامه، اقتدار 
ت؛ حال اینكه اقتدار اردشیر هفتواد اقتداری نامشروع و وابسته به وجود کرمی حقیر اس

هنگامی که  (،195: 1389)اقتداری مشروع و الهی است؛ چنانكه به روایت کارنامه 
کرد. حتّی در سپاهیان هفتواد عرصه را بر اردشیر تنگ کردند، فرّ کیان از او محافظت می
تأیید و  ای ازنبرد نهایی اردشیر با هفتواد، برگشتن باد به سوی لشكر هفتواد، که نشانه

 شود:امداد الهی برای اردشیر است، موجب شكست و گرفتاری هفتواد می
 سوی لشكر کرم برگشت باد

 

 گرفتار شد در میان هفتواد 
 

 (936: 1386)فردوسی، 
اگر صرفاً روایت شاهنامه از داستان هفتواد را ملاک قرار دهیم و آن را از دید 

هایی برای از بین بردنِ هژمونی نظام شطبقاتی قرائت کنیم در این داستان به کوش
زندگی هفتواد در شهر تهیدست کجاران، ریسیدن و خوریم. از این دیدگاه، طبقاتی برمی
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های عیاّری در این تولید نخ در این شهر از جمله توسّط دختر هفتواد و نیز وجود نشانه
هفتواد به پرداخت، حاکی از انتساب  داستان، که در مبحث بعدی بدان خواهیم

وران است. بنابراین، عدول هفتواد از ترین طبقة اجتماعی یعنی عامة مردم و پیشه پایین
-کاست اجتماعی دستگاه ساسانیطبقة خود و دستیابی به حكومت، نق  آشكار شبه

است؛ از این رو، اردشیر ساسانی که به عنوان احیاکنندة  آمده شمار میزردشتی به
در دورة  -زعم منابع ساسانی و نامة تنسربه -ای را که نظم طبقاتیبندی اجتماعی،  طبقه

در آغاز کار خود به ( 20: 1366اسفندیار، )ر.ک. ابنگرداند بود، بازمی  اشكانی از هم گسیخته
 خیزد. تقابل با هفتواد برمی

اقتصادی از داستان هفتواد اهمّیّت فراوان دارد، -آنچه در این خوانش سیاسی
ستانی امیر شهر از هفتواد، تمرّد هفتواد از پرداخت باج و قیام او علیه امیر اجماجرای ب

ستانی، همة صفات منتسب به شهر کجاران، کرم و است. در شاهنامه پیش از این باج
ستانی امیر شهر از هفتواد، ابتدا صفت دخترِ هفتواد مثبت است؛ امّا به مح  طرح باج

رود و سپس با پیروزی قیام و مقتدر شدن هفتواد و کار میمنفیِ بدنژاد برای هفتواد به
سازیِ شود و در یك شبیهتر می ورود اردشیر به داستان بتدریج این تعبیرات منفی غلیظ

موقعیّتی، هفتواد با منفورترین دشمنان دورة اساطیری )ضحاک(، حماسی )افراسیاب( و 
سازی، سازوکاری برای طرد و  این شبیه گردد.تاریخیِ ایران باستان )اسكندر( مقایسه می

است. در ادامه نیز این تعبیرات کاملاً رنگ ایدئولوژیك « دیگری»حذف یا بدنام کردنِ 
آفرین و دیو برای کرم گیرد و اصطلاحاتی چون مغز اهریمن، دشمن جهانبه خود می

 رود: کار میبه
 همان کرم کز مغز آهرمن است

 

 تآفریننده را دشمن اسجهان 
 

 همی کرم خوانی به چرم اندرون
 

 یكی دیو جنگی است ریزنده خون 
 

 (933: 1386)فردوسی،  
 علاوه بر هژمونی نظام طبقاتی،در مجموع در این خوانش، اساس داستان هفتواد را 

توان هژمونی نظام مالی دانست که امیر شهر نمایندة آن است و اردشیر نیز هیچ می
تابد. روایت شاهنامه دربارة علّت یورش اردشیر به نظام برنمی عصیانی را در برابر این

بخشد؛ زیرا پس از عصیان هفتواد بر امیر شهر کجاران تا حدّ زیادی این نظر را قوّت می
، سپاهی «نبود آن سخنها ورا دلپذیر»و  بالا گرفتن کار او، اردشیر صرفاً بدین سبب که 
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های دژ را و پس از غلبه بر هفتواد نیز گنجینه( 930ن، )هماکند به نبرد با هفتواد روانه می
 (.  200: 1389؛ کارنامة اردشیر بابكان، 936)همان، نماید غارت می

دینی نیز بی-یكی از تقابلهای مهمّ داستان یعنی دینداری هر یك از این خوانشها، با
شود. لوژیك میخورد و بدین ترتیب، دین موضعی بااهمّیّت برای قدرت ایدئوپیوند می

در راستای همین تقابلهاست که در پایان داستان، اردشیر در کجاران آتشكده برپا 
 کند. می

 زردشتي -. داستان هفتواد از ديد آييني و روابط گفتمانهاي مهري7
متنی، حاکی متنی و برونبررسی داستان هفتواد از دید آیینی و عناصر و عوامل درون

توان تقابل دو گفتمان زردشتی و مهرپرستی در نظر ان را میاست که بنمایة این داست
 گرفت.   

است. رواج ترین آیینها در ایرانِ پیشازردشتی بودهآیین مهرپرستی یكی از گسترده
آوری زردشت، موضوعی است که در روزگار ما نخستین بار  این آیین پیش از دین

متقدمّ با میترا و آیین مهری و  نیبرگ آن را مطرح کرد. تقابل زردشت و دین زردشتیِ
ای  مخالفت با مراسم دینی آن )بویژه قربانیهای خونین گاو و استعمال هوم( نیز مسأله

، (87: 1377)گرن ویدن(، 145: 1380)، اومستد (18: 1386)است که محقّقانی چون ورمازرن 
به آن  (46و  33 ،29، 17: 1378؛ همو، 241: 1385)گیمن و دوشن( 62و 61: 1384)مولتون 

 اند.   اشاره کرده
البتّه با وجود مخالفت زردشت با مهر و نیامدن نام او در گاهان، بسیاری از عناصر 

عنوان یكی از جا که مهریشت به شود تا بدانگری متأخرّ وارد میمهری در زردشتی
بازتنظیم  تأثیر اهمّیّت روزافزون مهر در تفكرّ ایرانیمهمترین یشتهای اوستا، تحت 

« نموداری از کثرت انتشار دین مهری میان مردمان است»گردد و این امر خود،  می
حتّی پس از تثبیت دین زردشتی و جذب و استحالة عناصر مهری (. 18: 1386)ورمازرن، 

داد. در زردشتی متأخرّ، میتراباوری سنّتی و نازردشتی همچنان به حیات خود ادامه 
)ر.ک. ای است که بیوار از مهرپرستی کهن در زمان ساسانیان، مسألههایی بازماندن نشانه

 به آن اشاره دارد.( 51و  47: 1380خطیبی، 
اند، طبیعی است چون دو آیین مهری و زردشتی از بزرگترین ادیان ایران باستان بوده

 ساخت خود، بازتابندة روابط اینکه بسیاری از داستانهای شاهنامه در روساخت یا ژرف
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دو گفتمان باشد. تحلیل داستان هفتواد از این دیدگاه، تقابل دو گفتمان مهری )هفتواد( 
نمایاند بویژه اینكه تقابل دین نو زردشتی ساسانی با روشنی میو زردشتی )اردشیر( را به

دین مهر و کوشش برای پوشاندن واقعیت این دین و نابود کردن یادگارهای آن، 
 اند.بر آن تأکید کرده( 14و  13: 1388)مقدم، قّقان موضوعی است که برخی مح

 هاي پيوند هفتواد با الگوي مهرينشانه  1-7
که پیشتر اشاره شد، داستان هفتواد در شاهنامه در ذیل پادشاهی اشكانیان  گونههمان

ها نظیر است. برخی نشانهقرار گرفته و هفتواد از یك دید، با خاندان اشكانی در پیوند 
بویژه  (405: 1359)نیبرگ، ر داشتن کلمة مهر/میترا در بسیاری از نامهای دورة اشكانی قرا

عنوان یك اسم عام برای معابد در عصر استفاده از واژة مهریان به نام شاهان این سلسله،
؛ 313)همان، عنوان منجی در این دوره و نقش معادی میترا به (271: 1377گرن، )ویدنپارتها 

حاکی از پیوند عمیق دورة اشكانی با میتراست؛ حتّی به  (،423: 1385گیمن، نیز دوشن
روایتی در این دوره، مهر به جای هرمزد در مرکز قدرت قرار گرفت و گسترش جهانی 

 (.177و  172: 1376)بهار، آیین مهرپرستی نیز در همین دوره روی داد 

 خفاجه بر اشیای باستانیِ یافتمایة میتراییِ جام هایی از نقشهمچنین، تكرار پاره
)مزداپور، شده در جیرفت و وجود جانوران نوعاً میترایی بر اشیای باستانی این منطقه 

، امكان رواج آیین مهری را در جنوب ایران بویژه کرمان بسیار (229-230و  227: 1383
 بخشد.قوّت می

های عیّاری در این هاز دیگر قراین مهمّ مهری بودن هفتواد و خاندانش، وجود نشان
پهلوانی را از سویی -داستان و ارتباط عیّاری با آیین مهرپرستی است. بهار، آیین عیّاری

داند و قائل با آیین جوانمردان دوران اشكانی و از سوی دیگر با آیین مهر در پیوند می
و  172: 1376)بهار، به وجود پیوندی تاریخی و فكری میان آیین مهر و جوانمردی است 

ای با معابد مهری، های این پیوند، شباهت بناهای زورخانهاز جمله نشانه (.180و  173
ها با آداب و رسوم مهری و همانندی شخصیّت پهلوان شباهت آداب و رسوم زورخانه

همچنین بسیاری دیگر از ابعاد اخلاقی و  (.163-168)همان، با شخصیّت مهر است 
وانمردان نظیر پایبندی به پیمان، سوگند خوردن به مهر، کرداری و مناسك عیّاران و ج

ای پر از داد، اهمّیّت آیینی شراب، کمر بستن و حتّی رازداری، تلاش برای ایجاد جامعه
 های سنّت مهرآیینی و حاکی از ارتباط آیین عیاّری با افزارهای آنها از بازماندهنوع رزم
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 (. 93-97: 1385؛ نیز مختاریان، 97-103: 1393تی، )پورشریعبینی میترایی است میترا و جهان

یكی از شواهد عیّاری در داستان هفتواد، که در آغاز روایت کارنامه از این داستان 
آمده، ظاهر شدن سپاه هفتواد در راه سواران اردشیر و ربودن اموالی است که اردشیر از 

این موضوع، یادآور  (.191: 1389، )کارنامة اردشیر بابكانبود  شاه کردان به غنیمت گرفته
: 1386)راهزنی عیّاران برای مصادرة اموال اغنیا به سود فقراست بویژه اینكه فردوسی 

چیز و تهیدست بودنِ مردم کجاران اشاره دارد. در آغاز روایت این داستان به بی (928
از دیگر پنهان شدن یاران هفتواد در شكافهای کوه و شبیخون زدن بر سپاه اردشیر 

به  (192: 1389)و کارنامه  (930)همان، های عیّاری است که روایت آن در شاهنامه شیوه
 یكدیگر نزدیك است.

تیراندازی شگفت سپاهیان هفتواد به سوی اردشیر نیز از جمله روشهای عیّاری برای 
دژِ ای دور از نمایش قدرت است. بر پایة روایت شاهنامه، هنگامی که اردشیر در فاصله

بودند،  ای که بر خوان نهادهبود، تیری از دژ فرود آمد و در برّههفتواد، خوان گسترده 
اند تا ثابت کنند که بود که این را از بام دژ انداختهشده نشست. بر این تیر نوشته 

اند. چنین نمایش قدرتی که تا روزگار حسن اند اردشیر را بكشند و نكشتهتوانسته می
 (.234و  233: 1383)مزداپور، گردد است، به عیّاران بازمی ایران شهرت داشتهصبّاح در 
: 1386)فردوسی، برای شاهوی پسر هفتواد در شاهنامه « عیّار»کار بردن لقبِ همچنین به

، از دیگر قراین آشكار ارتباط این داستان با عیّاران است بویژه اینكه شاهوی از نام (936
و اصل این داستان نیز  (234: 1383)مزداپور، ستان سمك عیّار آمده عیّاران است که در دا

 (. 172: 1376)بهار،  محتملاً مربوط به دورة اشكانی است
خواهی امیر شهر، همراهی تودة مردم با این قیام، مبارزة  قیام هفتواد در پی باج

اران منطبق است؛ مسلّحانه و ساختن دژ بر ستیغ کوه و مستقر شدن در آن، نیز با قیام عیّ
به »کند این پهلوانان، که اعضای سازمانهای جوانمردی بودند چنانكه بهار تصریح می

وران و بازرگانان متّكی بودند و گاه حال و تهیدست شهری: کارگران، پیشهطبقات میانه
کردند و منافع آمدند که در مسائل اجتماعی دخالت میبه صورت نیروی مسلّحی درمی

آغاز  (.180)همان، « کردندیعنی عامة مردم تولیدکنندة شهری را تأمین می طبقة خود
روایت شاهنامه از داستان هفتواد مبنی بر تلاش اقتصادی مردم تهیدست شهر کجاران و 
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رواج ریسندگی و تولید نخ در آنجا نیز حاکی از حضور و نقش اساسی عامة مردم و 
آید، قیام  ت. اتّفاقاً چنانكه از شاهنامه برمیطبقة تهیدستِ تولیدکننده در این شهر اس
های عیاّری است به تودة مردم و محتملاً در هفتواد در این داستان، که سرشار از نشانه

 است: جهت تأمین منافع آنان متّكی بوده
 ز هر سو برانگیخت بانگ و نفیر

 

 برو انجمن گشت برنا و پیر 
 

 هر آنجا که بایست دینار داد
 

 داوران چیز بسیار دادبه کن 
 

 یكی لشكری شد بر او انجمن
 

 همه نامداران شمشیرزن... 
 

 به نزدیك او مردم انبوه شد
 

 ز شهر کجاران سوی کوه شد 
 

 (930و 929: 1386)فردوسی،                                                                

رزنی که در شهر کوچك کجاران در کنار در این ابیات، کنداوران و نامداران شمشی
کنندة پهلوانان و عیّاران اند،  تداعیتودة مردم )برنا و پیر( به حمایت از هفتواد برخاسته

 هستند.

 قراين تقابل ايدئولوژيک در داستان نبرد اردشير و هفتواد 2-7
دشیر در فتح های مهمّ تقابل ایدئولوژیك در داستان هفتواد این است که اریكی از نشانه

دژ هفتواد، بیش از همة قهرمانان شاهنامه به اسفندیار، گسترندة دین زردشتی، هنگام 
دژ شباهت دارد. چون این نبرد اسفندیار، کاملاً دینی نبرد با ارجاسب و فتح رویین

توان با توجّه به شباهتهای این داستان با ماجرای فتح دژِ هفتواد و نیز است، می
صّبات دینی اردشیر، نبرد اردشیر با هفتواد را نیز دینی دانست. سروکار رویكردها و تع

داشتن هر دو قهرمان با دژ، قرار دادن گروهی از سپاهیانِ آمادة رزم در خارج از قلعه، 
ورود به دژ در لباس بازرگانان، مست کردن دشمنان، علامت دادن به سپاهیان بیرون از 

عام زمین دشمن )ارجاسب و هفتواد/کرم(، قتلقلعه با آتش و دود، کشتن شاه سر
های فراوانش از جمله شباهتهای اسفندیار ساکنان دژ و ویران کردن آن و غارت گنجینه

 و اردشیر است. 
پرست دژ را بتهمچنین اسفندیار هنگام رجزخوانی در نبرد با رستم، ساکنان رویین

دژ به دست خود، ردشت در رویینخواند و از نابود کردن بتان و برافروختن آتش زمی
گونه در روایت کارنامه نیز از کرم به بت و از ؛ به همین(783)ر.ک. همان، گوید سخن می
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شود و در هر دو روایت کارنامه و شاهنامه، پرستان تعبیر میساکنان دژ هفتواد به بت
ی به ساکنان دژ پرست. انتساب بتکنداردشیر پس از غلبه بر دژ در آنجا آتشكده برپا می

نظر از استفادة گفتمان حاکم از دژ، صرفهفتواد همانند انتساب آن به ساکنان رویین
تواند برایند جنبة مهمّی از آیین مهری یعنی سازی و طرد، می سازوکارهای منفی

 باشد. (60: 1376)شمیسا، « تقدیس هیاکل سیّارات هفتگانه»
گونه کوشش خود را برای انتساب مه، که همهکنندگان زردشتی کارناتدوین بنابراین،

اند تلاشهای اند در داستان هفتواد نیز کوشیدهکار بردهاردشیر به هخامنشیان و کیانیان به
اردشیر را در راه احیای دین زردشتی با مجاهدتهای اسفندیار در راه ترویج این دین، 

اردشیر به تأسّی او از روش نیای برابرسازی کنند؛ بویژه اینكه در شاهنامه از زبان خودِ 
 شود:خویش، اسفندیار در فتح دژ اشاره می
 من اکنون بسازم یكی کیمیا

 

 چو اسفندیار آنك بودم نیا 
 

 (934: 1386)فردوسی،                                                                         
اردشیر  سازیکند، شبیهتر مید را برجستههای دینی این نبرافزون بر این، آنچه جنبه

سن نام دژ هفتواد یعنی گوچهر، یادآور با منجیان موعود زردشتی است. از نظر کریستن
. (89و  74: 1355سن، )کریستنمار اهریمنی موسوم به گوچهر در واپسین روز جهان است 

لز مذاب از بین نكتة مهمّ این است که همچنانكه کرم هفتواد به دست اردشیر با ف
رود، بنا به روایت بندهش، مار گوچهر/گوزهر نیز همزمان با فرشگرد آخرین منجی  می

. بنابراین گویا راویان (148: 1390دادگی، )فرنبغسوزد یعنی سوشیانس در فلزِ گداخته می
-سازی کرم هفتواد با مار اهریمنی گوچهر و نیز شبیهزردشتیِ داستان هفتواد در پی شبیه

اند؛ بویژه اینكه اردشیر به دلیل احیای دین ازی اردشیر با منجیان موعود زردشتی بودهس
جای نخستین موعود  (،33: 1378کرمانی،  )همتّزردشتی در روایتی از تاریخ مفصّل کرمان 

گیرد و از زبان یك مغ، منجیِ بزرگِ نخستین هزارة پس از زردشتی یعنی اوشیدر را می
دروغ، ترغیب مردم به پرستش شود که برای مبارزه با فقر و می ظهور زردشت معرّفی

 کند.و سروسامان دادن به زردشتیان ظهور می اهورامزدا
هزار نفر همچنین تعداد لشكریان اردشیر در نبرد نهایی با کرم و هفتواد، یعنی دوازده

آیینی این عدد  از عناصر مهمّ زردشتی در این داستان است. اهمّیّت (934: 1386)فردوسی، 
 اهریمن دهد و حتیّ نبرد فرجامین بابیشتری به این نبرد میدر سنّت زردشتی، جلوة دینی 
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 کند.هزار سالة گیتی، تداعی میو موجودات اهریمنی را در پایان دورة دوازده
های تقابل دینی اردشیر با هفتواد در روایت کارنامه بیشتر از شاهنامه است؛ نشانه

که در آغاز روایت این داستان در کارنامه، انگیزة نبرد اردشیر با هفتواد  ایگونه به
پرستی در نظر از غارت دارایی اردشیر توسّط سپاه هفتواد، صراحتاً رواج بتصرف

؛ امّا یكی از بارزترین (191: 1389)کارنامة اردشیر بابكان، است کجاران عنوان شده 
زردشتیگری و عناصر اصلی آن )اهورامزدا و های تقابل آیینیِ بت/کرم با  نشانه

امشاسپندان( در بخش هفتم کارنامه مشهود است. در بند سوم این بخش، ضمن انتساب 
کرم به اهریمن و کافر خواندن یاران او، آن را مایة گمراهی مردم از دین زردشتی 

بُرزآذر ضمن در بند یازدهم از این بخش نیز برُزک و (. 195)همان، اند شمار آورده به
خواهند تا دو روحانی را نیز با راهنمایی اردشیر برای ورود به دژ و کشتن کرم از او می

های دینی . بنابراین حضور موبدان در این نبرد، مؤیّد جنبه(197)همان، خود همراه کند 
)ر.ک. کار رفته آن است. اصطلاح دروغ/دروج هم که در کارنامه، سه بار برای کرم به

دارای مفهومی ایدئولوژیك است. این اصطلاح، که زردشت نیز آن را برای  (197، همان
)آموزگار، ای مترادف دیو است  در سنّت زردشتی کلمه بردهکار میطرد مخالفان خود به

1376 :34  .) 
در شاهنامه نیز در دو بیت، مهمترین عناصر منفی ایدئولوژیك به کرم نسبت داده 

آفرین کند و دشمن جهانی آن را به اهریمن منسوب میشود؛ زیرا فردوسمی
 خواند:)=اهورامزدا( و دیو جنگی خونریز می
 همان کرم کز مغز آهرمن است

 

 آفریننده را دشمن استجهان 
 

 همی کرم خوانی به چرم اندرون
 

 یكی دیو جنگی است ریزنده خون 
 

 (933: 1386)فردوسی،                                                                       
انتساب کرم به اهریمن در روایت کارنامه و شاهنامه، یادآور جایگاه اهریمن در آیین 

هایی خطاب به اهریمن در آیین میترایی است؛ چنانكه اشاراتی مبنی بر وجود کتیبه
 )ویدنآیین میترا برگزاری آیین دینی خاص برای اهریمن در  (،179: 1389)زنر، میترایی 

پیوند گاوکشی اهریمن و میترا نیز و ( 305)همان، و تقدیم قربانی به او  (317: 1377گرن، 
 بیانگر جایگاه مهمّ اهریمن در این آیین است. (،326و  325: 1385گیمن، )دوشن

 یادآور نیز دارای مفهومی کاملاً ایدئولوژیك است و کاربرد واژة دیو برای کرم هفتواد
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عنوان خدایان پیشازردشتی که از مقام الوهیّت به ند دیو و میتراست. ارتباط دئوه )بهپیو
شدند( و دیوپرستان با میترا، یكی از مسائل مورد پذیرش در نظر بسیاری از زیر کشیده 

، (272: 1385)گیمن دوشن(، 176-179و  170و  169، 142-148: 1389)پژوهشگران چون زنر 
عنوان نمونه،  است؛ به (59: 1384)و مولتون  (7و  6: 1355؛ همو، 56 :1368)سن کریستن
سن بر آن است که واژة دیو در آغاز به ایزدانِ فروغ در آیین میترا اطلاق کریستن

 (.   6: 1355سن، )کریستناند است و دیوان، ایزدان جامعة مهرپرستان بوده شده می

، که در پایان روایت کارنامه و شاهنامه از بنا کردن آتشكده در کجاران توسّط اردشیر
های تنش دینی در داستان و حاکی از چیرگی زردشتیان این داستان آمده از دیگر نشانه

 بر پیروان آیین بومی این ناحیه است.

 سازي داستان هفتواد و داستان ضحاکموازي 3-7
کرم/هفتواد با  یكی از نكات مهم در تحلیل ایدئولوژیك داستان هفتواد، شباهتهای

توان داستان هفتواد ای که میگونهضحاک و پیوند آیینی داستان آنها با یكدیگر است به
شدة داستان ضحاک یا تكراری از آن دانست. در کارنامه و را شكل تقریباً تاریخی

)ر.ک. شود  شاهنامه نیز هفتواد علاوه بر افراسیاب و اسكندر با ضحاک برابر نهاده می

. برخی توصیفات فردوسی از کرم (933: 1386؛ فردوسی، 196: 1389اردشیر بابكان،  کارنامة
هفتواد حتّی از حیث ساختار بیت و واژگان نیز یادآور توصیفات او از ضحاک است؛ 
 مانند دو بیت زیر، که بیت نخست دربارة کرم هفتواد و بیت دوم دربارة ضحاک است:

 همان کرم کز مغز آهرمن است
 

 آفریننده را دشمن استجهان 
 

 (933: 1386)فردوسی،                                                                       
 بپویید کاین مهتر آهرمن است

 

 آفرین را به دل دشمن استجهان 
 

 (25)همان،                                                                                     
های مهم چون پایبندی ضحاک به سوگند و پیمان حتّی با ابلیس، برخی نشانه

شدن/قربانیِ گاو برمایه انتساب قربانی انسان به ضحاک، پیوند او با اهریمن و مار، کشته
های رموز/جادو و شستشوهای به دست وی، غسل در خون، ارتباط ضحاک با آیین

حاکی از تعلّق ضحاک به الگوی (، 88-92: 1395)قاسمی، مرداس آیینی و رازورزانة پدر او 
و  67-69، 62: 1388)ر.ک. حصوری، مهری است. ضحاک به سبب برهم زدن نظام طبقاتی 

ای عنوان چهره و در نتیجه تضاد با منافع طبقاتی و اقتصادی موبدان و اشراف به (80-76
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شناسی داستان ضحاک، شود. نشانهمیاهریمنی در متون زردشتی و غیرزردشتی نمایانده 
سازی منفی موبدان و اشراف را علیه او و عناصر مهری نشان ردّ روشنی از روایت

دهد و همین مسأله، نقطة اشتراک دو داستان ضحاک و هفتواد است. شباهتهای  می
 بخشد.فراوان این دو داستان نیز این نظر را قوّت می

ژدها و در داستان هفتواد نیز با عنصر کرم سروکار در داستان ضحاک با عنصر مار/ا
داریم. نكتة مهمّ این است که واژة کرم در میان بسیاری از اقوام هندواروپایی به معنای 

)امیدسالار، و این کاربرد در زبانهای ایرانی نیز موجود است  رفتهکار میمار یا اژدها به

ا هنوز به شكل اَژیك/اَجیك همچنین این واژه در برخی گویشه(. 768: 1390
(ajik/ažik) یژ ،(iž)  و اُژ/اُج(oj/ož)  ،و  1/56: 1381اشرفی،  ؛ نیز نصری21: 1388)حصوری

 دهاک همریشه است.در کلمة اژی« اژی»رود که با کار میبه (77
تأکید بر اهریمنی و پلید بودن مار/کرم در داستان ضحاک و هفتواد، بیانگر تقابل 

گفتمان زردشتی و مهری دربارة این جانور است؛ زیرا همراهی مار با میترا و  دیدگاه دو
حضور آن در بسیاری از نقوش میترایی، حاکی از نقش مطلوب مار در این آیین است 

حال اینكه این جانور در آیین زردشتی جزء خرفستران و  (؛84: 1386)ر.ک. ورمازرن، 
 آید.شمار میموجودات اهریمنی و زیانكار به

محافظ حصوری با توجّه به برخی قراین، مارهای دوش ضحاک را نشانة فرشتة 
ای توان دارای چنین خویشكاریکرم هفتواد را نیز می(. 64 :1388)حصوری، داند می

شمار آورد؛ زیرا تصرّف دژ بدون کشتن آن، دانست و آن را محافظ سرزمین کجاران به
رم در برکت دادن به زندگی هفتواد و مردمش، امكانپذیر نیست؛ ضمن اینكه نقش ک

 بخشندگی است.یادآور یكی از خویشكاریهای عمدة ایزد مهر یعنی برکت
گونه که ضحاک و مارهایش شخصیّتی واحد هستند، تطبیق روایات شاهنامه، همان

دهد که در داستان هفتواد نیز قائل به کارنامه و دیگر منابع، این امكان را به ما می
نظر از ارتباط تنگاتنگ سرنوشت هفتواد با کرم از همانی هفتواد و کرم شویم. صرف نای

همانی هفتواد و کرم این است که دو ویژگی آغاز تا پایان داستان، مهمترین قرینة این
 اش در کارنامه و دو پاره شدن آن در شاهنامه درکرم یعنی پرستش و جنبة خداییمهمّ 

. بلعمی نیز در (2/582: 1362)طبری، است شده  واد نسبت دادهتاریخ طبری به خودِ هفت
)بلعمی، کند روایت خویش به دو پاره شدن هفتواد با ضربة شمشیر اردشیر اشاره می
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. همچنین برخلاف شاهنامه در کارنامه فقط به ذکر سرانجامِ کار کرم و (2/879: 1353
است؛ چنانكه گویی شده ته شدن آن اکتفا و سرنوشت هفتواد به سكوت گذاشکشته

 اند.هفتواد و کرم، یك تن تصوّر شده
همانندی غذای ماران ضحاک و کرم هفتواد نیز شایان توجّه است؛ غذای روزانة 
ماران ضحاک، مغز جوانان است و همین انتساب قربانیِ انسان به ضحاک، یكی از 

انسان یا ادای حرکات و  های قرار داشتن او در الگوی مهری است؛ زیرا قربانینشانه
، یكی از عناصر آیین (171و  58: 1387)شورتهایم، گفتارهای نمایشی و تظاهر به کشتن 

خون ( 199: 1389)آید. غذای روزانة کرم هفتواد نیز به روایت کارنامه شمار می مهری به
یهای گاوان و گوسفندان است که این امر بیانگر هویّت اژدهاگونة کرم و یادآور قربان

ای که در خونین گاو توسّط مهرپرستان و حتّی قربانی گاو توسّط خودِ میتراست؛ قربانی
همچنین شود.  می  شدن گاو برمایه به دست ضحاک نیز ردّی از آن دیدهماجرای کشته

در صورت قرائت داستان هفتواد و ضحاک از دید نظام طبقاتی در هر دو داستان با 
  رو هستیم. نی نظام طبقاتی روبهنوعی واکنش نسبت به هژمو

های زندگی اردشیر در از دیگر قراین نزدیكی این دو داستان، شباهت فراوان بنمایه
های زندگی فریدون است. خوابهای پیشگویانه مبنی بر ظهور کارنامه و شاهنامه با بنمایه

تّی رسیدن فریدون و اردشیر، ارتباط اجداد فریدون و پدر اردشیر با زندگی شبانی و ح
نسب اردشیر به فریدون، پرورش فریدون با شیر گاو برمایه و شیر دادن ماده بزی به 

، تجسّم حیوانی فر به هنگام انتقال به این دو )به شكل (27: 1379)ر.ک. نولدکه، اردشیر 
الگوی عبور مرغی از جمشید  به فریدون و  نیز به شكل غرُم به اردشیر( و وجود کهن

دگی این دو پادشاه )فریدون هنگام رفتن به سوی کاخ ضحاک و اردشیر از آب در زن
نیز هنگام گریز از اردوان( از جمله شباهتهای اردشیر و فریدون است. همچنین، فریدون 

آورد و بر کاخ وی مسلّط در ورود به کاخ ضحاک، طلسم او را با نام یزدان فرود می
رم هفتواد را که در واقع طلسم دژ است با شود و اردشیر نیز به روایت کارنامه، کمی

 یابد.    کند و بر دژ دست میستایش یزدان نابود می
مجموع شباهتها و قراینی که برشمردیم، حاکی از تنش آیینی در هر دو داستان 

کنندگان ضحاک و هفتواد است و همین تنش یكی از مهمترین علل کوشش تدوین
است؛ دشیر با فریدون و کرم/هفتواد با ضحاک بوده سازی ارزردشتی کارنامه در شبیه

ای چون اسفندیار سازی اردشیر و قهرمان دینیگونه که این کوشش را برای شبیههمان
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اند. نكتة مهمّ دیگر این است که پس از غلبة فریدون بر ضحاک و بر کار بردهنیز به
 گوید:ن میتخت نشستن او، فردوسی از انتساب جشن مهرگان به فریدون سخ

 پرستیدن مهرگان دین اوست
 

 آسانی و خوردن آیین اوستتن 
 

 (33: 1386)فردوسی،                                                                        
و پس از چیرگی اردشیر بر هفتواد نیز از تازه شدن مهرگان و سده توسّط اردشیر 

 راند:سخن می
 ور آتشكدهبكرد اندران کش

 

 بدو تازه شد مهرگان و سده 
 

 (936)همان،                                                                                   
 رسد در داستان اخیر، مهرگان که یكی از بارزترین عناصر مهریِ جذبنظر میبه 

مهری( جدا شده و در  شده در گفتمان زردشتی است از الگوی اصلی خود )الگوی
 است.طور کامل مصادره شدهالگوی زردشتی به 

 . نتيجه8
رویكرد چنددیدگاهی بـه داسـتان هفتـواد، زمینـة واکـاوی وجـوه متعـدّد آن را فـراهم         

اقتصـادی  -آورد. بررسی این داستان از دید تاریخگرایی نـوین، دو خـوانش سیاسـی    می
: در خوانش نخسـت، داسـتان هفتـواد بیـانگر     دهددست می متفاوت را از این داستان به

تنش سیاسی میان دو گفتمان ساسانی و اشكانی و تقابـل اردشـیر بـا یكـی از مهمتـرین      
های سیاسی و اقتصادی حكومت اشكانی است.  بر این اساس، حملة اردشـیر بـه   پایگاه

-سـی توانـد بازتـابی از نخسـتین گامهـای او بـرای سـلطة سیا       این تیول مهمّ پارتی مـی 
اقتصادی بر خلیج فارس و تسلّط بر یكی از مهمتـرین منـابع اقتصـادی آن عصـر یعنـی      
ای  ابریشم باشد. در خوانش دوم، داستان هفتواد ماجرای برآمدن قدرتی ناگهانی و تـوده 

شود. بـر ایـن پایـه، ایـن داسـتان تقابـل قـدرت        است که سرانجام به شكست منجر می
مشـروع و حقیرانـة هفتـواد اسـت. در ایـن خـوانش،       مشروع و الهی اردشیر با قدرت نا

خورد؛ زیرا تمرّد هفتواد از پرداخت بـاج   داستان با هژمونی نظام طبقاتی و مالی پیوند می
شود. این دو خـوانش عـلاوه بـر    و عصیان علیه امیر شهر، موجب تقابل اردشیر با او می

را با یكی از تقابلهـای مهـمّ   ساختار قدرت با ایدئولوژی نیز پیوندی ناگسستنی دارند؛ زی
 خورد.دینی گره میبی-داستان یعنی دینداری

 متنی، برون متنی وهای درونهفتواد از دید آیینی و مطالعة نشانه بررسی داستان همچنین



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،

ان
ست

تاب
 

13
96

 

 

  

80 
 

 

80 

80 

 
 
 

توان تقابل دو گفتمان زردشتی و مهرپرستی بیانگر این است که بنمایة این داستان را می
انجامد که بیانگر تسلّط دین زردشتی  هایتاً به برپایی آتشكده میشمار آورد. این تقابل نبه

ها، داستان هفتواد در این خوانش با داستان ضحاک است؛ ضمن اینكه بنا به برخی نشانه
خورد و بدین ترتیب اردشیر در دژ به دست اسفندیار، پیوند میو نیز داستان فتح رویین

ن از قهرمانان محبوبِ موبدان یعنی فریدون و سازی موقعیّتی و شخصیّتی با دو تشبیه
سازی داستان هفتواد با اسطورة ضحاک و بنابراین موازیشود.  می اسفندیار برابر نهاده

ای و حماسی شدن  روایات حماسیِ مربوط به اسفندیار، یكی از عوامل اساسیِ اسطوره
 این داستان است.

 منابع
 .1392لیل گفتمان و کاربردشناسی؛ تهران: علمی، زاده، فردوس؛ فرهنگ توصیفی تح آقاگل -
 .1376آموزگار، ژاله؛ تاریخ اساطیری ایران؛ تهران: سمت،  -
حسن؛ تاریخ طبرستان؛ به تصحیح عبّاس اقبال آشتیانی، ابن اسفندیار، بهاءالدّین محمّدبن -

 .1366کلالة خاور، 
رهنگی؛ ترجمة مهران مهاجر و محمّد ویك، پیتر؛ مفاهیم بنیادی نظریّة فادگار، اندرو؛ سج -

 .1387نبوی، تهران: آگه، 
سرایی؛ به سرپرستی اسماعیل سعادت؛ ، فردوسی و شاهنامه«کرم هفتواد»امیدسالار، محمود؛  -

 .765-770، ص 1390تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
م، تهران: امیرکبیر، آیك؛ تاریخ شاهنشاهی هخامنشی؛ ترجمة محمّد مقداومستد، آلبرت تن -

1380. 
خان وزیری، ج تاریخ کرمان؛ احمدعلی« های مصححّحاشیه»پاریزی، محمّدابراهیم؛  باستانی -

 .1364اوّل، تهران: علمی، 
محمّد؛ تاریخ بلعمی؛ به تصحیح محمّدتقی بهار، به کوشش محمدّ بلعمی، ابوعلی محمّدبن -

 .1353پروین گنابادی، ج دوم، تهران: زوار، 
 .1376بهار، مهرداد؛ جستاری چند در فرهنگ ایران؛ تهران: فكر روز،  -
، گفتمان و تحلیل گفتمانی؛ به اهتمام «درآمدی بر تحلیل گفتمان»پور، شعبانعلی؛ بهرام -

 .21-64، ص 1379محمّدرضا تاجیك؛ تهران: فرهنگ گفتمان، 
رمانی عیاّری در حماسة سمك مهرپرستی و ساختارهای اجتماعی و آ»پورشریعتی، پروانه؛  -

 .84-103(، ص 1393) 2، ش 29نامه، س ، ایران«عیّار
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 .1374پیرنیا، حسن؛ تاریخ ایران باستان؛ ج سوم، تهران: دنیای کتاب،  -
زاده و فاطمه حسینی، های نقد ادبی معاصر؛ ترجمة مازیار حسینتایسن، لوئیس؛ نظریّه -

 .1387، تهران: نگاه امروز و حكایت قلم نوین
؛ مجلّة دانشكدة ادبیاّت و علوم انسانی «پارتیان و تجارت ابریشم»بابایی، احمد؛ حاجی -

 .245-261(، ص 1380) 159و  158دانشگاه تهران، ش 
 .1388حصوری، علی؛ سرنوشت یك شمن؛ تهران: چشمه،  -
؛ «ارتی و ساسانی(ای بر ادبیاّت پبیژن و منیژه و ویس و رامین )مقدّمه»مطلق، جلال؛ خالقی -

 .273-298(، ص 1369) 6، ش 2شناسی، س ایران
(، ص 1380) 2، ش 1، نامة ایران باستان، س «دنیای پر رمز و راز مهر»خطیبی، ابوالفضل؛  -

54-41. 
داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید، گلشاه و متنهای دیگر؛ ترجمة کتایون مزداپور، تهران:  -

 .1378آگاه، 
ج؛ تاریخ و فرهنگ ساسانی؛ ترجمة مهرداد قدرت دیزجی، تهران: ققنوس، دریایی، تور -

1382. 
باوری در عهد باستان(؛ ترجمة عباس گیمن، ژاک؛ اورمزد و اهریمن )ماجرای دوگانهدوشن -

 .1378روز، باقری، تهران: فرزان
احسان  ، تاریخ ایران )پژوهش دانشگاه کیمبریج(؛ گردآورنده«دین زردشت»ــــــــــ؛  -

-344، ص 1381قسمت دوم، تهران: امیرکبیر، -یارشاطر، ترجمة حسن انوشه؛ ج سوم
291. 

 .1385ــــــــــ؛ دین ایران باستان؛ ترجمة رویا منجّم، تهران: علم،  -
احمد؛ هفت اقلیم؛ با تصحیح و تعلیق جواد فاضل، ج اوّل، کتابفروشی علمی و  رازی، امین -

 تا.ادبیّه، بی
-آوردی دیگر؛ به اهتمام سیّد صادق سجّادی، تهران: مرکز دایرهخویی، عباّس؛ بزمزریاب -

 .1385المعارف بزرگ اسلامی، 
 .1380کوب، عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران؛ ج اوّل، تهران: امیرکبیر، زرّین -
 . 1342یسن و کارنامة اردشیر پاپكان؛ ترجمة صادق هدایت، تهران: امیرکبیر، زند وهومن -
 .1389گری؛ ترجمة تیمور قادری، تهران: امیرکبیر، زنر، آر. سی؛ طلوع و غروب زردشتی -
 .1378سرّامی، قدمعلی؛ از رنگ گل تا رنج خار؛ تهران: علمی و فرهنگی،  -
 .1392اصغر؛ قدرت، گفتمان و زبان؛ تهران: نی،  لطانی، علیس -
 .1376ار؛ تهران: میترا، میسا، سیروس؛ طرح اصلی داستان رستم و اسفندیش -
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شورتهایم، المار؛ گسترش یك آیین ایرانی در اروپا؛ ترجمة نادرقلی درخشانی، تهران: ثالـث،   -
1387. 

 .1383سرایی در ایران؛ تهران: فردوس، الله؛ حماسهصفا، ذبیح -
، ج جریر؛ تاریخ طبری )تاریخ الرسّل و الملوک(؛ ترجمة ابوالقاسم پایندهطبری، محمّدبن -

 .1362دوم، تهران: اساطیر، 
الگوها شناختی نمادها و کهنتحلیل روان» طغیانی، اسحق؛ چوقادی، زینب و جعفری، طیبه؛ -

 71، ش 19؛ فصلنامة زبان و ادبیاّت فارسی؛ س «در داستان کرم هفتواد شاهنامة فردوسی
  . 87-111(، ص 1390)
 .1386اپ مسكو(؛ تهران: علم، فردوسی، ابوالقاسم؛ شاهنامه )بر اساس نسخه چ -
 .1390دادگی؛ بندهش؛ گزارنده مهرداد بهار؛ تهران: توس، فرنبغ -
زردشتی؛ -قاسمی، علیرضا؛ تحلیل روابط گفتمانها در شاهنامه با تكیه بر گفتمانهای مهری -

رسالة دکتری زبان و ادبیاّت فارسی، دانشكدة ادبیاّت و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، 
1395. 

 .1389کارنامة اردشیر بابكان؛ به اهتمام محمّدجواد مشكور؛ تهران: دنیای کتاب،  -
سن، آرتور؛ آفرینش زیانكار در روایات ایرانی؛ ترجمة احمد طباطبایی، تبریز: کریستن -

 .1355مؤسسّة تاریخ و فرهنگ ایران، 
 .1368ن: دنیای کتاب، ــــــــــــ؛ ایران در زمان ساسانیان؛ ترجمة رشید یاسمی، تهرا -
 .1388الدّین؛ نامة باستان؛ ج هفتم، تهران: سمت، کزّازی، میرجلال -
کویاجی، جهانگیر کوورجی؛ بنیادهای اسطوره و حماسة ایران؛ گزارش و ویرایش جلیل  -

 .1388دوستخواه، تهران: آگه، 
 .1379ی و فرهنگی، گیرشمن، ر؛ ایران از آغاز تا اسلام؛ ترجمة محمّد معین، تهران: علم -
ضمیر، تبریز: دانشگاه تبریز، ماسه، هانری؛ فردوسی و حماسة ملّی؛ ترجمة مهدی روشن -

1350. 
(، 1385) 29، نامة فرهنگستان، ش «میره و پیوند آن با جوانمردان و عیّاران»مختاریان، بهار؛  -

 .88-98ص 
-مورس و جمشید، گلشاه و متن، داستان گرشاسب، ته«پیشگفتار مترجم»مزداپور، کتایون؛  -

 .1378های دیگر؛ تهران: آگاه، 
 .1383ــــــــــــ؛ داغ گل سرخ و چهارده گفتار دیگر دربارة اسطوره؛ تهران: اساطیر،  -
 .1388مقدم، محمّد؛  جستار دربارة مهر و ناهید؛ تهران: هیرمند،  -
 .1384ان: امیرکبیر، مولتون، جیمز هوپ؛ گنجینة مغان؛ ترجمة تیمور قادری، تهر -
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 .  1381اشرفی، جهانگیر؛ فرهنگ واژگان تبری؛ ج اوّل، تهران: احیاء کتاب،  نصری -
 .1379نولدکه، تئودور؛ حماسة ملّی ایران؛ ترجمة بزرگ علوی، تهران: نگاه،  -
آبادی، تهران: مرکز الدین نجمنیبرگ، هنریك ساموئل؛ دینهای ایران باستان؛ ترجمة سیف -

 .1359ها، نی مطالعة فرهنگایرا
، تاریخ ایران )پژوهش دانشگاه کیمبریج(؛ گردآورنده احسان «ایران و چین»واتسن، ویلیام؛  -

 .649-671، ص 1383قسمت اوّل، تهران: امیرکبیر، -یارشاطر، ترجمة حسن انوشه، ج سوم
 .1386ورمازرن، مارتین؛ آیین میترا؛ ترجمة بزرگ نادرزاد، تهران: چشمه،  -
 .1377های ایران؛ ترجمة منوچهر فرهنگ، تهران: آگاهان ایده، گرن، گئو؛ دینویدن -
همتّ کرمانی، محمود؛ تاریخ مفصلّ کرمان و رویدادهای صد سال اخیر ایران؛ تهران: گلی،  -

1378. 
یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس؛ نظریّه و روش در تحلیل گفتمان؛ ترجمة هادی جلیلی،  -

 .1392: نی، تهران
Bressler, Charles E. (2007) literary criticism: an introduction to theory and 

practice, New Jersey. 
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 الترسلإليهاي نقد ادبي در التوسلبررسي و تحليل ديدگاه

 دکتر بحبي کاردگر 
 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قم

  هرا حاجي حسينيز

 چکيده
این مقاله بخشی از پژوهشی است که در قالب رسالة دکتری در پی استخراج موازین نقد ادبی 

ای الترسل در شیوه از متون نثر فارسی است. این مقاله با نقد و بررسی کتاب التوسل إلی
تحلیل معیارهای نقد ادبی در این کتاب پرداخته است.  تحلیلی به معرفی، نقد و-توصیفی

توان در چهارعنوانِ نقد متن، ضرورت دهد که موازین نقد ادبی کتاب را میپژوهش نشان می
توجه به جایگاه مخاطب، نقد نویسنده و نقد نقد جای داد. تأثیرپذیری از معیارهای نقد ادبی 

دالقاهر جرجانی و دریافتهای شخصی نویسنده، گیری از نظریة نظم عبدر ادبیات عرب، بهره
دهد که معیارهای نقد ادبی در معیارهای نقد ادبی در این کتاب است. مقاله نشان می سرچشمة

انسجام هالیدی مشابهت های فرمالیستها و نظریةهای هرمنوتیكی، دیدگاهاین کتاب با اندیشه
ریات انتقادی کتاب در عرصة نقد ادبی امروز هایی دارد. این شباهتها نشانگر کارامد بودن نظ

  است که متأسفانه مغفول مانده و مورد استفاده قرار نگرفته است.

نقد ادبی، متون قدیم، منشآت و ترسل و نقد آنها، نثر فارسی قرن ششم، نقد کتاب  ها: کليدواژه
 الترسل.  إلی  التوسل

                                                 
 27/6/1396تاریخ پذیرش مقاله:                          16/11/1395تاریخ دریافت مقاله 

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم 
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 مقدمه
ة معیارهای ارزشگذاری اثر ادبی بحث نقد ادبی یكی از علوم ادبی است که دربار

کند. در نقد ادبی سخن از این است که هر اثر ادبی خوب چه ویژگیهایی دارد و  می
هایی است. هر اثر ادبی را شود از زیبایی هر اثر کاسته شود، چه چیزاموری که باعث می

نابراین باید با توجه به موازین و ملاکهای دورة خودش به قضاوت و تحلیل نشست؛ ب
ای، یكی از بهترین راههای درک و تحلیل به دست آوردن معیارهای انتقادی هر دوره

آثار آن دوره است؛ ضمن اینكه به دست آوردن موازین نقدی از دل ادبیات کهن 
سازد. یكی از مهمترین آثاری که فارسی، غنای ادبیات بومی را بیش از پیش آشكار می

 إلی الترسل است. التوسل إلی ، کتاب  التوسلمطرح شدههای نقد ادبی در آن دیدگاه
الدین محمد بن مؤید بغدادی است. او منشی علاءالدین تكش الترسل شامل منشآت بهاء

است. سال وفات او مشخص نیست؛ خوارزمشاه و از نویسندگان بزرگ قرن ششم بوده 
است. از  ن زنده بودهو شاید اندکی پس از آه( 596)اما تا پایان سلطنت سلطان تكش

توان به این موارد اشاره کرد: استفاده زیاد از لغات عربی که ویژگیهای این کتاب، می
رسد؛ استفاده از لغات مترادف، موازنه، سجع، گاهی به شصت یا هشتاد درصد می

اطناب، حذف افعال بدون قرینه و.... منشآت بهاءالدین بغدادی به سه قسم عمده تقسیم 
هایی که ها و عهود، قسم دوم، مثالها و مكاتبه: قسم اول مناشیر دیوانی و فتحنامهشودمی

است و قسم سوم، اخوانیات. دو قسم اول، جزء با ملوک و اصحاب اطراف انجام شده
 گیرد.های رسمی است که دوسوم کتاب را در بر مینامه

 بيان مسأله 
لای آثار ادبی حث بلاغی یا در لابههای نقدی شاعران و نویسندگان، ضمن مبادیدگاه
ای از موازین نقد ادبی در ادبیات یافتهاست و دستیابی به مجموعة انسجام شدهبیان می

کهن فارسی، نیازمند بررسی موشكافانة آثار ادبی است. در ادبیات کهن فارسی از آنجا 
ورد توجه قرار شده، نقد شعر نیز بیش از نقد نثر مکه به شعر بیش از نثر توجه می

های نویسندگان و منتقدان درباره نقد نثر نیز از خلال آثار آنان است؛ اما دیدگاهگرفته
ها، مشهود است. در متون نثر فارسی، حوزة ترسل و انشا بیش از دیگر حوزه

است و یكی از مهمترین آثاری که در های نقد نثر را در درون خود جای داده  اندیشه
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الترسل است. این نوشتار به بررسی إلیارش درآمده، کتاب التوسلاین حوزه به نگ
 دهد: پردازد و به این پرسشها پاسخ میهای نقد ادبی در این کتاب میدیدگاه
 الترسل کدام است؟ إلیمهمترین معیارهای نقد متون نثر در التوسل -1

 ؟ الترسل در نقد نثر در ادبیات فارسی چگونه استإلیجایگاه التوسل -2

 الترسل با موازین نقد امروز همخوانی دارد؟  إلیآیا معیارهای نقد در التوسل -3

 پيشينة پژوهش 
الترسل تا کنون در هیچ پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته؛ إلیموازین نقدی در التوسل

اماّ برخی از پژوهشها تا حدّی با این پژوهش مرتبط است که مهمترین آنها عبارت است 
های مختلف سبكی آثار منثور پرداخته و شناسی، به بررسی دورهدر کتاب سبك از: بهار

(. 1375)بهار، است الترسل را نیز چون دیگر آثار مورد بررسی قرار دادهإلیکتاب التوسل

به « الترسل إلی اخلاقی در کتاب التوسل-کارکردهای حكمی»مریم محمودی در مقالة 
پروری و... در این کتاب لت، انصاف، رعیتمباحث حكمی و اخلاقی چون عدا

سیری در ترسل و »محبوبه شمشیرگرها در مقالة (. 170-149: 1389)محمودی، پردازد  می
الترسل و ویژگیهای منشآت إلیبه معرفی بخشهای مختلف کتاب التوسل« نگارینامه

: 1389رگرها، )شمشیپردازد الترسل میإلیقرن ششم و استخراج این ویژگیها در التوسل

مهدی محبّتی در کتاب نقد ادبی در ادبیات کلاسیك فارسی به بررسی (. 71-81
 ها و آثار مهم نقد ادبی در ادبیات کلاسیك فارسی پرداختهرویكردها، بسترها، اندیشه

است. الترسل پرداخته نشده إلیدر این اثر به نقد ادبی در التوسل(. 1392)محبتّی، است 
های نقد بندی و تحلیل نظریهدر اثر دیگرش از معنا تا صورت به طبقه همین نویسنده

مطالب این کتاب (. 1390)محبّتی، پردازد ادبی در ادبیات فارسی و رویكردهای مهم آن می
جستاری در »پناهی در مقالة  نیز با این پژوهش همپوشانی ندارد. فردین حسین

گیری بافت ادبی  ی عناصر مؤثر در شكلبه بررس« الترسلإلیویژگیهای سبكی التوسل
پردازد  می« بافت موسیقایی کلام»و « گزینش و چینش واژگان»این کتاب در دو سطح 

پردازان فرمالیستی در نقد و نظریه«  قدسیه رضوانیان در مقال(. 114-89: 1395پناهی،  )حسین
 إلی التوسل ههای صورتگرا در قرن ششم پرداخته که همدوربه نظریه« قرن شش هجری

 (.1390)رضوانیان، است الترسل 
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 نقد ادبي در کتابهاي ترسل
نقد ادبی در ادبیات سنتی فارسی به صورت مستقلی مطرح نشده است و انسجام ندارد. 

لای متون مطرح شده و بیشتر ذوقی و فاقد ها  جسته و گریخته در لابهاین دیدگاه
ای از بایدها و نبایدها ارائه رت مجموعهتحلیل است و در بسیاری از موارد به صو

، عبارت است از: های نقد ادبی مطرح شدهشود. مهمترین آثاری که در آنها دیدگاه می
ها، آثار بلاغی و عروضی، آثار منشیان، آثار صوفیه، آثار تاریخی و آثار اشعار، تذکره

این آثار به دو دسته تقسیم . در این میان، نباید از اهمیت آثار منشیان غافل شد. 1تعلیمی
نگاری است. این آثار، به این دلیل ها و آثاری که دستورالعمل نامهشود: مجموعة نامهمی

و هم به این دلیل که دستورهایی دربارة  که سرمشق نویسندگی برای دیگران بوده
 (.452: 1390)محبتّی، است  کند، در جریانهای ادبی مؤثر بودهنوشتن ارائه می

گارنده، موازین نقدی حوزه انشا را از آغاز تا پایان قرن نهم مورد بررسی قرار داده ن
های نقد ادبی در حوزة انشا، چهار محور اصلی دارد: متن، مخاطب، است. دیدگاه

ترین مباحث نقد ادبی این حوزه از متون نثر  نویسنده و نگاه انتقادی به نقد ادبی. عمده
معیاهای بلاغی که  -1رین این موازین عبارت است از: به متن مربوط است. مهمت

های مربوط به صنایع ترین مباحث آن بدین شرح است: ایجاز و اطناب، دیدگاهبرجسته
ادبی که  مهمترین آنها سجع است؛ توجّه به فصاحت و بلاغت و تأکید بر استعاره. 

جود دارد: تأکید بر رعایت دربارة ایجاز و اطناب، دو دیدگاه عمده در آثار حوزه انشاء و
ایجاز و ایجاز یا اطناب با توجّه به مقتضای مقام. دربارة سجع در منشآت فارسی به دو 

خوریم: موافقان کاربرد سجع، مانند مناظرالإنشاء و مخالفان آن، مانند آیین دیدگاه برمی
امه، نوع شود؛ مانند نوع خط، قطع نمباحثی که به ظاهر نامه مربوط می -2   دبیری.

تر شدن مباحث و اختراع صنعت کاغذ و... . این مباحث، امروزه با توجّه به گسترده
نقد خارج، و در حوزة چاپ و نشر کتاب و آیین نگارش بررسی چاپ از حوزة 

المثلها تأکید بر استشهاد به آیات، روایات، احادیث، شواهد شعری، ضرب -3شود.  می
آثار حوزة انشا در مباحث نظری به لفظ و معنا در کنار هم  لفظ و معنا. بیشتر -4و... . 

شود. معیارهای زبانی که شامل سه سطح واژگان، جمله و کل متن می -5کند.  تأکید می
مهمترین معیارهای مربوط به واژگان عبارت است از: پرهیز از تكرار واژگان، استفاده از 

های استفاده عوام، استفاده از واژه واژگان رایج بین فضلا و پرهیز از واژگان مورد
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های نامتعارف و شاذّ، فصاحت واژگان و... . دربارة جمله، تنها  متعارف و پرهیز از واژه
شود و نظریة نظم جرجانی، نظریة غالب اکتفا می« حسن عبارت»به اصطلاحاتی چون 

 درباره متن به عنوان یك کل واحد است. 
های انتقادی نسبت به مباحث نقد ادبی شیان، دیدگاهمحور دیگر نقد ادبی در آثار من

شود، این است که نقد ادبی، باید است. مهمترین معیارهایی که برای نقد ادبی ذکر می
عالمانه و به دور از حب و بغ  صورت گیرد. مبحث دیگر نقد ادبی در این آثار، 

بدین معنا که متن  توجّه به مخاطب است که یكی از فروع موازین مربوط به متن است؛
باید با توجّه به مخاطبان مختلف چگونه باشد؟ نقد نویسنده، مبحث دیگر نقد ادبی در 
آثار حوزة انشاست. در نقد نویسنده، به بایدها و نبایدها دربارة نویسنده پرداخته 

شود. این موازین شامل نقد اخلاقی، توجّه به اصل و نسب نویسنده، خط خوش،  می
ویسندگی و از همه مهمتر، تأکید بر علم و فضل و اشراف او بر علوم ممارست در ن

 مختلف است. در ادامه به بررسی معیارها و موازین نقد ادبی در کتاب التوسل إلی
 پردازیم.الترسل می

 الترسل  إليموازين نقدي در التوسل
 شود: معیارهای نقدی در التوسل إلی الترسل به چهار دسته تقسیم می

 متن نامهمعيارهاي نقدي دربارة . 1

 ضرورت تطابق نثر با اسلوب قرآن کريم  1-1

های و یكی از مهمترین جنبه بلاغت قرآن کریم از آغاز مورد توجه مسلمانان بوده
است. در قرون اولیة هجری، مسلمانان در احتراز از تقلید اعجاز قرآن کریم دانسته شده

ها اسلوب قرآن اند؛ با وجود این در تمام دورههاسلوب قرآن کریم تعصب خاصی داشت
 است.کریم معیار و ملاک سنجش آثار ادبی بوده 

الترسل نیز یكی از معیارهای بلاغت این است که متن با اسلوب  إلی در التوسل
شود؛ اما به طور قرآن کریم تطبیق کند. البته به طور مستقیم به این معنی اشاره نمی

توان به این نكته پی برد: آورد، میلی که برای عدم استفاده از ترصیع میضمنی از استدلا
اگر سیاقت سخن بدین شیوه مستحب بودی و مستدعی کمال آمدی در محكم تنزیل »

که برهان فصاحت و عنوان بلاغت است، این مساق علی طریق الإتساق لا علی وجه 
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الترسل در إلیذکر است که سخن التوسللازم به (. 10: 1385)بغدادی، « الإتفاق یافته شدی
باره، چندان دقیق نیست و ترصیع در قرآن کریم، جزء چند صنعتی است که بیش از  این 

ترصیع در قرآن کریم ویژگیهای خاص خود را دارد؛ از  است.دیگر صنایع به کار رفته 
وسیقی کلام های قرآنی کوتاه است و همین کوتاه بودن ترصیع به م جمله اینكه ترصیع
های کوتاه پایان قرآن بیشتر به کار رفته بخشد، دیگر اینكه در سورهاوج و رونق می

است. با وجود این، استناد این کتاب به اسلوب قرآن کریم، دلالت بر این دارد که 
 اسلوب قرآن، یكی از ملاکهای سنجش اثر ادبی از دیدگاه این کتاب است.  

 

 معيارهاي بلاغي 2-1

 ايجاز و اطناب، شرايط، لوازم و جايگاه آن 1-2-1
یكی از مهمترین عوامل مؤثر در بلاغت کلام، توجه به ایجاز و اطناب است؛ یعنی 
گوینده با توجه به مقتضای مقام، سخن را تا چه اندازه گسترش دهد و یا خلاصه کند. 

است. نثر  بودهباره متفاوت  در هر دوره از ادبیات فارسی، سلیقة نویسندگان در این 
ها در دورة سامانی، که به نثر مرسل معروف است، شیوه ایجاز و اختصار دارد. جمله

ای از آن دشوار است. ایجاز این سبك کوتاه و ایجاز آن به حدی است که حذف کلمه
سپرد و از و مساوات از اواخر نیمه اول قرن پنجم تا حدودی جای خود را به اطناب می

و نثر فنی است. با روی آوردن نویسندگان به  این دوره حد فاصل نثر سادهاین نظر، نثر 
 إلی با اینكه اطناب در دورة التوسل نثر فنی، اطناب در ادبیات فارسی رواج یافت.

است، الترسل رواج دارد و خود کتاب نیز از نظر عملی همین شیوه را پیش گرفته 
ی ندارد؛ به عنوان نمونه، دربارة مقدمه کتاب نویسنده از جهت نظری به اطناب نگاه مثبت

هم از مطلع کار و مبدأ تشبیب و اول دیباچه اطناب پیش آوردم و »نویسد: می
در مواردی نیز با توجه به (؛  12: 1385)بغدادی، « سپیدکاری اول الدّن دردی آغاز نهادم

ویسنده به ایجاز و داند. بنابراین، نگاه نموضوع و موقعیت، رعایت اطناب را لازم می
ضرورت به کارگیری اطناب و مواضع -1توان در سه عنوان کلی جای داد: اطناب را می

جایگاه مخاطب در به کارگیری یا -3ضرورت پرهیز از اطناب و مواضع آن. -2آن. 
 گیرند. پرهیز از ایجاز و اطناب. در ادامه هر یك از این موارد مورد بررسی قرار می

در شرح مناقب ( یری اطناب در دو مورد تجویز شده است: الفضرورت به کارگ
ممدوح: شرح دادن و توصیف کردن فضیلت و کمال ممدوح، موضوعی است که در 
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و « شیوة قدیم»الترسل از آن با عنوان  إلی ادبیات فارسی قدمت دیرینه دارد و در التوسل
نیاز از  ه فضایل ممدوح را بیشود. نویسنده در این کتاب با اینكیاد می« صورت مألوف»

اگرچه فضایل و مناقب خداوندی در »کند: داند، شیوة قدیم را نیز رها نمیشرح می
اما خدمتگاران هوادار و دعاگویان … اقطار و آفاق گیتی از آفتاب تابان پیداتر است

(. 249)همان، « مخلص را تجنب از شیوة قدیم و فطام از صورت مألوف صورت نبندد

ر شرح خلوص به درگاه ممدوح: شرح خلوص به درگاه ممدوح را نیازمند اطناب د (ب
خلوص »خواهد: دارد و از این بابت عذر میداند؛ اما موانعی، او را از اطناب باز میمی

کرد؛ اما موانع راه ناخوش بر راه بود و طویت در عبودیت، اطناب در آن باب اقتضا می
کتاب به  برخلاف مورد نخست، گاه نویسنده (.289همان، )« رحلت گاه و بیگاه در میان

دیده « شرح اشتیاق»پرهیز از به کارگیری اطناب تأکید دارد. این موضوع، بیشتر در رکن 
ای به تناسب موضوع به ارکان مشخص و جدایی تقسیم شود. ترسلات در هر دورهمی
ت و سلطانیات است. این که از ارکان اخوانیا« شرح اشتیاق»است؛ از جمله شده می

رکن در هر یك از این دو گونه مكاتیب از نظر به کارگیری ایجاز و اطناب تفاوتهایی 
شد یا به اجمال و در سلطانیات که مكاتیب رسمی بود یا حذف می« شرح اشتیاق»دارد: 

شد؛ اما در اخوانیات به انواع صنایع لفظی و معنوی و ترکیبات و  اختصار برگزار می
شد. در قرن ششم نیز، های شعری در آن رعایت میعارات آراسته بود و تمام جنبهاست

جز در مكاتیبی که از « شرح اشتیاق»الترسل به آن دوره مربوط است،  إلی که التوسل
 إلی شد با اطناب و تكلف همراه بود؛ اما در التوسلبزرگان به زیردستان نوشته می
های رسمی مورد پسند نیست و تكلف وم زمانه در نامهالترسل، این شیوه معهود و مرس

آرزومندی به مشاهده کریم فلان »است: رود. به این نكته بارها اشاره شده  به شمار می
نه به آن حد است که افهام را رتبت تقریر آن تواند بود ... یا از اطناب در آن باب، جز 

مورد سوم اینكه (. 162و161ان، )هم« تطویل مقالت و تدیبر ملالت حاصلی توان یافت
نویسنده کتاب، توجه به مخاطب نامه را در به کارگیری ایجاز و اطناب ضروری 

هایی که به مناسبت اعطای  شود. در نامهدیده می« وصیت»داند. این مورد در رکن  می
شد، مرسوم بود که در توصیه به مخاطب مقام و واگذاری شغل یا مسئولیتی نوشته می

« وصیت»انجام دادن صحیح مسئولیت، اطناب به کار برند. این رکن به رکن برای 
هایی که به همین مناسبت الترسل در نامه إلی در التوسل(. 368: 1366)خطیبی، مشهور بود 
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، با توجه به مخاطب، شیوه ایجاز و اطناب متفاوت است. گاهی با تكیه بر نوشته شده
داند؛ به عنوان نمونه: نیاز از اطناب در شرح مطلب میفضل و کمال مخاطب، خود را بی

تقریع … چون کمال حصافت فلان، دام تمكینه از اطناب در این باب مستغنی است»
: 1385)بغدادی، « گذاریماصول این کار و تنویع شرایط این مهم، به عقل و خرد او باز می

کند؛ به عنوان نمونه در تغییر می اما با تغییر مخاطب، روش نویسنده نیز در این باره(؛ 83
جهت  به»گیرد: جایی دیگر به طور مفصل و مشروح راه توصیه و پند در پیش می

فرماییم تا در کل احوال نیكوکاری را عهدة کار رعایت مصلحت او، بر وجه وصایت می
 .(94-92همان، )« خویش سازد که إن الله لا یضیع أجر من احسن عملا...

 نفي به ترصيع نگاه م 2-2-1
گیری از این صنعت، یكی از استفاده از سجع بین اعراب از قدیم رایج بوده است و بهره

رود؛ اما روایات و احادیث معتبری مبنی بر  ویژگیهای بارز نثر دورة جاهلی به شمار می
: 1، ج  1412)جاحظ، « أسجعٌ کسجع الجاهلیه»نهی از کاربرد سجع وجود دارد؛ از جمله 

که پیامبر خطاب به فردی فرمودند که نزد او به سجع ( 107: 1402بن جعفر، قدامة ؛ 240
ای سؤالی است که معنای تحذیر دارد. بسیاری از علمای بلاغت بود و جملهسخن گفته 

علمای بلاغت در این باره به دو دسته تقسیم . اندنیز به نقد این صنعت ادبی پرداخته
ای دیگر با دانند و دستههای فصاحت میاز سجع را از نشانهای استفاده  شوند: دسته می

و  3، ابن اثیر2توان از جاحظکاربرد سجع در نثر مخالفند. از موافقان کاربرد سجع می
نام برد. در بین نویسندگان فارسی، سعدالدین وراوینی استفاده از  4ابوهلال عسكری

سرای حمامة طبع او همه سجع مقامة حمیدی که»داند: سجع را در نثر مطلوب می
بودست و قدحهای ممزوج از قدح و مدح آن را اسماع خوانندگان بر نوای اسجاع او از 

دستة دیگری از علمای بلاغت با کاربرد سجع (. 10و9: 1389)وراوینی، « یكدیگر فرا گرفته
رالمعالی عنص 7خلدون.و إبن 6، علی بن عیسی رماّنی5: جرجانیدر نثر مخالفند؛ از جمله

داند؛ اما استفاده از آن را در متون فارسی های عربی هنر میاستفاده از سجع را در نامه
اندر نامه تازی سجع هنر است و خوش آید، لكن اندر نامه پارسی سجع »کند: منع می

 (.208: 1390)عنصرالمعالی، « ناخوش آید؛ اگر نگویی بهتر باشد

ی است که کاربرد سجع را مخالف فصاحت کلام الترسل نیز از آثار إلی التوسل
« این اسلوب )سجع و ترصیع( به نزدیك مهره سخن صناعت محبوب نیست» داند:  می
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البته نظر او بیشتر ناظر به سجع در سطح جمله، یعنی ترصیع است. (. 9: 1385)بغدادی، 
سجع و صنایعی  در متن کتاب نیز به این نظر پایبند است و با اینكه این کتاب از انواع

المزدوج و موازنه سرشار است؛ امّا ترصیع کمتر که بر پایه سجع است، نظیر تضمین
آورد، این است که بیشتر اوقات رعایت یك شود. استدلالی که در این باره مییافت می

رکن از دو رکن کلام )لفظ و معنا( در ترصیع، دشوار است و در تنگنای این صنعت، 
 استناد کریم قرآن به خود نظر اثبات برای رود )همان(. اوین میفصاحت کلام از ب

 محكم در آمدی کمال مستدعی و بودی مستحب شیوه بدین سخن سیاقت اگر»: کند می
 علی لا الإتساق طریق علی مساق این است، بلاغت عنوان و فصاحت برهان که تنزیل،
 پاسخ استدلالهایی چنین به حهسراّلفصا در خفاجی(. 10)همان،« شدی یافته الإتفاق وجه
 کار به  قرآن سراسر در بود پسندیده سجع اگر که کنندمی استدلال که آنهایی: استداده
 و است شده نازل اعراب عادت بر و عربی زبان به قرآن زیرا اند؛نگفته درست رفت،می

 در تواننمی طویل کلام در رود بویژه کار به سجع که نیست این در تنها فصاحت
 که نیست شایسته همچنین. باشد لفظ تابع معنی، اینكه بدون برد کار به سجع آن تمامی
 روانی موجب موارد، بسیاری در خود خاص شرایط با سجع زیرا باشد؛ سجع از خالی
 غیر گاه و مسجع صورت به گاه قرآن، که است دلیل همین به و شودمی کلام رسایی و

استدلال خفاجی در مورد ترصیع نیز (. 167و166: 1350)الخفاجی،  است شده نازل مسجع
کند و با اینكه سراسر قرآن کریم مرصع نیست، خالی از این صنعت نیز نیست: صدق می

والعادیات ضبحا/ فالموریات »و ( 26و 25)الغاشیه/ « إنّ إلینا إیابهم/ ثمّ إنّ علینا حسابهم»
     (.3-1)العادیات/ « قدحا/ فالمغیرات صبحا

  معني و لفظ توأمان به توجه 3-1
دهندة هر اثر ادبی است. لفظ و معنا از جمله مباحثی است  لفظ و معنا دو عنصر تشكیل

در این مبحث، منتقد به بررسی جایگاه لفظ و اند. که منتقدان از دیرباز بدان پرداخته
این دو را  پردازد و سهم هر یك یا برتری و فروتری هریك ازمعنی در خلق اثر ادبی می
دهد. منتقدان دربارة اصالت لفظ یا معنا به سه دسته تقسیم مورد بررسی قرار می

گیرند و معتقدند، آنچه باعث  گیری اثر ادبی جانب لفظ را می شوند: گروهی در شكل می
 است. 8شود، لفظ است؛ از جملة این منتقدان ابوهلال عسكریارزش و رونق اثر می
نامه به اهمیت لفظ در برابر معنی اعتقاد دارد. او دربارة مرزبان سعدالدین وراوینی نیز
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آن عالم معنی را به لغت نازل و عبارت سافل در چشمها خوار »نویسد:  طبری می
 (. 21و20: 1389)وراوینی، « گردانیده... 

گیرند. از نظر آنان معناست که به اثر ادبی دستة دیگری از منتقدان، جانب معنا را می
دهد؛ از جملة این منتقدان، عبدالقاهر جرجانی است. از نظر او حتی در صنایع ش میارز

آنچه تجنیس را برتری و »لفظی چون جناس نیز آنچه اهمیت دارد، معنی آن است: 
 (.5: 1389)جرجانی، « گردددهد، امری است که جز به یاری معنی حاصل نمیفضیلت می

دهند و هم به معنا. آنان معتقدند که بلاغت میت میدستة سوم از منتقدان، هم به لفظ اه
 إلی از نظر التوسل نام برد. 9توان از خفاجیبه لفظ و معنی ناظر است؛ از جمله می

الترسل نیز برای داشتن متن خوب، هم باید به لفظ توجه کرد و هم به معنا و هیچ یك 
معنی از مستحسنات کلام  کند. در این کتاب، بارها حسن لفظ وبه تنهایی کفایت نمی

ای که از حضرت شادیاخ اصدار از جمله آن تشریفات، مفاوضه»است: شمرده شده 
« فرموده بود و در ایراد معانی و ترتیب الفاظ... سحر مطلق بلكه اعجاز ظاهر فرموده بود

داعیه تكلف و  سخن عذب فصیح بی»بندی انواع نثر به در تقسیم(. 233: 1385)بغدادی، 
اختیار جماعتی که در ترکیب سخن، قوتی و در »کند که اشاره، و بیان می« یبه تعسفشا

بنابراین، یكی از معیارهای نقدی (. 10)همان، « تلفیق معانی، قدرتی دارند این قسم است
در این کتاب، قوت در ترکیب سخن و قدرت در تلفیق معانی است که همان توجه 

 توأمان به لفظ و معنا است.
الترسل در این معیار، یعنی قوت در ترکیب سخن و قدرت در إلینده التوسلنویس

تلفیق معانی، تحت تأثیر نظریة نظم عبدالقاهر جرجانی است که یكی از مهمترین 
 نشاندن شیوة او، نظر است. ازهایی است که درباره بلاغت قرآن کریم مطرح شده نظریه
. شودمی ادبی آثار هنری ارزش در تفاوت عثبا است که کلام ترکیبی بافت ها درواژه

نویسد: کند. او دربارة نظم کلام میجرجانی به اجزای کلام به عنوان کل واحد نگاه می
کند، بگذاری معنی نظم کلام این است که اساس کلام را آنگونه که علم نحو اقتضا می»

منظور جرجانی (. 130: 1368)جرجانی، « و کلام را بر پایة قوانین و اصول این علم بنا کنی
از قانون نحو، تنها احكام دستوری نیست، بلكه منظور او این است که نظم و چینش 

ها مفهوم خاصی در بر داشته باشد؛ به ای باشد که جایگاه هر یك از واژهکلام به گونه
مقصود این است که سراسر زمین را به « وفجرّنا الأرض عیونا»عنوان نمونه در آیه 
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جوشید. اگر سارهایی در آوردیم به طوری که آب از تمام نقاط زمین میرت چشمهصو
(. 148)همان، کرد شد: و فجّرنا عیون الأرض، جمله این منظور را افاده نمیگفته می

الترسل نیز در   إلی  کند. نویسنده التوسلترکیب نحوی جمله، افاده معنای شمول می
به همین « قوتی و در تلفیق معانی قدرتی دارند جماعتی که در ترکیب سخن»معرفی 

در نظریة « انسجام»در تفكر جرجانی به مفهوم « نظم» مفهومکند. معنی اشاره می
هالیدی نزدیك است. هالیدی ارتباط معنایی، لفظی و منطقی هر  10سیستمی نقشگرای
گیرد یم نمیگوید که نویسنده بر اساس الفاظ تصمنامد. جرجانی میمتن را انسجام می

که توالی کلمات در کلام چگونه باشد، بلكه این نظم به سبب معنی لفظ به وجود 
در نظریة نظم جرجانی، معناست که جایگاه کلمه را (. 98-95: 1368)جرجانی، آید  می

ای مقدمّ بیاید، کند؛ به عنوان نمونه، اگر معنا اقتضای این را داشته باشد که واژهتعیین می
لفظ نیز به پیروی از معنا مقدمّ خواهد شد. در دستور نقشگرای هالیدی نیز واژه در 

با توجّه به اعتقاد  (.Bloor &  Bloor’2004: 9)نقش جملات و معنای آنها یكی است 
الترسل به نظریة نظم، این شباهت در نگاه التوسّل و نظریه هالیدی إلینویسنده التوسّل
    نیز وجود دارد.

 هاي نثر گونه توجه به 4-1

الترسل منشآت است. در استدلالی که برای  إلی بندی نثر در التوسلاساس تقسیم
از تنگنای ترصیع، جانب »کند: آورد، به ترسل اشاره میاستفاده نكردن از ترصیع می
ای بغایت عری  ترسل که مجالی نیك فراخ و عرصه فصاحت نامرعی ماند و میدان

الترسل دو  إلی در التوسل(. 9: 1385)بغدادی، « وه معدود باز آیددارد به مقدار چند خط
بندی، نثر به چهار نوع تقسیم شود. در یك تقسیمبندی از نثر ارائه مینوع تقسیم

 شود:  می
الترسل نیست و آن را مخالف  إلی مرصع: این روش مورد پسند التوسل و مسجع نثر. 1

استفاده از ترصیع، میدان وسیع کلام را در نامه داند و معتقد است فصاحت نامه می
مورد « مطلوب نبودن ترصیع»کند. این مبحث در همین نوشتار ذیل محدود می

 است.  بررسی قرار گرفته

 إلی نثری که برآمده از طبیعت نویسنده است. این نوع سخن مورد تأیید التوسل. 2
توجّه و در حدّ اعلاست و الترسل است؛ زیرا در آن لفظ و معنی هر دو مورد 
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استفاده از صنایع ادبی در آن دور از تكلّف، متعادل و بر حسب طبیعت است. 
جمله متقدمان که مبارزان میدان سخن »گوید: بغدادی در ستایش این نوع سخن می

 «اند.اند در تازی و پارسی این طریق صواب مسلوک داشتهو مبرزان مضمار هنر بوده
نویسنده در حد توان خود، در آن از انواع صنایع ادبی چون جناس و  نثر مصنوع که. 3

 کند.اشتقاق و تطبیق  و... استفاده می
های نیكو به کار رفته؛ اما به معنی است و واژهنثری که در آن تنها به لفظ توجه شده . 4

 (. 10و9است )همان، توجه نشده

گری، نثر را به دو نوع مصنوع و بندی دی الترسل در تقسیم إلی نویسنده التوسل
بندی، تنها چگونگی استفاده از صنایع ادبی در نظر کند. در این تقسیممطبوع تقسیم می

 است: گرفته شده 
مطبوع: منظور از کلام مطبوع، کلامی است که از تكلف به دور باشد و از طبع . 1

ر مشقت نشود. باشد و نویسنده برای ارائه معنا دچا نویسنده سرچشمه گرفته
در کلام مطبوع، آنچه در درجة اول اهمیت قرار دارد، انتقال مفهوم است و 

گیرد. در آرایشهای کلامی در درجة دوم و در راستای این مقصود قرار می
یا کلام »است: الترسل سخن مطبوع خود به دو نوع تقسیم شده إلیالتوسل

شود یا سخن آن مشاهده می جزل و محكم باشد که آثار قوّت خاطر از اثنای
 (. 10)همان، « آویز که دلایل لطف طبع از مضمون آن مشاهده افتدرقیق دل

این )همان(. مصنوع: این نوع نثر با توجّه به صنایع ادبی، انواع بسیاری دارد . 2
است با هم تداخل بندی چندان شفاف نیست و انواعی که ذکر شده تقسیم

بندی شده، محدود بودن نگاه ستی این تقسمدارد. آنچه موجب ضعف و س
پردازی یا عدم های نثر است؛ به این معنا که تنها صنعتنویسنده در تعیین گونه

بندی است، در پردازی و توجه به لفظ و معنا محور این تقسمتوجه به صنعت
بندی مورد توجه قرار داد تا حالی که ویژگیهای بسیاری را باید در این تقسیم

هایی که نویسنده در تری دست یافت. نكتهبندی معقولتر و منطقیدستهبه 
بندی منسجم به ضمن مباحث کتاب مورد توجه قرار داده، اما در ارائه تقسیم

آنها توجه نكرده است. نكاتی که در این مقاله به عنوان معیارهای نقد ادبی در 
 فراهم تری رابندی منسجمتواند زمینة دستهمی آمده است، به طور کلیاین کتاب 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،  

ن 
ستا

تاب
13

96
 

 
 الترسلإليوسلهاي نقد ادبي در الترسي و تحليل ديدگاهبر                                         

 

97 
      

  

 بندی کتاب را از میان ببرد. آورد و کمبود تقسیم
گرای قرن ششم اشاره های لفظالترسل از نثر به نگاه إلی بندی التوسلدر تقسیم

و  اند در قبول تكلفات لفظی، جانب معنا را رها ساخته ،در این دورهنویسندگان  شود. می
هر چه بیشتر الفاظ به کار  کاربردراز هنر در گزینش و ای برای ابنثر را تنها وسیله

)خطیبی،  جمع الفاظ متشابه و متجانس نبودة در این میان، معنا، جز وسیل وگرفتند  می

های فرمالیستی نزدیك است. از نظر فرمالیستها، ادبیات ها به دیدگاهاین نگاه .(158: 1366
، اثر ادبی شكل )فرم( مح  است و در ای زبانی است. آنان معتقد بودندصرفا مسأله

 إلی التوسل (.147: 1378)شمیسا، بررسی اثر ادبی، تنها باید به فرم توجه کرد نه محتوا 
گرایی صرف موافق نیست و به اهمیت لفظ و معنی در کنار هم اذعان الترسل با لفظ

ز نظر او این دارد. نویسندة این کتاب به رعایت اعتدال در صنایع ادبی معتقد است. ا
بندی، نثری را که لفظ و معنی مورد صنایع باید طبیعی و غیرمتكلّف باشد. در این تقسیم

ستاید. همه اینها نشان از توجّه، و صنایع ادبی آن برآمده از طبیعت نویسنده باشد، می
گرایی صرف دارد. هرچند بی توجّه به زبان نیز نیست و در توصیف  مخالفت او با لفظ

 بر»است:  ها اشاره کردهنویسندگی خود به مسائل زبانی چون پرهیز از تكرار واژهروش 
کند،  گونه که خود اذعان می و همان(. 12: 1385)بغدادی، « یابند عثور کمتر مكرر کلمات

در نسج سخن نهجی »است: های مختلف را در شیوة نثرش در نظر گرفته تمام سلیقه
به (. 10)همان، « ام مرکب از همة اقسامواب و نوعی گزیدهام جامع همة اباختیار کرده

ای به ای که هر چند، کتاب او از صنایع ادبی مشحون است، این صنایع را به گونهگونه
 برد که در انتقال معنا خللی وارد نسازد. کار می

  زباني معيارهاي 5-1

 هاتکرار نکردن واژه 1-5-1
است. یكی از  دیم مورد توجه علمای بلاغت بودهتكرار از موضوعاتی است که از ق 

، وجود تكرار در مهمترین دلایلی که تكرار، توجه علمای بلاغت را به خود جلب کرده
دانند؛ اما دربارة قرآن کریم است. پژوهشگران تكرار را در قرآن کریم در حد اعجاز می

ای از منتقدان تكرار و دسته تكرار در دیگر آثار ادبی، نظریات متفاوتی ارائه شده است
شوند. نخستین کسی که شمارند یا برای آن شرایطی قایل میرا از عیوب فصاحت می
و التبیین نظر او را  است، عتّابی است که جاحظ در البیاندربارة تكرار سخن گفته 
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هر که مقصود خویش را بدون تكرار و لكنت و »است: ضمن تعریف بلاغت نقل کرده 
الترسل  إلی در التوسل(. 112: 1، ج1412)جاحظ، « فتن به تو بفهماند بلیغ استیاری گر

بر خلاف آنچه »رود:  نیز، تكرار نكردن کلمات از ویژگیهای مثبت کتاب به شمار می
 کمتر مكرر کلمات اند برمشاهده است در مكتوبات کسانی که بدین علم موسوم بوده

هاست. او ، تكرار عین واژه«کلمات مكرر»منظور او از  (.12: 1385)بغدادی، « یابند عثور
کند؛ اما با تكرار با تكرار عین الفاظ مخالف است و در متن نیز این نكته را رعایت می

 شود. های مترادف در سراسر متن دیده میو جمله معنا مخالف نیست و عطف واژه

 توجه به معيارهاي فصاحت و بلاغت در گزينش واژه  2-5-1
، این است که آیا فصاحت یكی از مباحثی که توجه منتقدان را به خود جلب کرده

ای از واژه دیگر های مورد استفاده در فصاحت کل متن نقشی دارد یا نه و آیا واژه واژه
های منتقدان در این زمینه متفاوت است. عبدالقاهر جرجانی تر است یا نه. دیدگاه فصیح

یث دلالت با هم تفاوتی ندارد و تنها باید موقعیت کلمه را معتقد است که کلمات از ح
. (86: 1368)جرجانی، به جهت نظم کلام و تناسب آن با معانی الفاظ مجاور در نظر آوریم 

در مقابل، کسانی چون محمد بن عبدالخالق میهنی معتقدند که نویسنده هم باید 
یوستن آنها به یكدیگر دقت کافی های مورد استفاده را مد نظر قرار دهد و هم درپ واژه

ها از نظر دلالت و زشتی و ارسطو نیز معتقد است، واژه(. 22: 1386)میهنی، به کار برد 
الترسل نیز فصاحت واژه إلیالتوسل(.  326: 1392)ارسطو،  زیبایی با یكدیگر متفاوت است
زم و بر آب روی سخن در پای صنعت ترصیع نری»داند: را در فصاحت متن دخیل می

)بغدادی، « ایراد الفاظ رکیك و کلمات مستنكر به جهت رعایت این تكلف اقدام ننمایم
1385 :11 .) 

 توجه به تضمين شعر در نثر  3-5-1
اول نثر فارسی از جمله حدودالعالم و تاریخ سیستان استشهاد  در متون مربوط به دورة

عربی با تاریخ بیهقی آغاز  به شعر بسیار کمیاب است. استشهاد به اشعار فارسی و
لای نثر در قرن شود و درواقع به تقلید از نثر عربی است. استفاده از شعر در لابه می

ششم به تكلف گرایید و هم برای آرایش کلام و هم برای بیان مفهوم به کار رفت. درج 
. در اشعار در این دوره به استثنای متون علمی در تمامی انواع نثر فارسی وجود داشت

شود، الترسل نیز یكی از ویژگیهای مثبتی که برای متون نثر برشمرده میإلیالتوسل
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لای متون نثر و ترکیب نظم و نثر است که در چند جای این کتاب استفاده از نظم درلابه
از آن نثر درربار با نظم آبدار در یك اسلوب که سالبه عقول »است: به آن اشاره شده 

 (.   292)همان، «بود، آمیخته...

 نويسي در اخوانياتعربي از پرهيز 4-5-1

های دیوانی و سلطانی رغم نامهعلی»نویسد: های اخوانی میرستگار فسایی درباره نامه
شد، مكاتبات اخوانی در هر حال به که گاهی به عربی و زمانی به فارسی نگاشته می

الترسل نیز آمده است: إلیدر التوسل. (232: 1380)رستگارفسایی،« شدزبان فارسی نوشته می
در مجلس شراب جماعتی حاضران اقتراح کردند تا در استحضار قومی از دوستان لایق »

 (.   291: 1385)بغدادی،« وقت فصلی از عربیت خالی حالی نبشته آید

  نوآوري و توجه به ابداع 6-1

تأکید شده، ابداع و نوآوری  الترسل بر آنإلیهایی که در التوسلیكی از مهمترین نكته
 شدهدر کلام است. نوآوری در کلام، معیاری است که در آن روزگار به آن توجه می

توجه نكردن به ابداع از جمله ویژگیهایی است که در نقد متون عیب به شمار است. 
ه به الترسل نیز از این اتهام مبراّ نبوده و گاإلیای که نویسنده التوسلآمده به گونهمی

شك نیست که شخصی از این : »ای مقلدّ مورد سرزنش قرار گرفته استعنوان نویسنده
گوید که همانا فلان در سخن معید  ... دست به آستین نقد بیرون کرده ... می طبقه که

گونه از  بهاءالدین بغدادی هم این(. 204)همان، « است نه مبدی و ناقل است نه منشی
مظفر را که فر فضلا نباشد آن طبع راکد و خاطر جامد  فخر»کند: خود دفاع می

 (. 209)همان، « که در نسج سخن الا ما نسج علیه العنكبوت استعمال نكند -خویش
 

 نامه آغاز در روزگار از گله با مخالفت 7-1  

خورد، این است که وی با گله و الترسل به چشم می إلی نكته مهمی که در التوسل
ر و غم فراق و ذکر ناملایمات زندگی در مقدمه نامه که در روزگار او شكایت از روزگا

اگرچه »داند: ورزد و آن را رسمی کهنه و متكلفانه میمرسوم بوده بشدت مخالفت می
کند که ... زندگانی با جمله ادوات و حشوات که خواهد، خاطر ما مؤاسات نمیدل می

رسم، وسم تكلف گرفته و در کشاکش رسم است، دیباچه سخن سازم و نیز راستی آن 
توضیح اینكه در ادبیات فارسی همواره (. 325)همان، «استعمال خلق، خلََق گشته
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چگونگی آغاز کلام، دارای اهمیت وافری بوده است؛ زیرا آغاز سخن توجّه شنونده را 
ای که حسن مطلع، صنعتی جداگانه در آثار بلاغی ذکر کند به گونهبه خود جلب می

است.  استفاده از بعضی صنایع، که مضمونهای منفی دارد نیز در آغاز اشعار منع  شده
توان به صنعت استدارک اشاره کرد. استدراک این است که به عنوان نمونه، میشده 

-است که آغاز سخن هجو به نظر آید، امّا خواننده در ادامه دریابد که منظور مدح بوده 

به نزدیك من آن است کی اگر »است: ن صنعت نوشته السحر دربارة ای است. حدائق
شاعران این طریق نسپرند بهتر باشد؛ زیرا کی چون او استدراک کند، عیش ممدوح به 

  (.81و 80: 1362)وطواط، « باشد و لذت سخن ببردهفال ناخوش کرده 

 هاي انتقادي )نقد نقد( . نگاه انتقادي به انديشه2
دلیلی روشن و دلپذیر باشد و  سل، نقدی صحیح است که بر پایةالتر إلی از نظر التوسل

برهان به انتقاد بپردازد از جاده انصاف و مذهب حریت به دور  اگر منتقد بدون اقامه
اما بی بیّنتی واضح و دلیلی دلپذیر به جماعتی که سمت فضل دارند تا »است:  افتاده

بد بردن و عرض ایشان را عرضه غیبت بندند، ظن خویش را به تشبّه در بار فضلا می
کردن و فضل ایشان را در معرض ریبت آوردن و رقم انتحال بر ایشان کشیدن و به 

جوید، دور و در مذهب عیب خویش دیگران را متهم داشتن از منهج انصاف که نمی
 (. 211: 1385)بغدادی، « حریت که ندارد، محظور است

 انديشي . مخاطب3

، توجه به حثی که از دیرباز ذهن منتقدان را به خود درگیر کردهیكی دیگر از مبا
گفتار سه جزء »نویسد: مخاطب در تحلیل متن ادبی است. ارسطو دربارة انواع خطابه می

شود، آن که با او سخن گوید، آنچه از آن سخن گفته میاساسی دارد: آن که سخن می
« خیر است؛ مقصودم شنونده استشود و غایت گفتار مربوط به این جزء اگفته می
 (.   43: 1392)ارسطو، 

الترسل، قضاوت درباره متن بر حسب سلیقه و طبع مخاطب  إلی از نظر التوسل
ای هر کس از اصناف مردمان از نوعی که طبع او بدان مایل باشد، بهره»متفاوت است: 

ماند، سخن نزدیك  نصیبگیرد... هر که در اثنای مكتوب از مشاهده مطلوب خود بیمی
در هرمنوتیك نیز معنای متن با توجه به خواننده (. 11: 1385)بغدادی، « وی وقعی نگیرد
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آفریند و معنا به خواننده و قرائت او متفاوت است و مخاطب است که معنا را می
الترسل به اختلاف  إلی هر چند نویسنده التوسل(. 277و 272: 1378)شمیسا، وابسته است 

کند، قضاوت متفاوت خوانندگان در رویارویی با ای نمیبا توجه به مخاطب اشارهمعنا 
 إلی های هرمنوتیكی را در التوسلهایی از اندیشهگیرد. بنابراین، رگهمتن را در نظر می

الترسل این است که در  إلی توان دید. فصل مشترک هرمنوتیك و التوسلالترسل می
الترسل نیز، إلیه خواننده ممكن است متفاوت باشد و التوسلهرمنوتیك، معنا با توجه ب

 پمعتقد است که خوانندگان با توجه به پسند و سلیقه خود قضاوت متفاوتی دارند.
 

 . نقد نویسنده4

شود، نقد نویسنده است. در یكی از مباحثی که در نقد سنتی در ادبیات فارسی دیده می
ای نویسنده باید دارای آنها باشد یا ویژگیهای منفینقد نویسنده از ویژگیهای مثبتی که 

الترسل نیز دربارة کاتبی که إلیدر التوسل آید.که باید از آنها پرهیز کند سخن به میان می
کاتبی متدین و متورع و به »است:گیرد، آمده  نوشتن سجلّات مجلس قضا را به عهده می

عارف باشد و بر رسوم تحریر مقالات که شرایط تحریر قبالات را –شعار فضلی متدرع 
مرتب  -واقف و در معرفت اسالیب کتابت ماهر و بر اصدار سجلات و وثایق قادر

شود، پنج در این متن، معیارهایی که برای کاتب ذکر می(. 70: 1385)بغدادی، « گرداند
  -4  آگاهی از شرایط نوشتن قباله -3فضل   -2تدین و ورع   -1محور اصلی دارد: 

 ها.  توانایی بر صدور سجلات و وثیقه -5آگاهی از اسلوبهای مختلف نویسندگی  

  گيرينتيجه
هاست، نویسنده در این کتاب به نامه الترسل مجموعة إلی با توجه به اینكه التوسل

نگاری به طور خاص، اشاراتی درخور توجه دارد. معیارهای نقد نثر به طور عام و نامه
 -1شود: الترسل به چهار بخش عمده تقسیم می إلی تقادی کتاب التوسلهای اندیدگاه
 -3های انتقادی )نقد نقد(  نگاه انتقادی به اندیشه -2متن   های انتقادی دربارةاندیشه

متن نامه،  های انتقادی دربارةتوجه به جایگاه نویسنده. اندیشه -4توجه به مخاطب  
الترسل را  إلی است. موازین نقدی التوسلداده  بیشترین حجم را به خود اختصاص

توان خلاصه کرد: ضرورت تطابق نثر با اسلوب قرآن متن به چند عنوان کلی می دربارة
کریم، معیارهای بلاغی )رعایت مواضع ایجاز و اطناب، نگاه منفی به ترصیع( توجه 
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ی، ابداع و نوآوری، های نثر، معیارهای زبانتوأمان به لفظ و معنی، توجه به گونه
 مخالفت با گله از روزگار در آغاز نامه. 
رسد، توجه خاص نویسنده به خوانندگان و آنچه در این اثر بدیع به نظر می

مخاطبان کتاب و در نظر گرفتن پسند و سلیقه آنان است؛ امری که در دورة این کتاب، 
توان کند و میكی نزدیك میهای هرمنوتیکمتر مورد توجه بوده است و او را به اندیشه

علاوه بر خوانندگان الترسل مشاهده کرد.  إلی هایی از این اندیشه را در التوسلرگه
احتمالی کتاب به گیرندگان نامه نیز توجه دارد و توجه به جایگاه و ذوق و سلیقه 

لام گیرندة نامه، موجب شده است که او دستورالعملهایی بویژه دربارة ایجاز و اطناب ک
 ارائه کند. 
الترسل با توجه به دورة خود از تأثیر ادبیات عرب به دور نیست؛ از  إلی التوسل

گیرد. جمله نگاه منفی نویسنده به صنعت ترصیع که از نگاه منتقدان عربی سرچشمه می
های صورتگرایانة دورة خود موافق نیست و به معنا نیز در کنار لفظ این اثر با نگاه
الترسل با اینكه تحت تأثیر نظریة نظم عبدالقاهر  إلی دهد. نویسنده التوسلاهمیت می

؛ از جمله این موارد، اعتقاد به جرجانی است، در مواردی با جرجانی اختلاف نظر دارد
هاست که جرجانی به آن اعتقادی ندارد و فصاحت فصاحت یا عدم فصاحت ذاتی واژه

داند. نویسندة در ساختار نحوی، قابل تحقق میها را در محور همنشینی کلام و واژه
ها از نظر فصاحت با یكدیگر متفاوت است و الترسل معتقد است، واژه إلی التوسل

های فصیح استفاده کند. دیدگاه او در این زمینه به ارسطو نویسنده باید در متن از واژه
ست به مفهوم انسجام نگاه این کتاب به نظم، که همان دیدگاه جرجانی انزدیك است. 

     در دستور نقشگرای هالیدی شباهت دارد.
های انتقادی خود اثر، الترسل، علاوه بر اندیشهإلی با نگاهی موشكافانه به التوسل

توان به موازین نقدی دوره نیز دست یافت؛ به عنوان نمونه، این موارد قابل ذکر  می
نویسی در اخوانیات و توجه به ابداع و های نثر، پرهیز از عربیاست: توجه به گونه

پذیرد؛ از جمله ستایش از  نوآوری. نویسنده در مواردی، موازین نقدی دورة خود را می
پردازد؛ از جمله: رسم شرح ممدوح؛ امّا در مواردی به انتقاد از رسوم زمانه در نثر می

 ها.اشتیاق و گله از روزگار در آغاز نامه
 کندترسل از دید نقد، ما را به موازین بومی نقد نثر نزدیك میال إلی بررسی التوسل
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ای که آثار نثر فارسی در آن به وجود آمده است، مطابقت دارد و از که با بستر فرهنگی
آنجا که این موازین برگرفته از خود متون نثر است در نقد این آثار کاربرد بیشتری 

 نسبت به موازین غربی دارد. 

 نوشت  پي
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 علتهاي بررسي برجستگي اتهام نقطوي شاعران

  مهاجر به هند در عصر صفويه 
 

 لال موسويسيد جدکتر 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور

 چکيده
اتهام بددینی و الحاد یكی از عوامل مهاجرتِ شاعران به هندوستان در عصر صفویه بوده است. 

رود که  با نظر به مخالفت با اهل تسنن و سرکوب صوفیه در مقام مخالفان عقیدتی، انتظار می
بددینی بر اساس مخالفت با این دو گروه مطرح شده باشد؛ اما برخلاف در دورة صفویه، اتهام 

شاعران خوانده شده، اتهام « برخی»این انتظار، آنچه با تأکید و به صراحت بیشتر، بددینی 
نقطوی آنهاست. این مقاله با مراجعه به منابع مختلف عصر صفویه علتهای صراحت این اتهام 

است. طبق بررسیها، برخلاف دیگر مخالفان عقیدتی و اهل تصوف و تأکید بر آن را تبیین کرده 
که بعد از سرکوب اولیه در آن دوره، سعی در اختفای خود داشتند، نقطویه به دو دلیل اساسی 
در معرض اتهام قرار گرفته است؛ در واقع آنها از یك سو با اظهار لجوجانة عقاید کفرآمیز و 

های سیاسی، حكام مقتدر از سوی دیگر با ابراز داعیهمخصوصاً تحریف برخی اصول تشیع و 
اند. این انگیختگی،  صفوی و نهادهای دینی قدرتمند آن روزگار را بشدت علیه خود برانگیخته
ای مطرح ساخته در که ضروت سرکوب نقطویان و ذکر کراهت عقاید آنها را به هر وسیله

معتقدان و مظنونان، از جمله برخی شاعران نهایت باعث تصریح و تأکید بیشتر بر اتهام نقطوی 
 شده است.

شعر فارسی عصر صفوی، مهاجرت شاعران به هند، نقطویه در تاریخ، شاعران : ها کليد واژه
 نقطوی.

                                                 
 15/1/1396تاریخ پذیرش مقاله:                       10/8/1394دریافت مقاله: تاریخ 
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 مقدمه
در طول تاریخ همواره میان هندوستان و ایران روابط مستمری برقرار بوده است به 

روابط به شمار  «قدیمترین و بادوامترین»ا آنها ای که به گفتة نهرو، رابطة ایرانیان ب گونه
بخش وسیعی از این روابط که مبتنی بر عواملی نظیرِ  (.1/20: 1361نهرو، )رود  می

های داخل ایران مبتنی است، در قالب مهاجرت مشترکات نژادی، فرهنگی و دافعه
ن فتح ایران به ایرانیان به آن سرزمین نمود پیدا کرده است. مهاجرت زرتشتیان در جریا

مهاجرتهای پس از فتوحات سبكتگین و سلطان ، (4/34: 1380)انوشه،دست مسلمانان 
و موج گستردة مهاجرتها در جریان هجوم و استیلای مغولان ( 50: 1378)عامر،  محمود

از نقاط عطف این مهاجرتهاست که از ایران به  (103و  3/102: 1366)همان و ر.ک. صفا، 
رفته با این حجم از مهاجرتها، ایرانیان در هند از  رفتهگرفته است. هندوستان صورت 

همة خارجیان را در هند بطوطه  حیث تعداد چنان تشخصی پیدا کردند که به گفتة ابن
آشكار است که این اطلاق نام خاص بر . (2/523: 1348بطوطه،  )ابننامیدند خراسانی می

 تواند باشد. به دیگر اقوام در آن سرزمین نمیعام چیزی جز غلبه ایرانیان مهاجر نسبت 
با روی کار آمدن صفویه در ایران موجی دیگر از مهاجرتها به هند صورت گرفت 
که نه تنها به مانند مهاجرتهای دوران غزنوی و عصر مغول از نقاط عطف تاریخ 

جران، و ماهیت مها تعدادرود بلكه از حیث  مهاجرت ایرانیان به آن کشور به شمار می
تر و دلایل مهاجرت و تأثیرات وسیع آن بویژه در عرصة هنر و ادبیات، برجسته

قاره هر جا تاج  رسد. در این دوره در سرتاسر شبهچشمگیرتر از موارد پیشین به نظر می
فن و هنرمند کسی را در خود داشت؛ پزشكان، نقاشان، و تختی بود از ایرانیان صاحب

و از همه مهمتر (، 1383)ر.ک. کوشا، ن، صوفیه و درویشان خطاطان، معماران، نظامیا
شاعران و ادیبان به صورت گسترده راهی هند شدند به طوری که از فراوانی حضور 

 گروه اخیر در هندوستان، سبك ادبی آن دوره، به سبك هندی معروف شد.     
ست. برخی دلایل گوناگونی ذکر شده ا ،برای این مهاجرتهای گسترده در این دوره

از این دلایل ناظر به اوضاع و احوال داخل ایران است؛ برخی نیز در نگرشی جامعتر، 
های کشور مقصد را نیز دربر دارد؛ از جمله دلایل های ایران، جاذبهضمن تبیین دافعه

الشعرای بهار است. به زعم او به دلیل رواج زبان ترکی در  گروه نخستین، سخن ملك
پادشاهان صفوی به ادبیات فارسی و شعرا »ات قدرتمند حكومتی، دربار و بین مقام
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عبدالرفیع حقیقت نیز یكسونگرانه بر عوامل  (.2/257: 1386)بهار، « چندان اعتنایی نداشتند
سختگیریهای متعصبانه دولت و فقها، که با دولت »گوید: کند و میداخلی تأکید می
رده بودند، موجب شد تا گروهی که ، سیاست و روحانیت را یك کاسه کهمدست شده

)حقیقت، « برای تحمل آزار و ضرر و بازجویی و تقیه آماده نبودند از ایران خارج شدند

  :قزوینی نیز بر آن است کههمین راستا علامه  در (.35و  4/36: 1368

نمودنـد... لـیكن   بیشتر قوای خود را صرف ترویج مذهب شیعه می»سلاطین صفوی  
قول خودشان هر چه متعلـق بـه   ه ادبیات و شعر و عرفان و تصوف و بدیگر  سویاز 

جدی اظهـار نكردنـد،    ،کمالیات بود)در مقابل شرعیات( نه تنها در توسعه و ترقی آن
 زیـرا کـه   ؛بلكه به انواع وسائل در پی آزار و تخفیف نمایندگان این کمالات برآمدنـد 

 «طـور کامـل اسـتقرار نداشـتند     نمایندگان اغلب در قوانین و مراسـم مـذهبی بـه    این
  (.37تا  4/35: 1364)براون، 

 نبودنلایل براون دربارة د داین سخن قزوینی هر چند در پاسخ به سؤال ادوار
های ایراد شده، همسو با دیدگاه بهار و حقیقت، به دافعهشعرای بزرگ در عهد صفوی 

صفویه منجر شده  داخل ایران ناظر است که به جلای وطن شاعران بسیاری در عهد
فیروزکوهی که خود دل در گروی  تر دلایل مهاجرتها، امیریاست؛ اما در تبیین گسترده

رو کردن شعرا به هندوستان و رونق بازار سخن در ادبیات سبك هندی دارد، برای 
امیری  قائل است.پادشاهان صفوى به شعر  نكردن دیگرى غیر از توجه تهایعل ،آنجا

 باور است که:  فیروزکوهی بر این
رواج زبـان فارسـ  در    ،بیشتر مربوط به امور سیاسـ  و اقتصـادی  ، و موجبات تهاعل

و  مهمتر وجود اقربا و خویشاوندان ایرانیان در هنـد ، وسعت بازار تجارت، دربار هند
ایران  بودن رجال سیاس  و علم  آن کشور بوده است و دیگر اینكه سفر هندوسـتان  

ع  از افراد یك نوع سفر تجمل  و براى جمع  دیگر تحصیل در آن اوقات براى جم
شـعرا   ةاین رفت و آمد به طبق .شخصیت و به دست آوردن ثروت از راه تجارت بود

نبود تا بگوییم که به علت عدم توجه سلاطین و بزرگان ایـران   منحصر و ارباب ادب
  )مقدمه((.11: 1330)صائب،  گردیدند ناگزیر از جلاى وطن م 

گلچین معانی، راستای تعلیل گسترده و ذکر علتهای چند جانبه در این مهاجرت، در 
که تعداد و مشخصات شاعران مهاجر به هندوستان را با جستجو و تفحص بسیار در 
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تر متون مختلف، در قالب کتاب کاروان هند برشمرده، دایرة دلایل مهاجرتها را گسترده
  :او از دیگران در نظر گرفته است. به گفته

 توجهی شاهان صفوی به شعر و شاعریرفتن گروهی این مردم به شبه قاره، نه از بی
بوده بلكه علل دیگری داشته است؛ از قبیل خروج شاه اسـماعیل اول، سـختگیریهای   

عـام   مذهبی شاه طهماسب، فتور ارباب مناصب در زمـان شـاه اسـماعیل ثـانی و قتـل     
هـای پیـاپی ازبكـان، هجـوم     ن بودنـد، فتنـه  شاهزادگان که مروج شعر و مربی شاعرا

عساکر روم به دفعات، دعوت شاهان هند از ایشان، همراهی سفیران ایران، رنجـش و  
ناخرسندی، گریز از تهمت و بدمذهبی، قلع و قمع سران طایفـه خـود در عهـد شـاه     
عباس اول )لر، ترکمان، تكلو، افشار(، آزردگی از خویشان یا همشهریان، درویشـی و  

لندری، پیوستن به آشنایان و بستگان خود که در آن سامان مقـام و منصـبی داشـتند؛    ق
گذرانی، ناسازگاری روزگـار، پیـدا کـردن     سفارت، تجارت، سیاحت، عیاشی و خوش

کار و راه یافتن به دربار. گذشته از اینها مردم هند بخصوص آنان که با ایرانیان اتحـاد  
/ 1: 1369نهادنـد )گلچـین معـانی،     ن را ارج مـی مذهب و اشتراک زبان داشتند، ایشـا 

 پنج(.  
ها به هندوستان در  در میان دلایل مختلفی که دربارة مهاجرت شاعران و دیگر گروه

آید که هر یك ای به چشم میعصر صفویه ذکر شد، عوامل محدودکننده و تهدیدکننده
زندة مهاجرت و جلای توانست برانگیاز آنها صرف نظر از سایر عوامل ، به تنهایی می

العاده، لازم و ضروری است.  وطن باشد. بنابراین بررسی آنها به دلیل تأثیرگذاری فوق
سختگیریهای متعصبانة دولت و »و « آزار و تخفیف نمایندگان این کمالات»از  سخن
در گفتار فیروزکوهی « سیاس  و اقتصادی»در قول قزوینی و حقیقت، بیان عوامل « فقها

عام شاهزادگان، که مروج شعر و  قتل»، «سختگیریهای مذهبی شاه طهماسب»به و اشاره 
، در « گریز از تهمت و بدمذهبی»و « رنجش و ناخرسندی»، «مربی شاعران بودند

-ای است که هر یك میاظهارات گلچین معانی، آشكارا حكایت از محرکهای قوی

 د.دارتوانست گروه فراوانی را به کوچ و گریز از وطن وا
بر این اساس در این مقاله ، در راستای تبیین عوامل تأثیرگذار در مهاجرت شاعران، 

به عنوان محرک قوی برای مهاجرت شاعران، بررسی خواهد « تهمت و بدمذهبی»عامل 
تهمت و »های ایجاد کننده عامل اندازی وسیع، زمینهشد. برای این منظور ابتدا در چشم

دار ذکر خواهد شد؛ سپس مشخصاً چرایی برجستگی اتهام در جامعة شریعتم« بدمذهبی
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، که موجب مهاجرت «تهمت و بدمذهبی»به عنوان یكی از مصداقهای « نقطوی بودن»
از شاعران در عصر صفویه به هند گردیده است، توصیف و تحلیل خواهد شد؛ « برخی»

تا آشكار  به عبارت دیگر در این نوشتار، به نقطویه در عصر صفوی توجه شده است
توانست به ایراد اتهام بدمذهبی گسترده در آن دوره هایی که میشود چرا با وجود زمینه

 شده است.   به تنهایی اتهامی چشمگیر و برجسته« نقطوی بودن»منجر شود، 
الله حروفی استرآبادی بنیاد  نقطویه را محمود پسیخانی از شاگردان مطرود فضل

ی مخالفت با آرای حروفیه، موجب طرد محمود از خودپسندی و به تعبیرگذاشت. 
هجری شكل عملی به  800با اینكه تحرکات نقطویه از سال  سوی مؤسس حروفیه شد.

خود گرفت، عمدة فعالیت آنها در عصر صفویه بروز و ظهور پیدا کرد و چند تن از 
هم گفت هم رسائل نقطویه و  توان  میشاهان این سلسله را به خود مشغول ساخت. 

اند به دلیل وجود مخالفان  منابع حاوی عقاید حروفیه، که نقطویه از دل آنها بیرون آمده
نیرومند و اتهامات شدیدی که در عصر تیموری و صفویه متوجه آنها بود، اغلب از بین 

مبتنی   رفته است؛ اما در اندک مطالب پژوهشی، که عمدتاً بر نسخ خطی تدوین شده
اید و تمایلات آنها اشاره شده است. در این راستا، ذکاوتی  ای از عق است به پاره
، منشأ نقطویه و شناخت «حروفیه پیش درآمد نقطویه»در مقالة تحقیقی  (1376)قراگوزلو 

ریشة عقاید و تحرکات آنها را با تشریح عقاید و تحرکات اجتماعی حروفیه تبیین کرده 
ای رفتارهای اجتماعی نقطویه در دورة است؛ اما در راستای تبیین عقاید و ذکر مصداقه

باوری آنها را ، از این  گرایی و هزاره های مهدی اندیشه( 1387)صفویه، فرهانی منفرد 
اند، بررسی کرده  بخشی در عصر صفویه بوده های نجات حیث که هر یك نمایندة اندیشه

ی بودن غالب نیز در این راستا، ضمن اشاره به التقاط (1375) است. ذکاوتی قراگوزلو
های شیعی و تشریح برخی از عقاید نقطویه نظیر اعتقاد  های پدیده آمده در محیط نحله

ها و مسخ با ذکر اینكه اقدام شاه عباس صفوی به ایجاد قشون جدید در  آنها به هزاره
برابر گردنكشان قزلباش و تقویت علمای ایرانی در مقابل فقیهان عرب از تلقینات 

دهد. نوشتار تحقیقی دیگری که  فوذ آنها را در عصر صفویه نشان مینقطویه بوده، ن
نگرشی بر شورش درویش رضا »مسائل نقطویه را در عصر صفویه بررسی کرده، مقالة 

در این مقاله علتهای گوناگون شورش درویش  (1385)است. ثواقب « در عصر شاه صفی
 رسی کرده است.های او را وا های مؤثر بر اندیشه رضای نقطوی و آموزه
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ای از منابع تاریخی  در این نوشتار، با گردآوری شواهد و اطلاعات به شیوة کتابخانه
از شاعران مهاجر به هند در « برخی»و ادبی، علتهای برجستگی اتهام نقطوی دربارة 

ای این نوشتار در آن  دورة صفوی، توصیف و تحلیل شده است. بنا بر ماهیت میان رشته
های ادبی، که برای یافتن مصداقها و  نی همچون تاریخ ادبیات و تذکرهعلاوه بر متو

احوال شاعران متهم به نقطویه، توجه بدانها ضروری شده، منابع تاریخی و اجتماعیِ 
ساز این اتهام، کاوش شده است. ذکر  های برجسته عصر صفوی نیز برای بررسی زمینه

ری است که بررسی عوامل و این نكته نیز در ترسیم چارچوب این پژوهش ضرو
اتهام نقطوی در مقطعی از تاریخ ایران، یعنی در عصر صفوی، « ساز برجسته»های  زمینه

منظور اصلی این مقاله است نه بررسی و تشریح نفس اتهامات آن نحله در طول تاریخ 
 و ترسیم درستی یا نادرستی آنها. 

 هاي رايج اتهام بدديني و الحاد در عصر صفويزمينه
 مخالفت با مذهب رايج .1

الدین اردبیلی برای تشكیل حكومت پس از فراز و نشیبهای بسیاری که اولاد شیخ صفی
هجری، شاه اسماعیل صفوی به کمك  پشت سرگذاشتند، سرانجام در ابتدای قرن دهم

مریدان پرشور خود، قهارانه سلسلة صفوی را بنیاد گذاشت. بانیان این سلسله بنا بر 
کم در مراحل نخستین کشورگیری، مخالفان عقیدتی خود را  ای خود، دستهدیدگاه

توان گفت صفویانِ نخستین هر چند خود را معتقدان و مروجان سرکوب کردند. می
نه خود و نه هواداران قزلباش آنها با اصول و »دانستند در حقیقت بدیل تشیع می بی

تشیعی که آنها بر آن پای مبانی فقهی مذهب شیعه آشنایی چندانی نداشتند و 
ای بود که محبت غلوآمیز در حق های غالیانهفشردند، بیشتر تحت تأثیر اندیشه می

« رفتائمه)ع( و دشمنی شدید با مخالفان عقیدتی از ویژگیهای بارز آن به شمار می
بر این اساس در همان ابتدای تاجگذاریِ شاه اسماعیل در تبریز،  (.84: 1375کوب، )زرین

مملكت آذربایجان به آب تیغ غازیان از لوث وجود بسیاری از جهال و متعصبان پاک »
 (.66: 1370)خواندمیر، « عشری رواج و رونق گرفت گردید و دین حق و مذهب ائمه اثنی

شاه هشدار داده شده بود که پافشاری بر این اقدامات در حالی صورت گرفت که به 
ولی  (؛64: 1363آرای صفوی، )ر.ک. عالمبینجامد  تغییر مذهب مردم ممكن است به شورش
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رفتار شاه صفوی و مریدان او در این راستا چنان با شدت عمل و شور و غوغا همراه 
: 1370)خواندمیر، شدند  میعام  بود که حتی گاهی مردم سادات نیز در گیر و دار آن، قتل

لكش، شاه طهماسب نیز علاوه بر شخص شاه اسماعیل و پیروان غالی مس. (147و  146
این تعصبات چنان بود که  (.43: 1381)ر.ک. نوایی، کرد متعصبانه با عقاید زمانه دشمنی می

چند روزی »وقتی شخصی از وی خواست تا برای کاهش دشمنی میان ایران و عثمانی، 
بنا بر مصلحت، ترک لعن ]مخالفان عقیدتی[ نموده شود، شاه جنت مكان از این سخن 

گشته، بر آن شد که در همان مجلس او را به قتل برساند. باز به واسطة سیادت  برآشفه
در بحبوحة این شدت (. 598: 1359)قمی، « ترک آن را نمود اما دیگر با وی اختلاط نكرد

توانست به عملها، نه تنها اعتقاد به عقاید دیگر بلكه حتی متهم شدن به آن نیز می
اه اسماعیل دوم، جانشین شاه طهماسب، وقتی به قصد سامانی بینجامد. شهلاکت و بی

میانه خلایق گفتگوی اختلاف »کاستن از تعصبات رایج با اهل تسنن مماشات کرد، 
مذهب به میان آمده ، از اطوار اسماعیل میرزا و سخنانی که در عقاید شیعه در پرده 

)میراحمدی، « او بردندگفت، مردمان او را در تشیع سست اعتقاد یافته، گمان تسنن بر  می

چنان در شاه وحشت ایجاد کرد که وی « گمان»بر اساس آنچه گفته شد، این (. 55: 1363
هایی ضرب کرد که بروی  برای زدودن سوءظن پیش آمده و اظهار اعتقاد، عجولانه سكه

« ز مشرق تا به مغرب گر امام است/ علی و آل او ما را تمام است»آنها نوشته شده بود 
  ن(.)هما

تداوم این دست رفتارهای سختگیرانه در صفویه، واکنشهای بسیاری را در دو 
مذهب آنها برانگیخت. در عثمانی سلطان سلیم از بیم شورش شیعیانِ   ینّهمسایة سُ

جمعی را در خفا  مأمور کرد تا »حامی خاندان صفوی و به تلافی اقدامات صفویان، 
ای نی برشمارند؛ چنانكه از هفتاد هزار شیعهجمعیت شیعة رافضی را در قلمروی عثما

این رفتار خونبار، (. 231تا: )سایكس، بی« که بودند او چهل هزار نفر را به قتل محكوم کرد
که در دورة دیگر سلاطینِ عثمانی نیز کم و بیش برقرار بود و با فتواهای فقهای عثمانی 

یشی، یكی از وحشتناکترین شد به گفتة پورگشتال، خاورشناس معروف اترتوجیه می
. نیز ر.ک. 39: 1381)ر.ک. فلسفی، رفتاری است که به نام مذهب صورت گرفته است 

. همسو با عثمانیها، ازبكان، همسایگان شرق ایران نیز در (1388و عابدینی،  1389حسینی، 
حملات خود به قلمروی صفویه بارها با توسل به فتواهای علمای خود مرتكب این 
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جویانه شدند. شدت اجحاف و تعصب ازبكان به شیعیان به جایی قدامات تلافیگونه ا
کردند و خواستند چپاول میرسیده بود که آنها صرفاً به اتهام تشیع، هر کسی را که می

ق. به هرات و خراسان کردند  957داشتند. در یورشی که ایشان در سال از میان برمی
مال، او را شیعه گفتند در آن زمان کشته  بسا مردم سنی مذهب متعصب که سببِ»

)روملو، « تاج که بنا بر عدم تمول، سالم ماندندگردید و بسا شیعیان محتاج و موالیان بی

اعتراض به سرکوب مخالفان از سوی (. 1378و همو،  1377پور، . نیز ر.ک. حاجیان291: 1357
اکبر شاه، حاکم باس، در دورة شاه عصفویان به این دو همسایه منحصر نشد بلكه 

)ر.ک. فلسفی، ای وی را از کشتار مخالفان عقیدتی بر حذر داشت هندوستان نیز در نامه
 (. 127تا  1/122: 1364

 مخالفت با صوفيه .2
. هر صورت گرفتدر عصر صفویه با اهل تصوف نیز برخوردهای سرکوبگرانة بسیاری 

د و حصر صوفیان قزلباش، به حالدین به سبب جانبازی بیچند فرزندان شیخ صفی
کم از نثار خود را کمتأسیس حكومت موفق شدند، دیری نگذشت که آنها بانیان جان

عرصه خارج، و خلع ید کردند. در ابتدای امر، اعتقاد این مریدان به شاه صفوی چنان 
ار رفتند و انتظار داشتند که اسماعیل در پیك زره به جنگ می بسیاری از آنان بی»بود که 

هم ایشان از سر اعتقاد بسیار، (. 243: 1349)باربارو جوزافا و دیگران، « نگهدار ایشان باشد
از این  .(400: 1349)دالساندری، « پرستیدند مانند خدا می»طهماسب، دومین شاه صفوی را 

اخلاص به این آستان گردون اساس... منظور نظر بیكران سلاطین »آنان بر اثر رو 
اما با گذشت زمان  ؛(408و  407: 1372)واله اصفهانی، « دودمان والا گردیدندمكان این  جنت

هم صوفیان قزلباش و هم هر آن که به تصوف منتسب بود، اعم از عام و خاص در 
عصر صفویه دچار خصومت و تنگنا شد. صوفیانی که در راه برقرای حكومت صفوی 

هضت و مبارزه، و با فرا رسیدن ای کرده بودند، بعد از گذشت دوران نتلاش جانانه
کم از آرمانهای مرحلة نهادینه شدن حكومت و پیدایش نظامها و تشكیلات حكومتی، کم

پیشین دست کشیدند و در مقام بانیان ذیحقِ حكومت صفوی در صدد دخل و تصرف 
در امور کشوری برآمدند. آنها در این دوران بر خلاف منش پیشین خود، پیوسته به 

کردند رانه و خونبار در منازعات سیاسی و رقابت بر سر قدرت ورود میصورت جسو
ای علیه آنها نشان دهند؛ و همین امر باعث شد که حكمرانان صفوی واکنشهای خصمانه
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رفته صوفیان قزلباش را عموماً از نظرها انداخت و جایگاه برجسته  واکنشهایی که رفته
. اقدام مهم (541و  540: 1381گل، . صفت)ر.کآنها را در حكومت صفوی بر باد داد 

حاکمان صفوی در راستای مهار و حذف این مریدان متمرد، استخدام نیروی جایگزین 
بود که در عصر شاه عباس شكل عملی به خود گرفت. شاه عباس نیروی جدیدی با نام 

: 1374، )ر.ک. سیوریشاهسون ایجاد کرد و خود را از وابستگی به صوفیان قزلباش رهانید 

. سیاست این شاه مقتدر برای کاستن هر چه بیشتر از جایگاه صوفیان (235تا  233
قزلباش فقط به برکناری آنها منجر نشد بلكه وی این سرکشان را از سر تحقیر به 

این اقدامات مجموع  (.1/407: 1364)ر.ک. فلسفی، کارهای پستی نظیر دربانی نیز واداشت 
بود که به دلیل آن، صوفیان شمشیرزنِ صفوی دیگر نتوانستند به مثابه ضربة سهمگینی 

قد راست کنند. در گزارشهای جهانگردانی که بعد از عصر شاه عباس از ایران دیدار 
ای که به جایگاه این مریدان پرشور رسیده آشكارا اشاره شده است. اند به صدمهکرده

صوفیان در گذشته »گوید: شاه عباس دوم میدورة سانسون در ذکر احوال صوفیان 
برند ... آنها  اند ولی در این روزها در منتهای حقارت به سر می بسیار مورد احترام بوده

 (. 57: )همان« باشند در این ایام به کارهای دربانی، پیشخدمتی و نظایر آن مشغول می

در همزمان با این اقداماتِ خصمانة شاهان صفوی علیه صوفیه با قدرتگیری فقها و 
گیری دوبارة مناقشة تاریخی شریعتمداران با اهل طریقت، جبهة قدرتمندِ پی آن شكل

های برجسته  دیگری در برابر صوفیه گشوده شد که  عصر صفویه را به یكی از دوره
میان اهل شریعت و اهل طریقت  (.101: 1369)ر.ک. جعفریان، ستیزی تبدیل کرد صوفی

دار بین آنها در طول تاریخ شده ای دامنهه موجب مناقشهاختلافات بنیادینی وجود دارد ک
عالمان ]دینی[ ولایت و رهبری خلق را خاص »است. ریشة این اختلاف از آنجاست که 
دانند و حال اینكه صوفیان اقطاب و مشایخ خود امام و در غیبت وی ویژه نواب او می

شمردند و به ان و آشكار واجب میرا در زمرة اولیاء الله درآورده، اطاعت از آنان را پنه
: 1366)صفا، « گذارنداند، وقعی نمیعالمان شرع، که مدعی جانشینی پیامبر و ائمه دین

کنترل شور برانگیز، ضرورت علاوه بر این اختلاف دیرین و مناقشه (.204و  203/  5/1
، عامل شرع  ةبه رابطآنها مریدى و مرادى  ةانقلاب  پیروان دولت صفوى و تبدیل رابط

ای  گیری و تداوم اقدامات خصمانه علیه صوفیه نقش برجستهدیگری بود که در شكل
در واقع با قوتگیری روزافزون فقها و  .(93تا  89 :1377فراهان  منفرد، )ر.ک. داشت 
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باید با تغییر مشی به صورت مقلدانی مؤمن گیری نهادهای دینی، خیل مریدان می شكل
مر ضرورت پیكار با تشكیلات مریدساز تصوف را بیش از پیش آمدند. این ادر می

شد. در این راستا علاوه بر ساخت و موجب اقدامات گسترده علیه آنها میمطرح می
اقدامات عملی، برخوردهای نظری نیز با تصوف در قالب نگارش رسالات ردیه 

محقق نوشته  «هالمطاعن المجرمیّه فی ردّ الصوفی»گسترش پیدا کرد. توجه به رساله 
دهد که نگارش و عرضه این دست از رسالات در عصر شاه طهماسب، نشان میکرکی 

از همان ابتدای قدرتگیری علمای دینی شروع شده و تا پایان عصر صفویه ادامه داشته 
 . (395: 1359شیبی،  ر.ک.)است 

هر چه بر شد و بنابر آنچه گفته شد هر چه از ابتدای دولت صفویه فاصله گرفته می
شد. به گفته ستیزی نیز تشدید میشد، روند صوفی جایگاه عالمان و فقها افزوده می

بودند و جماعتی محسوب « کفر الحاد متهم»شاردن صوفیان از جانب متشرعان به 
بنا بر این تلقیات و  (.3/1044: 1374)شاردن، شدند که به روز شمار اعتقاد نداشتند  می

رفته اقدامات ادین اهل شریعت و اهل طریقت گفته شد، رفتهآنچه از اختلافات بنی
عصر پادشاهی شاه منسجم و متمرکزی علیه صوفیه عصر به راه افتاد. در این راستا در 

 هاز علمای آن روزگار در مورد گفتار و باورهای صوفی صدر سید حبیب اللهِ ،عباس دوم
ای مانند های برجستهچهرهجم، در این نظرخواهی منسکرد.  نظرخواهیاز بزرگان عصر 

ینی یای، میر سیداحمد علوی و میرزا رفیع الدّین نانقی کمره محقق سبزواری، شیخ علی
رساله رد »این نظریات ، که در  .(258 :1369 ،کوبر.ک. زرین) صوفیان را فاسق نامیدند

 عمق و گستردگی ناسازگاریبخوبی  ثبت استملا مطهربن محمدّ مقدادی  «صوفیه
  دهد.نشان میو تمهیدات فراهم شده برای اقدام علیه آنها را  هصوفی با فقهای آن عصر

گیری مكتب اخباری و ظهور علمای بزرگ در این  گفته، قوت در کنار دلایل پیش
ستیزی، بیش از پیش در روزگار صفویه تشدید شود.  مكتب عامل دیگری شد که صوفی

به روایات و نبودن اجتهاد نزد پیروان این مكتب،  در واقع اصالت اخبار، اتكای گسترده
راه محكومیت و اقدامات خصمانه علیه صوفیه و هر نوع طرز تفكر دیگر را با توسل 

در عصر صفویه (. 524: 1381گل، )ر.ک. صفتصرف به اخبار، هموارتر از پیش کرد 
ا صوفیه شدیداً ملاطاهر قمی و علامه محمد باقر مجلسی از سران این گروه بودند که ب

مجلسی، که از بزرگان حدیث و فقه در آن عصر بود در شاه صفوی کردند. مخالفت می
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 اخراجمشایخ صوفیه را از اصفهان ای داشت. بر این اساس او نه تنها العاده نیز نفوذ فوق
آن از تصوف را به متهم  علماى مشهورِ، یكی از ملا صادق اردستان بلكه حتی  کرد
هدایت، ر.ک. )ید شد شد یدر سرما آن عالم کودکانو موجب مرگ  کرد بیرون شهر

دامنه اقدامات آن فقیه و محدث بزرگ علیه صوفیه به  .(78 :1367قزوین ،  و 586 /8  :1339
های صوفیه قزلباش( را،  )خانقاه ها بسیارى از توحیدخانهجایی رسید که حتی فعالیت 

ستیزیها همچنان به کار خود ادامه  رغم صوفیکه در طول حكومت صفویان علی
در نهایت مجموعه اقدامات مجلسی و دیگر (. 58 :1341برن، )دادند، موقوف کرد  می

ستیزان قدرتمند اعم از فقها و حكمرانان، تصوف و صوفیان عصر صفوی را صوفی
بشدت ضعیف کرد و باقیماندگان آنها از بیم پیامد اتهام کفر و الحاد در خفا و گمنامی 

)ر.ک. جعفریان، به سر بردند و برخی دیگر از سرناچاری به سرزمینهای دیگر کوچ کردند 
1369.) 

 و جايگاه آن در ميان ديگر اتهامات « نقطوي»اتهام 
بنا بر آنچه از وجود دو عامل مهم اتهام بددینی و الحاد، ذکر شد، طبعاً انتظار این است 

اند، چشمگیر ن دو اتهام به هند مهاجرت کردهکه تعداد ادیبان و شاعرانی که به دلیل ای
باشد؛ به عبارت دیگر از یك سو بر اساس گسترة تصوف و تسنن در ایران و از سوی 
دیگر با وجود مبارزة مستمر علیه آنها در بخشی از این دوره، وجود تعداد جالب 

رخلاف توجهی از شاعران متهم به تسنن و تصوف در میان مهاجران متوقع است؛ اما ب
این انتظار در منابع در ذکر دلایل مهاجرت شاعران به هند به نقش مخالفت با عقاید 

ها تصریح جالب توجهی نشده است؛ با  ستیزیِ گسترده در مهاجرتجاری و صوفی
به عنوان یكی از عوامل « اتهام کفر و بددینی»وجود این، اشاره نكردن به نقش عامل 

گذاری این عامل در جلای وجه به معنای عدم تأثیری مهاجرت شاعران به هند به هیج
ها سبب مهاجرت بسیاری از شعرا به در تواریخ و تذکره»وطن شاعران نیست؛ زیرا 

هند، رنجش یا بیمِ ایشان از شاهان صفوی گفته شده است. علت این رنجشها و بیمها 
فتهای دینی یا توان حدس زد که بیشتر به دلیل مخالبیشتر ذکر نشده است؛ لكن می

این حدس با عنایت به آنچه از گسترة مخالفت  (.742: 1347)سعیدیان، « سیاسی بوده است
ستیزی در دورة صفویه گفته شد، حدسی درست و بجا  با عقاید جاری و وسعت صوفی

تواند باشد بویژه که بر خلاف فضای تنگ و محدود برای صاحبان فرق و مسالك در می
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هر »آن روزگار وسعت مشربی حاکم بوده است که بنا بر آن در آنجا  ایران در هندوستان
که نهی آن  نبودکس را قدرت آن  ، هیچکردمیکس در هر محل به هر طریقی که زیست 

و به قول امین احمد رازی برای زندگی و  (761 :1367فخرالزمانی قزوینی، )« امر نماید
 (.1/381 :1340 رازی،)ر.ک. نبوده است  «منعی و تكلیفی»تفكرات گوناگون در آن سرزمین 

« بددینی و الحاد»براندازِ نظیر در هندوستان و وجود دافعة خانهبر اساس چنین جاذبة کم
، دلیلی «اتهام کفر و الحاد»صرف عدم اشاره صریح به عامل مخالفتهای دینی و در ایران، 

مهاجرت در آن روزگار  گیری پدیدةبر نبودن و تأثیرگذاری این عامل اساسی در شكل
تصوف عامل مهمی برای »کم به دلیل این جاذبه از گذشته تواند باشد. دستنمی

و ر.ک. طاهری،  10-3: 1343)تاراچند، « رفت کوچهای متناوب ایرانیان به هند به شمار می

طبعاً در این دوره نیز با توجه به سختگیریها، موجود که بدانها اشاره شد، اتهام  (.1389
توانست یكی از علتهای اصلی مهاجرتها باشد؛ با این حال نه تنها به این تصوف می

نیز در ذکر « سنی بودن»عامل اخیر و دارای سابقه، اشارات در خوری نشده به اتهام 
رغم فقدان اشارات علی شاعران، تصریح جالب توجهی نشده است. علتهای مهاجرت

ن در ذکر دلایل مهاجرت شاعران به هند به کافی به اتهامات ناشی از تصوف و تسن
در ذکر علتهای مهاجرت برخی شاعران چه به صراحت تمام و چه « نقطوی بودن»اتهام 

با قراین واضح در منابع اشارات جالب توجهی شده است. این اشارات هر چند اندک 
گیری ، چشمگیر است. این چشم«تسنن و تصوف»است، در برابر ناچیزی اشاره به اتهام 
ستیزی در عصر صفوی بسیار بیشتر از ستیزی و سنیبدان دلیل است که گستره صوفی

 ای بود که در آن با نقطویه مقابله شد.گستره

 شاعران متهم به آيين نقطوي
بنابر آنچه گفته شد، اتهام بددینی چشمگیر بین اتهامات شاعران بر خلاف انتظار، اتهام 

وره در قالب مخالفت با عقیدة جاری و تسنن و تصوف نیست که در این د
ستیزی گسترده رایج بود بلكه نقطوی بودن مصداق روشنتری برای اتهام کفر و  صوفی

از جمله الحاد و در پی آن به عنوان عاملی از عوامل مهاجرت شاعران مطرح است. 
ه شاعرانی که در ذکر دلایل مهاجرت و احوال آنها به اعتقاد و اتهام نقطوی آنها ب

اشاره شده است، حیاتی کاشانی، مولانا محمد صوفی، تشبیهی کاشی، « صراحت»
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میرمحمد مؤمن عبدالغنی یزدی و شریف آمل ، زمانی یزدی، خان هروی، اکبر ثانی علی
 است. به گفته بداؤنی مولانا حیاتی که در کاشان توطن داشت استرآبادی 

ابـواب مخالطـت اهـل نقطـه بـر      در آن اثنا به مصاحبت بعضی ملاحده میل نمـود و  
روزگار خود گشود... القصه بعد از آنكه در آن وادی ترقی کلی کـرد از دارالمـؤمنین   

واسطه عشق صراف پسری به دارالسلطنه قزوین رفت و مـدتی در آنجـا بـه     کاشان به
رسید تا آنكه جمعی از ایشـان   صحبت امنای آن طایفه و سالكان مسالك آن طریق می

ابِ چند به مجلس خاقان جنت مكان )شـاه طهماسـب(، بعـد از تفحـص     گرفته با کت
احوال آن جماعت بالتمام نزد یكی از قورچیان عظام محبـوس و معـذب گردیدنـد...    
بعد از آن از اینجانب مسافر شد و الحال در احمدنگر در خدمت ارباب نظم می باشد 

 (. 326: 1379)بداؤنی، و به سیر و سلوک مشغول می باشد 

الاشعار  ربارة احوال و معتقدات نقطوی مولانا محمد صوفی نیز در خلاصهد
 الدین کاشانی چنین آمده است: تقی

بعد از گذشتن از سن نادانی قدم در طریق سیاحت نهـاد و چـون بـه عـراق آمـد و       
اش به سخنان اصحاب تصوف و ارباب تعرف مشابهت و موافقتی داشت در آن سلیقه

الدین )تقیهم رساند   د... معتقدان و مریدان در هر شهر و قریه بهوادی پر تشویش افتا
 . (400: 1384کاشی، 

وی در گشت و گذار در شهرهای ایران به شیراز رسید و در آنجا از مریدان بسیار 
در این اثنا او را طرفه حالتی دست داد که ببدی اعتقاد و »محترم و بازارگرم شد اما 
سبب بدنامی و خوف  الجمله به ل نقطه متهم گشت... علیزندقه و روش الحاد و اه

سیاست پادشاهی در شیراز نیز نتوانست بود و در ابتدای دولت... شاه عباس غازی 
نویس در  )همان(. همین تذکره« صفوی خَلدالله مُلكه و اَبدّ اَیام دُولتهُ متوجه هند گردید

ز به صراحت به باورهای نقطوی کاشی نی بیان احوال دیگر شاعر همشهری خود، تشبیهی
در شاعری رشد تمام یافت اما زود به خود قرار استادی و »گوید: کند و میاو اشاره می

تحقیق داد... از اینجا متوجه دیار هند شد... و چون در وادی مذهب خبیث العقیده اهل 
و  324)همان:  «گفت توفیق نیافته فایده از او نرسیدنقطه علیهم لعاین الله ابدا، حرف می

بداؤنی نیز در تذکره خود به اعتقاد نقطوی این شاعر کاشی و ملحدانه بودن  (.325
دو سه مرتبه به هندوستان آمده و رفته و »نگرش او تأکید دارد. طبق گزارش او، تشبیهی 

ها )نقطویه( نماید و مردم را به کیش پسیخانیدر این ایام بازآمده و دعوت الحاد می
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خان هروی نیز دیگر شاعر مهاجری است اکبر ثانی علی(. 142: 1379)بداؤنی، « دخوانمی
اند که رسائل ملحدانه نوشته موافق علم نقط... از اش نوشتهدرباره»که طبق گفته نفیسی 

شریف آملی  (.544و  1/543: 1344)نفیسی، « این قرار پیروی مذهب نقطوی بوده است
میر سید احمد کاش  نقطوی و دیگر ملاحده به  دیگر شاعری است که بعد از قتل
که جامع کمالات و حامل مقالات مزخرفه و از »دست شاه عباس راهی هند شد. او 

« اکابر این طایفه ]نقطویه[ بود از بیم مضرت فقهاى عصر فرار نموده به هند رفت
گوید: و، میاوحدی ضمن اشاره به سیاحت قلندرانه و مجردانة ا(. 2/476 : 1382)ترکمان، 

نیز دیگر  زمانی یزدی(. 4/2220: 1389)اوحدی، است « گویند از امنای پسیخانی بوده»
ملامتیان  ةو از افشای اسرار باک نداشته و شیو [ ]معتقد به تناسخ بوده »شاعری است که 

به سبب مجالست »این شاعر یزدی  (.1/501: 1369 گلچین معانی،)« برده است را به کار می
« نست بعضی ملامتیه خود را در حلقه ایشان جای داده... به الحاد معروف گشتو مؤا

عبدالغنی دیگر شاعر یزدی است که و سر از هند درآورد.  (1680و  3/1679)اوحدی، همان: 
سببش آنكه وی... در »بود « الله مرکبی»در سنة هزار و بیست به آگره رفت. او مشهور به 

ی]محمود: بنیادگذار نقطویه[ رسیده زخارف و بعضی یزد به بعضی مردودان محمود
وار از سر به در سخنان و کلمات به گوش هوش در کشیده، افسار تقیدات خرکره

است. به گفتة  میرمحمد مؤمن استرآبادیمتهم دیگر (. 5/3035)همان: بود « کرده...
ه سی خوش طرز و غریب خیال است. خصوصاً در نظم رباعی قریب ب»نصرآبادی او 

این شاعر، که (. 1/413: 1378 نصرآبادی،)« سال قبل از این متهم به الحاد شده به هند رفت
تعقیب نقطویان به حكم شاه طهماسب در ماجرای نخست از نزدیكان دربار صفوی بود 

 (. 2/1374 :1369ر.ک. گلچین معانی، )شد به دهریّت و الحاد منسوب 

ل جلای وطن شاعران همواره به صراحت اشاره همانطور که پیشتر اشاره شد به دلای
نشده است. بنابراین تعداد متهمان به باورهای نقطوی باید بیش از تعداد کسانی باشد که 
اعتقاد و اتهام آنها به صراحت بیان شده است. این امر با عنایت به قرائن موجود آشكار 

فی مذکور از این نوع است. پیوستن ملاحسنعلی از شاعران یزدی به مولانا محمد صو
در تحصیل جمیع علوم سعی »قرائن است. به گفتة نصرآبادی این شاعر بعد از اینكه 

و  157تا: )نصرآبادی، بی« نموده و در سیر و سلوک و ریاضات مدتها قدم جهد فرسوده

به هندوستان رفته با ملا محمد »در لباس درویشی... سفرها کرده و در نهایت ( 158
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همچنین طبق تصریح خلاصه الاشعار از آنجا که )همان(. « شده]است[ صوفی مربوط
مشرب و متهم به الحاد و نقطوی از مریدان قاسم کاهی  کاشی از شعرای صوفی تشبیهی

در »دور نیست که شخص کاهی نیز، که به گفتة بداؤنی (، 326)ر.ک. همان، بوده است 
: 1379)بداؤنی،  «قرینه روزگار است خ و حسن ادا و غیر آن بییعلم تصوف و معما و تار

کاشی، جلای وطن کرده است، او نیز به همان  به همان دلیلی که مرید وی، تشبیهی( 121
دلیل راهی هندوستان شده باشد. در احوال غزالی مشهدی نیز این دست قرائن مشهود 

( از در زمان شاه مرحوم )شاه طهماسب»است. او که از شاعران دربار اکبر شاه بود 
. همچنین ر.ک. صفا، 138: 1327)صادق کتابدار، « ای اندیشید و مهاجرت اختیار کردتهمت ردّه

از آنجا که به تصریح اوحدی در عرفات (. 128و بداؤنی، همان: ص 5/2/701: 1366
)ر.ک. کاشی به قاسم کاهی ارادت داشته است  مشهدی به مانند تشبیهی العاشقین، غزالی

ارتباط نبوده  او نیز با اتهام نقطوی بی« تهمت ردة»توان گفت ، می(5/3010: 1389اوحدی، 
، دیگر شاعر مهاجری است که، قرائن وی را نیز منسوب حكیم عباداللّه کاشانی است.

صاحب اخلاق محموده و از »گوید: دهد. اوحدی در معرفی او میبه نقطویه نشان می
و تحقیق محمود، سرآمد دوران  های فن حكمتامنای مقرر معروف مشهور و یكه

است... در اثنای گذارندن آن کتاب، حضرت ]جهانگیر شاه هندوستان[ از روی مطایبه یا 
جد گفته باشند که مناسب تو آن باشد که کتاب بحر و کوزه به ما بگذرانی نه کتب 

ر این را د« محمود»و « امنا»، «محموده»گلچین معانی کاربرد کلمات (. 2891)همان: « دیگر
گزارش، ناشی از باورهای نقطوی این حكیم دانسته است. به گفتة او، اوحدی قصد 

)ر.ک. گلچین معانی، همان: داشته است با ذکر این اسامی اعتقاد حكیم را در لفافه بنمایاند 

علاوه بر این قرائن، نویسندة کاروان هند به نقل از بدائونی آورده است که کتاب  (.858
ی که جهانگیرشاه از روی مطایبه یا جد از حكیم طلب کرده، از کتابهای ابحر و کوزه

محمود پسیخانی نقطویه بوده است )ر.ک. همان(. طبعاً چنین طلبی، ناشی از اخباری 
بوده است که دربارة باورهای نقطوی یا اتهام نقطوی حكیمِ شاعر بر سر زبانها بوده و 

 ای کرده است. ین شهرت او اشارهشاه احتمالاً در این طلب، ظریفانه به ا

 علتهاي چشمگيري اتهام بدديني عليه نقطويه
بر اساس آنچه ذکر شد، اشاره به اتهام نقطوی شاعران و تأکید بر این اتهام در برابر 
دیگر اتهامات رایج در عصر صفوی، طبعاً باید ناشی از ماهیت خاص نقطویان و 
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به عبارت دیگر در مقایسه با اهل تسنن و اهل  فعالیتهای آنها در روزگار صفویه باشد؛
تصوف، قاعدتاً نقطویه باید حائز رفتارهای خاصی بوده باشند که در روزگار صفویه در 

دهد که اند. مطالعة منابع نشان میمعرض اتهام صریح بددینی و الحاد قرار گرفته
ای ی بسیار قویرفتارهای سیاسی ـ اجتماعی و عقاید و باورهای خاص نقطویه محرکها

ای و لو با ایراد اتهام کفر و بوده است که صفویه را در سرکوب و طرد آنها به هر وسیله
جویی علتهای تأکید بر توانست مصصم کند. بر این اساس در راستایی پیالحاد، می

اتهام و اعتقاد نقطوی برخی شاعران مهاجر، ماهیت رفتارها و کنشهای نقطویه در عصر 
و « اجتماعی ـ سیاسی»نا بر گزارشهای منابع در قالب دو عنوان رفتارهای صفویه، ب

 شود.بررسی می« باورها و عقاید»

 رفتارهاي اجتماعي ي سياسي نقطويه .1
دهد بر خلاف اهل تسنن و تصوف، که بعد از بررسی منابع عصر صفویه نشان می

از عرض اندام و ظهور سرکوبهای اولیه به طور عموم از صحنة جامعه کنار رفتند و 
نظر کردند، نقطویه نه تنها در آغاز بلكه  دوباره به صورت سامان یافته و منسجم صرفِ

بعد از سرکوبهای متعدد، همچنان برای حضور و عرضة متشكل خود اصرار نشان 
داد که از خود مقتدرانه در پذیرش صاحبان ای روی میداد. این اصرار در جامعه می

داد. در چنین صبری و رفتارهای پرخاشگرانه و مهلك نشان مییعقاید دیگر، ب
ای، تصوف و تسنن بسرعت به کناری کشیدند و محتاطانه از هر نوع رفتار  عرصه

نظر کردند؛ اما برخلاف این خط  محرک، که نیروی مقتدر غالب را برانگیزد، صرفِ
ه تنها رفتار قهارانة دهد که آنها نمشی، ظهور نقطویه در عصر شاه طهماسب نشان می

اند بلكه در همان روزگار شاه انگاری کردهشاه اسماعیل را در برابر مخالفان، سهل
طهماسب نیز تعصب و سختگیری او را در برابر مخالفان عقیدتی، جسورانه نادیده 

 اند. انگاشته
گزارش فعالیت نقطویه در گیلان در عصر شاه طهماسب صفوی، اولین گزارش 

از فعالیت آنها در عصر صفوی است. این جنبش آنها در گیلان دوامی نیافت و برجسته 
اما بعد از این سرکوب، طولی (؛ 8/143: 1380)ر.ک. میرخواند، خیلی زود سرکوب شد

دین و فاجران شیطنت اطوار شقاوت قرین در  بعض  از این ملحدان ب »نكشید که 
پایه و نایین ظاهر شده به جدّ  و کوهنواح  ساوه و قزوین و حوال  کاشان و اصفهان 
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با این اوصاف از (. 515: 1373 اى نطنزى،افوشته)« اضلال و الحاد عوام نهادند تمام، روى به
بعد از چند گاه بعض  را »مدار در سرکوب آنها تعللی نكرد و  شیوع آنها، شاه شریعت

را از لوث  چشم کند و برخ  را به سیاست بلیغ و زجر عنیف کشته، ساحت جهان
تتوی و آصف )همان و ر.ک. « ، پاک گردانید وجود اصحاب خذلان و احرقهم اللّه بالنیران

؛ اما با وجود این سیاست بلیغ و زجر عنیف شاه طهماسب (8/5883 : 1382خان قزوینی، 
دیری نگذشت که نقطویه بار دیگر با زعامتِ درویشی به نام درویش خسرو در پایتخت 

ظر مقتدرترین شاه صفوی، شاه عباس با کر و فر مضاعف پدیدار شدند. صفویه و در من
اى افوشته)« بسرحد کثرت و جمعیت رسید»با این خیزش به زودی پیروان این درویش 

. دیری نگذشت (2/474 : 1382ترکمان، )« مسجد مجمع او را برنتافت»و ( 516همان:  نطنزى،
ام آغاز کرد و حكم به قتل درویش که شاه عباس نیز سرکوب نقطویه را بشدت تم

« شتر به حلق آویخته در تمامت شهر قزوین گردانیدند»خسرو داد. محكوم را از جهاز 
در پی این حكم بسیاری از بزرگان نقطویه نظیر مولانا سلیمان طبیب (. 477)همان: 

هر »ساوج ، میرسید احمد کاش ، درویش کمال اقلیدى و درویش بریان  و به طور کل 
شدت (. 476)ر.ک. همان: در نقاط مختلف کشور قلع و قمع شد « کس مظنه الحاد بود

از سیاست این جماعت، اگر »ای بود که به گفتة تاریخ نویسش عمل شاه عباس به درجه
کس  از این طبقه بود از این دیار بیرون رفت یا در گوشه خمول خزیده خود را بینام و 

 (. 477)همان: « اسخ منسوخ گشتنشان ساخت و در ایران شیوة تن
« سیاست بلیغ و زجر عنیف»بنا بر آنچه ذکر شد برخورد شاه طهماسب با نقطویه و 

کم او نه فقط باعث محو کامل آنها نشده بود بلكه حتی رشد آنها را نیز متوقف یا دست
ة کند نكرده بود. طایفة نقطویه در خفا چنان گسترشی خوفناک یافته بودند که به گفت

ظاهر »اسكندر بیك ترکمان تازه بعد از اقدام به تفحص حال آنها در عصر شاه عباس 
« کوشیدنداند و در اضلال می شد که در ممالك محروسه این طبقه بسیار شده بوده

به عبارت دیگر نفوذ و گسترش نقطویه را حتی اقدامات قهارانة شاه عباس (؛ 476)همان: 
ی نگذشت که با ظهور درویش رضا در دورة شاه صفی نیز نتوانست متوقف کند و دیر

در »نویس عصر شاه عباس، که ای که او به پا کرد، واهی بودن این ادعای تاریخو مشغله
، آشكار شد. درست در همان شهری که درویش «ایران شیوة تناسخ منسوخ گشت

در دورة خسرو و مریدانش در ملأ عام با زجر و شكنجه کشته شدند، نقطویِ دیگری 
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کثرت اعوان و انصار وی از قلمرو شمار »شاه صفی پیدا شد که به گفتة واله اصفهانی 
: 1382)واله اصفهانی، « بیرون رفته در خانقاه درویشی، بساط سلطنت و پادشاهی فروچید

. این درویش نیز بعد از مدتی به مانند دیگر همكیشان خود به فرمان شاه (101
به میامن عنایات اله  نایرة آن فتنه به سهولت اطفا »رسید و صفوی)شاه صفی( به قتل 

اما باز این سرکوب به پایان کار نقطویه منجر نشد  (؛239: 1383)وحید قزوین ، « پذیرفت
پس از قتل درویش رضا، مریدان همچنان به انتظار او بودند، تا اینكه در سال بلكه 
ش رضا شباهت زیادی داشت، بلوایی ق. با اجتماع بر شاطر گمنامی که به دروی1048

 )والهبر پا کردند که باعث شد شاه صفی بار دیگر فرمان نابودی آنها را صادر کند 
 (.59: 1367و قزوینی،  297و  296: 1382اصفهانی، 

آنچه این ظهور چندبارة نقطویه را بعد از هر سرکوب مهلك آنها بیشتر نمایان 
امی و خمولی است که اهل تسنن و تصوف بعد از کند، مقایسة رفتار آنها با گمن می

ها به این اندازه دربارة اهل یك از این بروز و ظهور سرکوب اولیه پیش گرفتند. هیچ
تسنن و تصوف گزارش نشده است و نقطویه از این حیث استثنای جالب توجهی در 
 عصر صفویه هستند. طبعاً چنین سماجتی در حفظ خود و گسترش چشمگیر اعضا و

توانست خوفناک گرداند و معتقدان در خفا از سوی آنها، هر صاحب تاج و تختی را می
ای از جمله ایراد اتهام برای دفع آنها استفاده کند؛ اما فراتر وی را وا دارد تا از هر وسیله

از جسارت ظهور چندبارة نقطویه در جامعة صفوی، که خود به تنهایی موجبات 
توانست مطرح سازد، وجود نیات سیاسی و ا ایراد اتهام را میسرکوب شدید آنها و لو ب

انگاری مذکور در طلبانه نزد آنها است که از قضا از سر همان جسارت و سهلقدرت
تر پیدا کرد. پیشتر گفته شد  عصر مقتدرترین شاه صفوی یعنی شاه عباس، ظهور علنی
اسماعیل و سرنوشت مخالفان که نه تنها نقطویه در ظهور خود سرکوبهای قهارانة شاه 

را نادیده انگاشتند بلكه حتی سرکوبی را که علیه آنها در عصر شاه طهماسب صورت 
ملاحظه گذاشتند و بعد از آن با اقتدار بیشتری در عصر شاه عباس ظاهر گرفت، بی

آور ملاحظگی و جسارتِ آنها، زمانی پیش از پیش جالب و حیرتشدند؛ اما این بی
جویانة آنها در برابر شاهِ مقتدر صفوی در نظر گرفته شود. بعد از اقدام سلطهشود که می

در اندک روزگارى جمعیت بسیار در سلسلة آن سر حلقه فجار و سرآمد اشرار »اینكه 
  رسید که  حدى )درویش خسرو(، دست به هم داده، کثرت مریدان و جمعیت مرتدان به 
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و حوال  او حاضر بودند و چند کس از این اکثر اوقات موازى دویست کس در تكیه 
جماعت را در صحبت درویش خسرو مرتبه عال  دست داده به مقام نیابت و امانت 

کم بر اثر این ازدحام و پشتگرمی، درویش کم(. 517ـ516: 1373اى نطنزى، افوشته)« رسیدند
که شاه به های فضولانه دربارة ملك و سلطنت کرد. هنگامی شروع به طرح برخی مدعا

دوز از مریدان نزدیك قصد سرکوب یكی از یاغیان عازم لرستان بود، یوسفی ترک
 درویش خسرو، بنا بر آنچه در خفا بین مرید و درویش مطرح شده بود

بر زبان آورد که اگر البته عزیمت لرستان تصـمیم یافتـه و فسـخ آن مصـلحت امـور      
ه روز قبل از حلول مـاه محـرم   رکاب جهد فرماید که دو سسلطنت نیست نواب فلك

سنه اثن  و الف البته به دارالسلطنة قزوین معاودت فرموده باشد که دخول این سـال،  
محل وصول یك  از ارباب حال است به مقـام پادشـاه  و اسـتقلال؛ یعنـ  یكـ  از      

باید شد و زمام مهام حل و عقد و قب  و بسـط امـور    درویشان ما را صاحب امر م 
اند و این محـرّم، اول دور ماسـت و    قبضه اقتدار و پنجه اختیار او نهاده سلطنت را در

چون ذات ملك صفات نواب را استعداد ایـن امـر زیـاده ازیـن جماعـت اسـت کـه        
پـس    هذا، رشتة امر سلطنت در دست قدرت نواب اسـت  استحقاق این کار دارند، مع

تعجیل هر چه تمامتر خـود را   اول  و انسب آن است که به غیرى انتقال نیابد. البته به
 (.518)همان:  به سر دور رسانند و فرصت را دریابند 

با اینكه چنین اظهاری آشكارا تهدید قلمروی حاکمیت مطلق شاه مقتدر صفوی به 
صبر و تحمل ورزیده، شیوة حلم و سكون پیشنهاد طبیعت »رفت، در آغاز او  شمار می

این سال، محل وصول یك  از ارباب حال »؛ اما سخن از اینكه «قدس  طینت ساخت
باید شد و  است به مقام پادشاه  و استقلال. یعن  یك  از درویشان ما را صاحب امر م 

زمام مهام حل و عقد و قب  و بسط امور سلطنت را در قبضة اقتدار و پنجة اختیار او 
فكر »نرفته بود که  از تحمل شاه اقتدارجو بكل بیرون بود؛ بنابراین هنوز راهی« اند نهاده

داشت  پیشه دست از فتراک خیال شهریار سكندر خصال نم  و اندیشة آن ملحد ضلالت
دین مرتد را بر عزیمت لرستان  و نزدیك به آن شد که تخریب بناى کفر و الحاد آن ب 

آور، شاه دوراندیش رغم این دغدغه سرساماما باز علی(؛ 519)همان: شود « ترجیح داده
ر یاغی را مقدم داشت و راه خود را به سوی لرستان ادامه داد. ولی هنوز چندان اتمام کا

اى آورد مضمون آنكه  قاصدى از نزد درویش خسرو آمد و عریضه»دور نشده بود که 
جد و   کمال مسارعت لازم دارد و غایت  نواب سپهر رکاب باید که در شدن و آمدن
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هل نشمارد و اگر در مجادله و مقاتله جهد به عمل آورده و وقوع امر معهود را س
شاهوردى ]باغی لرستان[، احتیاج به لشكر شود، قاصدى جلد صباسرعت فرستاده اعلام 

)همان(. « گردانند تا هر قدر از لشكر که باید مكمل و مسلح به خدمت فرستاده شود
د که طبعاً صحبت از لشكر بسیار در پایتختی که شاه آن را ترک کرده بود، چیزی نبو

ورود این رقعة »شاه دوراندیشی همچون شاه عباس آن را نادیده انگارد. بنابراین با 
فسادآمیز، دیگر تمكن تاب و طاقت در حوصلة صبر و تحمل شهریار قضا قدرت 

)همان(. از این رو، وی از محل وصول پیك، جمعی را برای دستگیری عاجلانة « نماند
وران همه عاصیان را پیش از آنكه مریدان آنها و سران نقطویة به قزوین فرستاد. مأم

و با این ( 521تا  519)ر.ک. همان: اهالی قزوین دریابند به بند کشیدند و به نزد شاه آوردند 
 کرد، سرکوب کردند.  ای را که مستقیماً سلطنت شاه صفوی را تهدید میکار فتنه

ورود به عرصه کشورگیری علاوه بر آنچه از درویش خسرو و مریدان فراوان او در 
سرزد، درویش رضا دیگر نقطوی صاحب حشمت عصر شاه صفوی نیز مدتی چنین 
خیالی در سر پخت اما خطر او نیز بیش از اینكه بنیادی بگیرد از جانب عمّال شاه 

مغرور کثرت اعوان و انصار شده به »صفوی برطرف شد. این درویش بعد از اینكه 
داخل جمع  از مریدان، که قریب به پانصد نفر بودند، خیال فاسد، هنگام صبح با 

التعظیم، شاهزاده حسین، که در  دارالسلطنه قزوین شده در درون حصار امامزادة واجب
به تصریح (. 239: 1383)وحید قزوینی، « خارج شهر قزوین است، رحل اقامت انداخت

ینكه درویش رضا در نویسنده ایران در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم نیز بعد از ا
بیشتر از »تحقیق علماى اعلام و فضلاى کرام از عقیده وی با زیرکی بیرون جست، 

نیابت   مهدویت و گاه به ادعاى  پیشتر متاع خودفروش  خود را رواج داد و گاه به دعوى
کرد تا از  آن حضرت شایستگ  سلطنت خود را خاطر نشان مریدان نادان کور باطن م 

م و ازدحام آن طایفه گمنام روى اهتمام به نظام و انتظام مهام پادشاه  راه هجوم عا
خرد، بناى سلطنت بسط بساط و جهانگشای  آورد و به صلاح و صوابدید مریدان کم

کار روزگار و خود را بر عالمگیرى نهاده با فدویان و مریدان خود قرار داد که نخست 
مكان است به حیطة ضبط و تسخیر در آورده  دارالسلطنه قزوین را که پایتخت شاه جنّت

)واله « پس از آن عنان عزیمت به صوب تسخیر ممالك ربع مسكون منعطف گرداند

هر چند طولی نكشید که عمال صفوی با تشریك مساعی این  (.101: 1382اصفهانی، 
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مدعی سلطنت را نیز به مانند درویش خسرو از میان برداشتند ولی بار دیگر آشكار شد 
ای ای داشتند که حكام صفوی به هر وسیلهها و استعدادهای سیاسیه نقطویه داعیهک

های نقطویه برای صفویه و کردند. خطر این نوع داعیهباید به دفع آنها اقدام می
ضرورت سرکوب آنها به هر وسیله گرچه با ایراد اتهام، زمانی بیش از بیش آشكار 

سیاسی آنها در کمال بیباکی و در زمان سلاطین  شود که در نظر گرفته شود نیات می
 مقتدری همچون شاه عباس اظهار شده است.

 باورها و عقايد نقطويه .2
دربارة « ملاحده»و « زندقه»، «تناسخیه»القابی نظیر رسد، هر چند در آغاز به نظر می

از (، 2/473: 1382و ترکمان،  902: 1368)ر.ک. اصفهانی، نقطویه در منابع تاریخی عصر صفویه 
آن طایفه به »این سخن که  سر همسویی مورخان آن عصر با جریان حاکم است و

اند، اصلا اعتقاد به حشر و اجساد قیامت ندارند،  مذهب حكما عالم را قدیم شمرده
مكافات حسن و قبح اعمال را در عافیت و مذلت دنیا قرار داده، بهشت و دوزخ، همان 

ناشی از قرائتی خصمانه از آیین آنهاست، اما باید (، 2/476 : 1382)ترکمان، « شمارند را م 
توجه کرد بنا بر محتوای منابع تحقیقی و مندرجات مراجع مرتبط با آیین نقطوی، 

ها و عقاید ایشان آشكارا با تعالیم و باورهای اسلامی ناهمخوان است و گفتار و  آموزه
یاری با واقعیت عقاید آنها مطابقت نویسان رسمی عصر صفوی تا حد بسقضاوت تاریخ

 دارد. 
بنابراین از آنجا که آنها به خدا، بهشت، جهنم و قیامت اعتقادی نداشتند، ملاحده 

شدند. همچنین بنا بر تفاسیر و تأویلات خاص از قرآن با عنوان اهل زندقه از نامیده می
عناوین مختلف از جمله بر این اساس ذکر (؛ 10 :1320، کیا)ر.ک.  شده استایشان یاد می

دو عنوان اخیر برای آنها، یعنی ملاحده و اهل زندقه در منابع رسمی صفویه صرفاً از 
روی ستیز و لجاجت نیست. طبق تصریح منابع نقطویان، بنیادگذار نقطویه در آیین خود 

شد که برای تعیین کرده بود. عنوان واحد به کسی اطلاق می« واحد»ای با عنوان مرتبه
در واقع برابر با انسان « واحد»یل به درجات والای تكامل از تأهل سر باز زده باشد. ن

کامل و حتی فراتر از آن حاوی جایگاهی در حد جایگاه خدا بوده است. او از سر این 
العنان بوده و رفتارش محور و معیار اعمال دیگران محسوب والایی جایگاه، مطلق

ها قرار داشتند. «امین»در برابر مرتبه واحد،  .(17تا  15: 1378نیا، حیدری)ر.ک. شده است  می
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ممكن « واحد»ها متأهل بودند و به همین دلیل نیل آنها به مقام «واحد»این امنا برخلاف 
نیز خوانده  «مرکب مبین»، که «واحد»براساس مرتبة انسان )ر.ک. همان(. نبوده است 

انسان کامل همین  ،شدبه نام خدا خوانده میآنچه تاکنون شد، نقطویان معتقد بودند  می
 (.11و  10 همان:کیا، ر.ک. )است « واحد»و دارنده مقام 

آشكار است که بنا بر دلیل اخیر یعنی ایراد مقام خدایی به انسان کامل، اتهام کفر و 
الحاد نقطویه و ملاحده و زندقه خوانده شدن ایشان در نظر مؤمنان راستین بر شواهد 

استواری مبتنی بوده و طرد و لعن آنها با اصولی مطابقت داشته است. علاوه بر متقن و 
های دیگری برای اتهام و اقدامات سرکوبگرانه شریعتمداران و این موارد، دستمایه

تناسخ یكی از مهمترین حاکمان صفوی علیه نقطویه وجود داشته است. اعتقاد آنها به 
بدن بعد از مرگ بدون اینكه متلاشی شود،  این موارد است که بر طبق آن، اجزای

شود. در واقع شود و سپس به شكل گیاه یا جماد آشكار میوار جذب خاک می توده
هر زمان  جز اینكهست باقی ادر این جهان همیشه  هر موجودی کالبد ةذرات پدیدآورند

ه، گیا هیأتگیرد و گاه به سنگ و خاک می شكلگاه  ؛آیدبه صورت و پیكری درمی
این تبدیل و تبدل به صعود یا نزول موجود در مراحل  .شودجانور و مردم نمایان می

شود. در هر مرحله، آثار شأن موجود در مرحله پیش از آن قابل وجودی منجر می
برد که  توان پیمیو هر کسی هر چیز  «کنونیِ» اعمال و رفتاراز خوی، رؤیت است و 

به این پی بردن،  .ه پیكر و صورتی بوده استپیش از این در چآن چیز و آن کس 
گفتند. بنابر چنین باوری بنیادگذار کننده محصی میاصطلاحاً احصا و به شخص درک

دانست و نقطویه خود را تجسد مقام حضرت رسول)ص( و حضرت علی)ع( می
حضرت موسی)ع( و فرعون را به ترتیب در امام حسین)ع( و یزید تجسد یافته 

 (.11و  10همان: کیا، و  194و  193 :1382 ،الگار.ک. )ردانست  می

ای در دوران مورد بحث ما در ماجرای دستگیری و سرکوب نمود چنین تلقی
شود. قلندر کوچك از درویش خسرو و پیروانش در قزوین و دیگر نقاط ایران دیده می

اقدام به مریدان نزدیك درویش خسرو، وقتی در این سرکوب مرگبار از سر ناچاری با 
رفتیم تا در دورة دیگر »با ذکر اینكه مصرف تریاک خود را در معرض مرگ قرار داد 

همچنین زمانی ای از این باور کفرآلود را ابراز داشت. جلوه(، 2/476: 1382)ترکمان،  «بیاییم
که در طول این سرکوب، سرآمد نقطویان کاشان، میر احمد کاشی، دربند به دربار شاه 
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بر زبان آورد که ما را از کشتن بیم  و از مردن باک  نیست؛ چه »هراس بی عباس رسید
آییم و  به صورت از این بهتر م   ما را یقین حاصل است که بعد از مرگ در اندک زمان 

کنیم و من چند نوبت به این دنیا آمده و  در هر آمد و رفت  کمال دیگر حاصل م 
صورت  ل از این تاریخ به هیأت جوان  خوشام؛ از جمله سیصد و بیست سال قب رفته

نوشتم چنانچه خط مرا به رسم تبرک دست به دست  وجیه آمده بودم و بسیار خوش م 
: 1373ای نطنزی، )افوشته« اى به خط خود دیدم و شناختم بردند. اتفاقاً در این ایام قطعهمی
 (.526ـ525

د نقطویه گفته شد، عوامل محرک علاوه بر آنچه به اختصار از باورها و عقاید کفرآلو
کم تا روزگار ساز ایراد اتهام علیه آنها بوده است. نقطویه دستدیگری همچنان زمینه

صفویه در مقایسه با اهل تسنن و اهل تصوف فاقد قلمروی تاریخی و وسعت 
جغرافیایی گسترده بودند. تصوف و بویژه تسنن از اوایل اسلام رایج و در سرزمینها و 

وسیعی برقرار بودند به طوری که از سر این سابقه تاریخی و وسعت قلمرو،  ممالك
 رفت بلكه هر کدام از آنها کم و بیش، پیشِ ای نوظهور به شمار نمیهیچ یك پدیده

چشم و مألوف اذهان بودند؛ اما نقطویه بعد از ظهور اندک در عصر تیموری، دیگر کر و 
ت. از این رو این آیین برکنار از متن باورهای آن فر و بروز چندانی تا دورة صفویه نداش

انداز دینی ای نوظهور و از چشمدر عصر صفویه بر خلاف تسنن و تصوف، پدیده
ها و عقاید نقطویه، که انگاری بوده است؛ به عبارت دیگر فراتر از آموزهمستعد بدعت

صفوی بود، مدار خود دربردارندة اسباب کافی برای طرد آنها در جامعه شریعت
توانست از اسباب سابقگی خیزش چشمگیر آنها در مقایسه با تسنن و تصوف نیز می بی

 انگاری و طرد و رد آنها شود. بدعت
توان گفت در عقاید نقطویه عواملی بود که آشكارا علاوه بر این موارد مهم، می

توانست در قرائتی دیگرگونه از باورهای اساسی و صریح تشیع بود؛ امری که خود می
انگاری نقش مضاعف و مؤثری داشته باشد؛ زیرا تشیع دامن زدن به این تقابل و بدعت

در عصر صفویه از سوی هیأت حاکم و نهادهای مختلف با شدت و گرمی بسیار در 
حال گسترش و تقویت بود و هر گونه تضعیف و تحریف آن از جانب هر کانون و 

مختلف مقابله شود. پیشتر در ذکر باورهای توانست بشدت و با انحای تشكلی می
تناسخی نقطویه به ظهور موسی)ع( و فرعون در قالب امام حسین)ع( و یزید اشاره شد. 

انگیخت اما فراتر از این مطلبِ محرکِ این تلقی طبعاً واکنشهای خاص شیعیان را برمی



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،

ان
ست

تاب
 

13
96

 

 

  

128 
 

 

128 

128 

 
 
 

ز عینی پیدا کرد. شیعیان، ادعای صاحب الزمانی نقطویه بود که در دورة صفویه نیز برو
فضل ای داشت. مهدویت در باورهای حروفیه و شخص بنیادگذار آن جایگاه برجسته

و  128نسخه خطی:  پسیخانی، )ر.ک. خواند استرآبادی حروفی خود را مهدی موعود میالله 

فضل الله این باور در محمود پسیخانی نیز، که زمانی شاگرد مكتب (. 275 :1362اسفندیار، 
 خود را مهدی موعود اسلام خواند استاد،مانند ادی بود بر جای ماند و او نیز استرآب

ه.ق بنیاد گذاشت،  800بعد از اینكه آیین خود را در سالمحمود در واقع )رک. همان(. 
 .سخن گفتدر اسلام « استعجام ةدور»جدیدی به نام  ةدوراز ادعای مهدویت کرد و 

شخص ، یعنی نقطویه اولینِ داشت وطول  این دوره هشت هزار سالطبق گفتة او 
از آنجا که هم  (.11: 1320، کیا)ر.ک. گرفت این دوره را به دست میمحمود رهبری 

ها های اجتماعی ـ سیاسی داشتند و بخشی این داعیهحروفیه و هم نقطویه، داعیه
مهدویت شود، ادعای طور که پیشتر اشاره شد در اقدام علیه حاکمان زمان دیده می همان

دعوی مهدویت در توانست باشد. ارتباط نمی های سیاسی ـ اجتماعی آنها بیبا انگیزه
نهضتهای اجتماعی قبل از صفویه نظیر نهضت سربداران و مشعشعیان وجود داشته 

اند. ای این دعوی را برای براورد نیات خود به کار گرفته است و هر یك از آنها به گونه
فكری ـ اجتماعی مشعشعیان در واقع فقر و نابسامانی اجتماعی  به زعم نویسنده ماهیت

ترین و های سادگی اندیشه، موجب رویكرد احساسی و روانی به سادهبا وجود زمینه
)ر.ک. شده است حل موجود در بطن باورهای دینی، یعنی مهدویت می نزدیكترین راه

در باورهای بانی آیین هدویت . بنا بر این الزامات و فواید دعوی م(274: 1372رنجبر، 
ای دارد. با این تلقیات او، که نقطوی، دعوی صاحب الزمانی حضور جالب و گسترده

صاحب زمان را باید دست تا زانو برسد »و  «امام زمان مشهود و مشخّص و مرئی باید»
توان گفت وی با  می(، 103و  102 :1378ذکاوتی قراگزلو، ) «تا بدانند صاحب زمان است

أکید بر حاضر و ناظر بودن امام زمان در واقع تمهیدات لازم برای ادعای مهدویت ت
خود و مریدانش را فراهم ساخته و بر مبنای آن، اذهان را برای پذیرش خود و اخلافش 

 در مقام امام زمان آماده کرده است.
 بنابر آنچه از جایگاه مهدویت در آیین نقطوی گفته شد با ظهور نقطویه در عصر

کم در رفتار درویش رضا به صورت بارزی هویدا شد. او صفوی، ادعای مهدویت دست
به (. 52: 1367)قزوینی، « کرد ادعاى مهدویت و بعض  اوقات ادعاى نیابت او م »گاهی 

دست از گریبان مؤاخذه و بازخواست آن »گفتة واله اصفهانی بویژه پس از اینكه علما 
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دانیدند... بیشتر از پیشتر متاع خودفروش  خود را دین کشیده، مرخّصش گر ملحد ب 
نیابت آن حضرت شایستگ  سلطنت   مهدویت و گاه به ادعاى  رواج داد و گاه به دعوى

با وجود این جای این (. 101: 1382)واله اصفهانی، « خود را خاطر نشان مریدان نادان کرد
ین درویشان نقطوی سؤال باقی است که چرا در احوال درویش خسرو یكی معروفتر

عصر صفوی چنین دعوی گزارش نشده است در حالی که او نیز برای این ادعا 
انگار برای نیات سیاسی خود نیاز داشت. شاید این عدم کم در بسیج تودة سادهِ دست

اشاره ناشی از احتیاط و اختفایی باشد که او در ابراز عقاید داشته است. طبق تصریح 
اوایل حال ظاهراً امرى که خلاف شرع اقدس باشد به ارتكاب آن  در»نقاوة الآثار او 
تا جایی که نواب برای استخبار به ناچار به مرید او، ( 516)همان: « نمود جرأت نم 

انواع رعایت و عاطفت نسبت به او به ظهور »ترکش روی آوردند به طوری که  یوسفی
)همان: « کشیدند ان  افكنده سخنها ازو م رسانید و احیاناً او را طلبیده با او طرح همزب می

بر این اساس، بعید نیست درویش صاحب جاه و حشم از سر دوراندیشی منتظر (. 517
مجالی مناسب بوده است تا برای پیشبرد اهداف خود از عواید برانگیزانندة دعوی 

 ها بهره ببرد.مهدویت در تجمیع توده
گفته شد از یك سو اتهام بددینی و الحاد  بر اساس آنچه در مجموع از عقاید نقطویه

آنها بر واقعیاتی مبتنی بوده است. از سوی دیگر فعالیت آنها در روزگاری بود که نه تنها 
حكام صفوی « عنایت»گیری گسترده بودند بلكه در اثر نهادهای مذهبی در حال شكل

ز دعوی خادمی و شد. این عنایت ناشی ابه روز افزوده می بر قدرت این نهادها روز
ای که عملاً از راه مبارزه آنها با مداری حكام و حكومت صفوی بود؛ دعویشریعت

مخالفان عقیدتی، مكرر بروز پیدا کرده بود. از این رو پیوندی مستمر بین نهاد سیاست و 
توانستند، مخالفان شریعتمداران رسمی برقرار بود که بر اساس آن، هر دوی آنها می

های سیاسی نیز از خود بویژه امثال نقطویه را، که در عین بددینی، داعیه عقیدتی خود
کردند با تبلیغاتی که اتهامات آنها را بر سر زبانها بیندازد و به ثبت در منابع ابراز می

 گوناگون تاریخی و ادبی برساند، سرکوب کنند.

 گيرينتيجه
 عطف تاریخ مهاجرت ایرانیان به  مهاجرت ایرانیان به هندوستان در دورة صفویه از نقاط

 با مذهب و ایدئولوژی غالب در عصر صفویه رود. اعتقادات مغایر آن سرزمین به شمار می
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و اتهام بددینی و الحادی که در پی آن پدیدار شد یكی از عوامل این مهاجرت بوده 
لحدان، اهل است. با نظر به منابع گوناگون دورة صفویه در راستای مبارزه با بددینان و م

اند. با برانداز بسیاری در سرتاسر آن دوره متحمل شدههای خانهتسنن و تصوف هجمه
و تأکید « صراحت»وجود این در این منابع اتهام بددینی و الحاد در مورد نقطویان با 

بیشتری بیان شده است تا در مورد اهل تسنن و تصوف. این امر ناشی از این است که 
های اولیه سعی در اختفای خود ن و تصوف، که بعد از هجمهبر خلاف اهل تسن

ای به کار بستند. این سعی در دو داشتند، نقطویان در اظهار خود سعی بلیغ و لجوجانه
های ملكداری و کشورگیری از آمیز نمود داشت: از یك سو آنها داعیه شكل تحریك

در آن دوره بشدت پشتیبانی  خود بروز دادند و از سوی دیگر عقاید مخالف با تشیع، که
شد، ابراز کردند. از این رو این طایفه خود را هم در مقابل حكام و هم در رویارویی می

با نهادهای دینی و شریعتمدارانی قرار دادند که روز بروز در حال قدرتمند شدن از 
سخ و نیز طریق آمیختن با نهاد سیاست بودند. مقابله با عقاید کفرآمیز نقطویه، نظیر تنا

لزوم پیشگیری از عقایدی که شكلی انحرافی از بعضی اصول تشیع را در برداشتند و 
ای در مجموع همچنین ضرورت دفع آنها در مقام معارضان سلطنت به هر وسیله

موجب تأکید و تصریح بسیار بر اتهام نقطوی در منابع بویژه در منابع رسمی آن عصر 
دی که در مهاجرت شاعران به هندوستان دخالت و شد. بر این اساس بددینی و الحا

 صراحت چشمگیری دارد، اتهام نقطوی است نه دیگر اتهامات رایج در عصر صفویه.

 منابع
جلد، تهران: بنگاه ترجمه و 2؛ ترجمه محمدعلی موحد، سفرنامه ابن بطوطهابن بطوطه؛  -

 .1348نشر کتاب، 
م رضازاده ملك، تهران: چاپ گلشن، ؛ به کوشش رحیدبستان مذاهباسفندیار، کیخسرو؛  -

1362 
؛ به کوشش ایرج افشار، تهران: خلاصه السيراصفهانی، محمد معصوم بن خواجگی؛  -

 .1368انتشارات علمی، 
؛ تصحیح احسان اشراقی، تهران: نقاوة الآثاراى نطنزى، محمود بن هدایت الله؛ افوشته -

 .1373 علم  و فرهنگ ، 
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خرداد ، 69ـ68کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش  ،مه حسین شیخترج ؛«نقطویه» ؛حامد الگار، -
 .197تا  193ص ، 1382و تیر 

  وزارت؛ تهران: ، ادب فارسی در شبه قاره(4)ج  ي ارس ف  ادب  ة ام ن ش دانانوشه، حسن؛  -
 .1380، ی لام اد اس و ارش  گ ن ره ف
لله صاحبكار و آمنه جلد، تصحیح ذبیح ا 8؛ عرفات العاشقينالدین محمد؛ اوحدی، تقی -

 .1389فخر احمد)با نظارت علمی محمد قهرمان(، تهران: میراث مكتوب، 
، ترجمه منوچهر امیری؛ هاي ونيزيان در ايران سفرنامهباربارو جوزافا، کنتارینی و دیگران؛  -

 .1338 ،تهران: خوارزمی
علی صاحب، به تصحیح مولوی احمد  ؛منتخب التواريخبداؤنی، عبدالقادر بن ملوک شاه؛  -

 .1379با مقدمه و اضافات توفیق ه. سبحانی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
بنیاد کتاب،  چ دوم، تهران:، ترجمه رشید یاسمی ،4 ج ؛تاريخ ادبي ايران ؛براون، ادوارد -

1364. 
بنگاه ترجمه  تهران: ،کیكاوس جهاندارى ةترجم ؛صفويه ةنظام ايالات در دور ؛برن، رهر -

 .1341 ر کتاب،و نش
 .1386جلد، تهران: امیرکبیر،  3؛ سبک شناسيبهار، محمد تقی؛  -
 .6226 نسخة خطی کتابخانة ملك، ش ؛ميزان ، محمود؛پسیخانی -
؛ ترجمة پرویز مهاجر مجله سخن، دوره «پیوندهای تمدن و فرهنگ هند و ایران»تاراچند؛  -

 .1343، ش، 15
جلد، غلامرضا طباطبای  مجد،  8 ؛ الفي تاريختتوى، قاض  احمد و آصف خان قزوین ؛  -

 .1382 علم  و فرهنگ ،   تهران:
جلد، به تصحیح ایرج افشار، چ سوم،  3؛ آراى عباسى تاريخ عالم، اسكندر بیگ؛  ترکمان -

  .1382: امیرکبیر،  تهران
به کوشش ؛ ( ان اش ک  ش خ )بار ک الاف ده ار و زب ع الاش ه لاص خ؛ بن علی ، محمد ی اش الدین ک  ی ق ت -

  راث ی ز پژوهشی م رک : م ران ه ت،  ی وی م ن ه ک ری ی ص ن  ن ی س دح م ح د و م ن روم ب  ب ادی  ی ل ع دال ب ع
 ‫‫.1384، ‫  وب ت ك م
فصلنامه علوم ؛ «نگرشی بر شورش درویش رضا در عصر شاه صفی»ثواقب، جهانبخش؛  -

 .107تا  77، ص1385، 60، ش 16، س انساني دانشگاه الزهرا
، 33، ش کيهان انديشه؛ «رویایی فقیهان و صوفیان در عصر صفوی»جعفریان، رسول؛  -

 .127تا  101، ص1369
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مجلة ؛ «روابط ایرانیان و ازبكان در دورة شاه طهماسب صفوی»حاجیان پور، حمید؛  -
، دورة دوم، ش هیجدهم و نوزدهم، دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

 .60تا  35، ص 1378زمستان پاییز و 
؛ «روابط سیاسی و مذهبی ایرانیان و ازبكان در دورة شاه اسماعیل صفوی»؛ ______ -

 . 62تا  42، ص1377، خرداد و تیر 78، ش کيهان انديشه
، سخن تاريخ؛ «عوامل فرهنگی ـ مذهبی تنش بین صفویه و عثمانی»حسینی، سید حمید؛  -

 . 32تا  1، ص 1389، 5ش 
جلد، تهران: انتشارات شرکت 11؛ تاريخ نهضتهاي فکري ايرانياندالرفیع؛ حقیقت، عب -

 . 1368مؤلفان و مترجمان، 
 ،یكم، ش پيشينه ةفصلنام ؛«نقطویه پیدایش و تكاپو در قرن نهم» نیا، صادق؛ حیدری -

 .17تا 15 ص،1378زمستان
)ذیل ايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفويخواندمیر، امیر محمود؛  -

 . 1370حبیب السیر(؛ تصحیح احسان اشراقی و محمد تقی امامی، تهران: گستره،
 ،ترجمه منوچهر امیری(؛ های ونیزیان در ایران سفرنامه)سفرنامه؛ وینچنتو ،دالساندری -

  .1349، خوارزمی تهران:
،  1375، ش سی و هشتم،  معارف؛ «نقطویه در تاریخ و ادب»ذکاوتی قراگوزلو، علیرضا؛   -

 .43تا  32ص
 .66تا  61، ص1376، ش یك، 14، دورة معارف؛ «حروفیه پیش درآمد نقطویه»؛ ______ -
، ش معارف ةمجل ؛«محمود پسیخانی نقطوی« مفاتیح الغیوب»تحلیل کتاب »؛ ______ -

 .103و  102، ص1378، مرداد و آبان چهل و هفتم
 ، تهران:جلد 3 ،فاضلبا تصحیح و تعلیق جواد  ؛هفت اقليم ةتذکر ؛رازی، امین احمد -

 .1340کتابفروشی علمی،
؛ مشعشعيان، ماهيت فکري ي اجتماعي و فرايند تحولات تاريخيرنجبر، محمدعلی؛  -

 .1372تهران: علمی فرهنگی، 
 .1357؛ به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران: بابك، احسن التواريخروملو، حسن بیك؛  -
 . 1375ه تا عصر حاضر؛ تهران: سخن، ، از صفویروزگاران ديگرکوب، عبدالحسین؛ زرین -
 .1369امیرکبیر،  تهران: ؛دنباله جست و جو در تصوّف ايران ؛______ -
 .1346سانسون، سفرنامه سانسون؛ ترجمه تقی تفضلی، تهران: ابن سینا،  -
 ؛ ترجمه محمد تقی فخر داغی گیلانی؛ تهران: انتشاراتتاريخ ايرانسایكس، سرپرسی؛  -
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 .تاعلمی، بی 
، مرداد 56، ش مجلة وحيد؛ («4مهاجرت شعرا به هند در عصر صفویه)»سعیدیان، حمید؛  -

 .747تا  741، ص 1347
 .1374؛ ترجمه کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز، ايران عصر صفويسیوری، راجر؛  -
 . 1374، ترجمه اقبال یغمایی، تهران: توس، 4و  3، ج سفرنامه شاردنشاردن، ژان،  -
ترجمه علیرضا ذکاوتی  ؛تشيع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم ؛مصطفیشیبی، کامل  -

  .1359امیرکبیر،  تهران: ،قراگزلو
؛ ترجمه عبدالرسول خیام پور، تهران: اخترشمال، تذکره مجمع الخواصصادق کتابدار؛  -

1327. 
 تهران: ،با مقدمه و تصحیح امیرى فیروزکوه  ؛اشعار کلياتمحمدعلی؛  ،صائب تبریزى -

 .1330، خیّام
 .1366جلد، تهران: فردوس، 8؛ تاريخ ادبيات در ايرانصفا، ذبیح الله؛  -
؛ تهران: رسا، ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفويصفت گل، منصور؛  -

1381. 
، فصلنامه مطالعات شبه قاره؛ «بررسی جریان تصوف در شبه قاره»طاهری، سید مهدی؛  -

 .54تا  29، ص 1389س دوم، ش پنجم، زمستان 
فصلنامه تاريخ ؛ «مناسبات اجتماعی ایران و عثمانی در دوره صفویه»عابدینی، ابوالفضل؛  -

 .78تا  40، ص1388، ش چهل و یكم، روابط خارجي
عالم آرای صفوی؛ نویسنده نامعلوم؛ به کوشش یدالله شكری، تهران: انتشارات اطلاعات،  -

1363. 
، س نامه پارسي؛ «ن و ادب فارسی در هندعلل گسترش و رواج زبا»عامر، خان محمد؛  -

 .68تا  42، ص 1378چهارم، ش چهارم، 
 اقبال، تهران: ،تصحیح احمد گلچین معانی ؛تذکره ميخانه ؛قزوینی، ملاعبدالنبی فخرالزمانی -

1367.  
  ؛مهاجرت علماى شيعه از جبل عامل به ايران در عصر صفوى مهدی؛منفرد،  فراهان  -

 .1377تهران: امیرکبیر، 
، س چهارم، ش تاريخ تمدن اسلامي؛ «های هزاره مدارانة نقطویه اندیشه»ـــــــــ؛  -

 .120تا  99، ص 1387هشتم، 
 .1381؛ تهران: هیرمند، جنگ ميهني ايرانيان در چالدرانفلسفی، نصرالله؛  -
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 .1364جلد، تهران: انتشارات علمی، 3؛ زندگاني شاه عباس اول؛ ______ -
مؤسسه مطالعات و  تهران: ،تصحیح مریم میراحمدى ؛ايد الصفويهفو ؛قزوین ، ابوالحسن -

 .1367تحقیقات فرهنگ ، 
 .1359؛ تهران: دانشگاه تهران، خلاصه التواريخقمی، قاضی احمد بن شرف الدین حسینی؛  -
، دورة آينة ميراث؛ «مهاجرت هنرمندان ایرانی به هند در دورة صفوی»کوشا، کفایت؛  -

 .57تا  32، ص 1383(، پاییز 26اپیجدید، س دوم، ش سوم،)پی
 .1320 انجمن ایرانویچ، تهران: ؛نقطويان يا پسيخانيان ؛صادق، محمد کیا -
  .1369جلد، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی،  2؛ کاروان هندگلچین معانی، احمد؛  -
 .1363؛ تهران: امیرکبیر، دين و مذهب در عصر صفويمیر احمدی، مریم؛  -
فر، تهران: جلد، به تصحیح جمشید کیان8؛ روضه الصفاخاوند شاه؛  میرخواند، محمد بن -

 .1380اساطیر،
جلد، مقدمه و تصحیح محسن ناجی 2؛ تذکره نصرآبادينصرآبادی، محمدطاهر؛  -

 .1378نظرآبادی؛ تهران: اساطیر، 
؛ با تصحیح و مقابله وحید دستگردی؛ تهران: کتابفروشی تذکره نصر آبادي؛ _____ -

 .فروغی، بی تا
جلد، تهران: کتابفروشی  2؛ تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسينفیسی، سعید؛  -

 .1344فروغی، 
تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي و نوایی، عبدالحسین و غفاری فرد عباس قلی؛  -

 .1381؛ تهران: سمت، اقتصادي ايران در دورة صفويان
 .1361 امیرکبیر، تهران: ؛ترجمه محمود تفضلی؛ کشف هند ؛جواهر لعل ،نهرو -
؛ به کوشش میرهاشم محدث؛ تهران: انتشارات خلد برينواله اصفهانی، محمد یوسف؛  -

 .1372موقوفات دکتر محمود افشار، 
؛ به کوشش محمدرضا نصیری، ايران در روزگار شاه صفي و شاه عباس دوم؛ ______ -

 . 1382تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
؛ تصحیح سید سعید میرمحمد آراى عباسى تاريخ جهانرزا محمد طاهر؛ وحید قزوین ، می -

 .1383صادق، تهران: پژوهشگاه علوم انسان  و مطالعات فرهنگ ، 
 .1339 -1338 خیام، تهران:جلد،  10؛ الصفاى ناصرى هتاريخ روض ؛خانیهدایت، رضا قل -

 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
65،

ن 
ستا

تاب
13

96
 

 
 

135 

 

 
 
 

 «اسير زمان»هاي رئاليسم در مؤلّفه

 ايمان مهري بيگديلو
 دکتر ابراهيم رنجبر
  دانشيار زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه تبريز

 خدابخش اسداللهيدکتر 
 دانشيار زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه محقّق اردبيلي

 چکيده
ای و به صورت تحلیلی توصیفی ارائه شده است، نگرش در این تحقیق که به روش کتابخانه

های تاریخی و زبان محاوره، تشریح جزئیّات  خصیتّها و ش ایدئولوژیك، استناد به روزنامه
سازی، تأویل و تفسیر وقایع تلخ جامعه، نمود دورة زندگانی و بخصوص مرگ وقایع، تیپ
ها با رفتارهای متنوعّ و شخصیتّ خود نویسنده در رمان، نمود ها، انواع شخصیّتشخصیتّ

های فلسفی، اتوری، ایراد عبارتها با دیگران، کاربرد انشای کاریكطبیعی تعامل شخصیتّ
زمینة مناسب و نمود تعریف انسان به عنوان موجودی مختار و برجسته کردن امور عاطفی، پس

نمایی اجتماعی این رمان بازنموده شده است. نتیجه آنكه:  های واقع عنوان روشصنایع ادبی به
ند که فصیح به تحلیل کهنگامی خودنمایی می« اسیر زمان»گرایی اجتماعی در اوج واقع

ها، نقدِ عملكرد دولتمردان، تشریح جزئیات تخصصی وقایع سیاسی، روابط ایران با ابرقدرت
 پردازد. وقایع و تبیین علل و عوامل حوادث می

 اسماعیل فصیح، اسیر زمان، رئالیسم اجتماعی. ها: کليدواژه
 

 

                                                 
  :31/3/1396تاریخ پذیرش مقاله:                30/3/1395تاریخ دریافت مقاله 
  دانشگاه محققّ اردبیلی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی

 اد مغانواحد پارس آب
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 . مقدمّه1
 (.13: ص1379)گرانت،  «ی مهارناپذیر داردمعان»ادبی،  هایتبكبه عنوان یكی از م رئاليسم

، )یا سوسیالیستی(اجتماعي، جادوييیا ابتدایی،  نخستينرا به انواعی مانند   همچنین آن
نام رئالیسم و قواعد مكتب آن را نخست شانفلوری در »اند.  انتقادی و... تقسیم کرده

چنین « ست رئالیسممانیف»به میان آورد. در  1843های خود به تاریخ اوّلین نوشته
طور که عنوان رومانتیك را به شود؛ همانعنوان رئالیست به من نسبت داده می»نوشت: 

 (.273: ص1391)سیّد حسینی، «کننداطلاق می 1830نویسندگان و شاعران سال 
شانفلوری و رفیق و پیرو او دورانتی، که به مخالفت بـا رومانتیسـم برخاسـته بودنـد،     

ی خـرده بورژواهـا و مـردم عـادی را انتخـاب، و در آثـار خـود        هایی از زندگصحنه
توصیف کردند. از این نویسندگان، دورانتی بیشتر به زندگی اجتمـاعی و بـه عـرف و    

کوشید که هنـر او بـرای اجتمـاع، مفیـد واقـع شـود.       عادات مردم توجّه داشت و می
ناسیها را بشدّت مـورد  ای نیز به نام رئالیسم منتشر ساخت و در آن، پاردورانتی مجلّه

 کردنـد حمله قرار داد و دورانتی و همكارانش هم به رومانتیكها حملات شدیدی مـی 
  (.274)همان: ص

انسان امروز در تمدّن »کند: رئالیسم را چنین تعریف می1872شانفلوری در سال »
 (.278)همان: ص «جدید

 هاي رئاليسممؤلّفه. 2
ادبیاّت رئالیستی طبعاً موضوع خود را جامعة : »يبازنمايي واقعيّات به روش هنر 1-2

نویسنده برای بازنمایی (. 281: ص1392)سیّدحسینی،  «دهدمعاصر... و مسائل آن قرار می
واقعیاّت عصر خود مشاهدات خود را، اعمّ از آنچه دیده یا در جراید خوانده است، 

همان روش علم را برای  رمان باید»گفته است که  فلوبرکند. در این دیدگاه،  ثبت می
 تونسبه  سالامبونوشتن »گونه که خودش برای  همان(؛ 277)همان: ص «خود برگزیند
  (.278)همان: ص «سفر ]کرد[...

 زولاگردد و داد که ورشكستگی چیست و یا چاپخانه چگونه مینیز شرح می بالزاک

ن دو نفر، که بـیش  داد. ایلوکوموتیو را، که آخرین پیشرفت صنعتی قرن بود، شرح می
خواستند به علم روزگارشان توجّـه داشـته   دیدند، میاز دیگران، بالاتر و دورتر را می
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)همـان:   کوشیدند که اثر خود را در کالبد یك ساختار علمـی قـرار دهنـد   باشند و می
 (.314ص

  :شود، نيسترئاليسم صرفاً نماياندن زندگي آنگونه که ديده مي 2-2
شـود؛ بلكـه همیشـه عوامـل و     آیـد، قـانع نمـی   آنچه به چشم مـی  رئالیسم به تصویر

کوشـد تـا   گیرد؛ پس نویسندة رئالیست، نخسـت مـی   وضعیتّ اجتماعی را در نظر می
سـلیقه، و مـرد بینـوا مـدبر و ناخوشـایند      بفهمد که چرا مرد ثروتمند، پاکیزه و خوش

گـون خواهـد   که این حقیقـت دریافتـه و نماینـده شـود، همـه چیـز دگر      است. همین
 .(36: ص1383زاده، رادفر و حسن«)شد

های هدف هنر رئالیستی... این است که ریشة هر چیز را که غالباً زیر لایه»لذا 
کثافت »ترتیب، بدین(؛ 45: ص1362)پرهام، «زندگی روزانة اجتماعی نهفته است، بكاود

را برخواهد انگیخت؛ دردی ما انگیز نخواهد بود؛ بلكه حسّ همفقرا دیگر مهوّع و نفرت
همان: «)آور خواهد گشتانگیزی، دلگیر و خشمهمچنانكه پاکیزگی اغنیا به عوض دل

 (.40ص

 روزنامهاز مهمترین عوامل اِشراف نسل امروز بر گذشته،  :استناد به روزنامه 3-2
نگاری درواقع، زندگی در متن واقعیّات اجتماعی است. بنابراین، روزنامه»است. 

نگاری وّلیّة رئالیسم فارسی را باید در ژورنالیسم ایرانی جستجو کرد... روزنامهخاستگاه ا
کمك شایانی رمان با کشاندن واقعیّات اجتماعی به بطن رمان، به واقعگرایی نوع 

 (.6و  5: ص 1392)فتوحی،  «کند می
تجسّم هنری، با اصول ایدئولوژیكی توأم »بدیهی است که  :نگرش ايدئولوژيک 4-2
 «کند؛ زیرا در این رویكرد، ایدئولوژی است که خطّ مشی فرهنگ را تعیین میاست

 (.184: ص1391)سیّد حسینی، 
رئالیسم، حقیقت را »باورند که  اغلب منتقدان ادبی بر این: تشريح جزئيّات وقايع 5-2

ها عبارت است از: تشریح کند؛ این شیوههای گوناگون کشف و بیان میبه شیوه
 «تحلیل دقیق جامعه و تصویر کردن شخصیّت در پیوند با محیط اجتماعیجزئیّات، 

نویسان بزرگ پایان قرن تردیدی نیست که رمان»(. 49: ص1391)پروینی و همكاران، 
و  داستايوسکياند. نوزدهم، مهمترین مشخّصات رئالیسم را درواقع، جهانی کرده

و ( 299: ص1391)سیّد حسینی، «ارندالعاده ددادن جزئیّات، توانایی فوق در نشان چخوف
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خوانده  رماندقّتی، تواند به آثاری که با بینویسد: تنها تشریح جزئیّات می می بالزاک»
 (.279)همان: ص «اند، ارزش لازم را بدهدشده
نویس باید جامعة خود را تشریح کند رمان»بر این است که  بالزاک :سازيتيپ 6-2

شاخص اثر رئالیستی، » لوکاچاز دید (. 271)همان: ص «دو تیپهای جامعه را نشان ده
وجود او کانون »؛ شخصیّتی که (102: ص1385)خاتمی،  «ابداع شخصیّت نوعی است

شود که در یك دورة تاریخی مشخّص، ای میکنندههمگرایی و تلاقی تمام عناصر تعیین
براساس این طرز  (.101: ص1377)پوینده،  «از نظر انسانی و اجتماعی، جنبة اساسی دارد

در داستانهای رئالیستی، هر شخصیّت علاوه بر اینكه ویژگیهای خاصّ خود را »فكر، 
: 1380/1)گلشیری،  «ای است که از آن برخاسته استکنندة قشر و طبقه دارد، توصیف

 :یك ویژگی دیگر در مبحث تیپ این است که (.230ص
ی نیست؛ مثلاً وقتی نویسندة رئالیسـت  قهرمان اثر رئالیستی فردی مشخّص و غیرعادّ 

خواهد جنگ را موضوع کتاب خود قرار دهد، هیچ شكّی نیسـت کـه در انتخـاب    می
قهرمان، افسر جزء یا سرباز را بر فرمانده لشكر تـرجیح میدهـد؛ زیـرا آن سـرباز بـه      
میدان جنگ خیلی نزدیكتر و تأثیرات آن محیط در او خیلی بیشتر از فرمانده اسـت و  

 دهند، همین استاهمّیتّ نشان میت میل بارزی که رئالیستها به افراد کوچك و بیعلّ
 (.288: ص1391)سیّد حسینی، 

نویسندگان رئالیست، »: معمولاً نمود انواع شخصيّتها با رفتارهاي گوناگون 7-2
کنند و به ارزشیابی فردی آنان و قشرهای مختلف جامعه را وارد رمانهای خود می

 (.107: ص1382)علوی، «پردازندتار انسانی و اجتماعی میبررسی ساخ
 : کاربرد زبان محاوره 8-2

نویسـد، واقعیّـت را    ای که با لفظ قلـم دربـارة مسـائل اجتمـاعی مـی     معمولاً نویسنده
نویسـد، واقعیّـت    ای که با زبان زندة طبقات اجتماعی میکند؛ امّا نویسندهمی گزارش
نده با کاربرد زبان محاوره، داستان رئالیسـتی را بـه مـتن    گذارد. نویسمی نمايشرا به 

برد و با به کار گرفتن نثری که در آن هر شخص با زبان طبقة خود واقعیتّ جامعه می
کند. رمانی که همـة اشـخاص،   گوید، خواننده را به ذات واقعیتّ نزدیك میسخن می

عیتّ برخوردی رسـمی و  قگویند، با وایكنواخت و با زبان فاضلانة نویسنده سخن می
  (.4: ص1392)فتوحی، یكسویه دارد 
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ای و اشتمال بر اصطلاحات عامیانه و کوچه و زبان زنده، سبك محاوره»همچنین 
لذا ، با تصرّف(؛ 8)همان: ص«کند بازار، اثر داستانی را به واقعیّات اجتماعی نزدیك می

محاوره را به منظور معرّفی هر چه  رئالیسم نیز به دلیل اصل واقعگرایی، استفاده از زبان»
؛ بدین (29: ص1383زاده، )رادفر و حسن«گیرددقیقترِ تیپهای مختلف جامعه به کار می

بخشد، بهترین استفاده از بیان گفتاری، که جنبة واقعی و اجتماعی به داستان می»ترتیب 
 (.29: ص1392)سالمیان و همكاران،  «روش و گزینه برای روایت رمان است

استفاده از انشای »به نظر برخی از محقّقان : کاربرد انشاي کاريکاتوري 9-2
یعنی همراه (؛ 73: ص1383)دهقانی،  «کاریكاتوری، یكی از ویژگیهای آثار رئالیستی است

چنین »شود. در  بودن رمان با طنز از عناصر اصلی رئالیسم اجتماعی شمرده می
به بیان دیگر، (؛ 81: ص1389)کیومرثی،  «شودده میحقایق جامعه به تصویر کشی داستانهایی

کند تا با آمیز ارائه میای طنزنویسندة برونگرا مسائل و مشكلات افراد را به گونه»
 116: ص 1366)پك،  «مضحكه کردن آنها بر اهمّیّت و عمق مطالب، صحّة بیشتری بگذارد

 ، با تلخیص(.119تا 

نویس باید خود ، رمانجيمزاز نظر »: ي جامعهذکر نام برخي شخصيّتهاي تاريخ 10-2
 (.73: ص1389و همكاران،  )لاج «نگار تلقّی کندرا تاریخ

یكی از کارکردهای رئالیسم این است : نمود طبيعي تعامل شخصيّتها با يکديگر 11-2
گذارد؛ بلكه مستلزم ترسیم انسان و جامعه را از دیدگاه صرفاً انتزاعی به نمایش نمی»که 
: 1381)لوکاچ،  «جانبة اشخاص، زندگی مستقلّ انسانها و روابط آنان با یكدیگر است همه
 (.14ص

... داستان باید از تجارب و لوکاچبه گفتة »: تأويل و تفسير وقايع تلخ جامعه 12-2
 ، با تصرّف(.20)همان: ص «واقعیاّت، بویژه تجارب تلخ محیط نویسنده حكایت کند

کردن داستانهایشان نویسندگان رئالیست در روایت: يسندهنمود شخصيّت خود نو 13-2
کنند؛ چرا که در این دو از زاویّة دید سومّ شخص عینی یا اولّ شخص ناظر استفاده می

 کند. شود و صرفاً مشاهداتش را گزارش میگر رویدادها میروش، کسی نظّاره
در برخورد بـا مظـاهر   خود را  خود اجتماعیبیرونی خود را،  خودِنویسندة رئالیست 

دهد. طبیعی است که در جامعـة بیـرون شخصـیتّ    اجتماعی در طیّ داستان نشان می
تازد و بعضی مواقع نویسنده)راوی(، وقایع گاه با او در تعارضند؛ این است که گاه می
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 هـای شخصـیتّ رئالیسـتی اسـت    نازد. این حالت، یكـی از نشـانه  به بودن با مردم می
 با تلخیص و تصرّف(. 68و  67 : ص1383)دهقانی، 

 : هاي فلسفينمود جنبه 14-2
کند ]به عبـارت  فلسفی بخشیدن به رمان، جهان رمان را شبیه جهان واقعی می رسالت

دیگر[ نگاه فلسفی نویسنده به جهانی که خلـق کـرده اسـت بـرای کشـف عناصـری       
 ـجدید، به خواننده رخصت می )رنجبر، ی کنـد دهد که نویسنده را خالق جهانی نو تلقّ

 (.59: ص1393
های روحی را در پدیده»رئالیسم : تعريف انسان به عنوان موجودي داراي اختيار 15-2

کند؛ یعنی ریشة سرنوشت آدمی را در اوضاع پرتوی اصل علّیّت اجتماعی بررسی می
 «پردازد جوید و به مطالعة انسان اجتماعی و تاریخی میمحیطی و خصوصیاّت فردی می

انسان موجودی کاملاً مجبور »از این رو بر اساس اصول رئالیستی، (؛ 64: ص1362م، )پرها
اختیار نیست، بلكه قادر به تحوّل و دگرگونی شخصیّتی خود است. منتها تحوّلات  و بی

شخصیّتی انسانها در پرتوی اصل علّیّت اجتماعی قرار دارد و آزادی و اختیار انتخاب 
 (.35: ص1383زاده، ر و حسن)رادف «کامل برخوردار نیست

های مهمّ حیات تحقّق رفتارهای عاطفی، یكی از جنبه: برجستگي موارد عاطفي 16-2
تواند به زندگی واقعی تشبّه از طریق ثبت اینگونه رفتارها می»آدمیان است. رمان نیز 

 کند پرده داستان واقعگرا نمایشگر اشخاص است و سعی می» (.61: ص1393)رنجبر،  «کند
ها و حسادتهایشان بردارد و از اوضاع روحی آنها اعمّ از ترسها، امیدها، آرزوها، کینه
 (.268: ص1376میرصادقی، «)شخص را در رابطه با خود، با اجتماع و پروردگار نشان دهد

ادبیاّت رئالیستی طبعاً موضوع خود را »: زمينة مناسب در داستاناستفاده از پس 17-2
نویس رمان»لذا (؛ 280)همان: ص«دهدت و مسائل آن قرار میجامعة معاصر و ساخ

 (.278همان: ص«)کندهای دقیق تلقّی میای برای آگاهیرا زمینه تاريخرئالیست، 
، دارای رماننیست که هر اثر داستانی، بویژه : تردیدی نمود صنايع ادبي 18-2

هایی مانند تشبیه، ایهنمودهایی از انواع صنایع بدیعی و بیانی در درون خود است. آر
استعاره، کنایه، عناصر خیال و...، که هنرمند رئالیست با کاربست ظریف هر کدام در 

که کاربرد چنین عناصری به  طوری پردازد بهمی داستانهای لازم به آفرینش هنر موقعیّت
به، بّهًکنند. مشبّه، مشابعاد اجتماعی را در ساختار اثر داستانی حفظ می»، کوچکيانگفتة 
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وجه شبه و حتّی ادات تشبیه دارای بافتی اجتماعی هستند و در جهت تحقّق اهداف 
 (.100: ص1389کوچكیان، «)روند داستان پیش می

 پيشينة پژوهش. 3
ای با آوردن خلاصة این رمان، مضامین و شخصیّتهای آن را با در مقاله( 1380)اُجاکيانس

مقایسه « ثریّا در اغما»و « 62زمستان »، «فروختلاله برا»چند اثر دیگر فصیح از جمله 
کرده است. او همچنین با ذکر عنوان چند مورد از وقایع اجتماعی و سیاسی محتوای آن 

های اجتماعی، سیاسی، فلسفی و... پرداخته و اغلب به نقد مختصر این اثر از جنبه
گشایی و... را ی، گرهافكنعناصر داستانی از جمله شخصیّت، زمان و مكان و زمینه، گره

، بحثی از رئالیسم به چشم هدر همین شش صفحه نقد کرده است. در این مقال
 خورد. نمی

و یك اثر داستانی فصیح را معرّفی کرده و بدون پرداختن به نوع سی (1380)نوروزي
خود بسنده نموده است.  ةنامرئالیسم آنها به بررسی اجمالی تمام این آثار در پایان

با تحلیل شخصیّت و محتویّات  اسير زمانضمن آوردن عباراتی از متن  (1375) بدستغي
 اجتماعی آن به واقعگرایی سبك فصیح تأکید دارد. 

های رئالیسم با آوردن شواهدی از متن رمان بر آن با در نظر گرفتن مؤلّفه هاین مقال
گونه که خود فصیح  آن بررسی کند. رئاليسماست که این اثر داستانی را از نظر تطابق با 

یك واقعیّت زندگیهای ما همه، زمان موجودی است که الآن داریم و وضع و »گوید: 
لذا بحث  (؛ 63: ص1388)فصیح،  «بریم... باید واقعیّتگرا بودمكانی که در آن به سر می

است  اسیر زمانرئالیسم رمان  ةجانبشود، تحلیل همهای که در این تحقیق ارائه میتازه
های این مكتب و بسامد انواع آن)مشخّصاً اجتماعی( در این داستان به تفصیل و مؤلّفه

 تشریح شده است.

 . بحث و بررسي4
بازنماییِ داستانیِ برخی از حوادث اجتماعی ایران در محدودة  اسير زمانهدف رمان 

زنمایی به روش کار نویسنده در این با است. (1366تا  1342)از  زمانی بیست و چهارساله
 رئالیسم اجتماعی از دیگر روشهای رئالیستی نزدیكتر است.
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از  1342پس از مرگ همسرش در سال  جلال آريانخلاصة رمان این است که 
شرکت نفت اهواز  ةبرای تدریس به استخدام دانشكدگردد و  امریكا به ایران باز می

خمینی است پیروی خطّ امام، که ويسيعليآید. در آنجا یكی از شاگردانش به نام درمی
زده، ولی معتدل است. ویسی هم جوانی مؤدّب،  شود. آریان غرب به او نزدیك می

به زدوبند مبارزان و فعّالان ضدّ حكومتی  ساواکمسلمان و پاک است. نیروهای 
، رئیس ادارة نفيسي سرهنگمشغولند. با شدّت گرفتن مبارزات انقلابیها، رفتارهای تند 

علی ویسی، که از مبارزان و خواهان عدالت اسلامی در جامعه است، روز  ساواک علیه
گیرد و در طول زندگی با او، یتیم را به زنی می افسانةشود. نفیسی به روز آشكارتر می

شود. و ناپدید می گذارد دو سال بعد او را با یك پسربچّه تنها میتراشد.  سر او را می
کند و سر او را خود حبس می ةر غصب کرده، در خانعلی( را به زو ة)معشوق ،شهرناز
شود که نفیسی پدر شود. سرانجام، معلوم میتیمارستان می ةتراشد. شهرناز روانهم می

بر کشور شیعه  انگلستانو  امريکاعلی بوده است. شاه پهلوی عملاً با افكار امپریالیستی 
گیرد. انقلاب عید امام اوج میمذهب ایران حاکمیّت دارد. مبارزات ضدّ حكومتی با تب

گیرند و وضع او بهتر شود. طلاق شهرناز را از سرهنگ میپیروز می 1357اسلامی در 
کنند. آریان با افسانه و  شود. نفیسی را به جرم قتل و ظلمهایش محكوم به اعدام میمی

ع اجرای کنند؛ اما علی، که پدرش را روز اعدام شناخته، مانعلی با شهرناز ازدواج می
کنند. فرار می اهواز به ایران، زندانیان عراقشود. بعد از انقلاب در حملة حكم می

شود. کند. علی در جنگ اسیر میسرهنگ اینبار، شهرناز باردار را در بیمارستان خفه می
شود. رمان با سكتة بعد از آزادی هم به خواهش آریان از کشتن پدر منصرف می

  (.1388)رک فصیح،  درسسرهنگ به پایان می

بزرگ  تيپموضوع اصلی در این رمان، تشریح جزئیّات تنشها و ناسازگاریهای دو 
 فصيح. قشر حاکم به نمایندگی ساواک که از نظر 1در جامعه است که عبارتند از: 

، (128)همان: ص و اسرائیل است امریكا و انگلستانیهای نهادهای اطّلاعاتی برایند همكار
)همان:  «تحت اعتقادات روحانیون خودشان هستند»مردم معترض، که . اکثریّت 2

بسیاری از بخشهای بازنمایی واقعیّات در این رمان با تعدادی از ویژگیهای (. 155ص
 رئالیسم اجتماعی تطابق دارد.
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  رئالیسم اجتماعی به علّت گستردگی معانی بسادگی قابل تعریف و تحدید نیست؛
 : توان برشمرد را بدین صورت می  ی آنها اماّ برخی از مؤلّفه

ترسیم علل و عوامل تنزّل و تحقیر انسان، بیان ساده و روزمرّة زندگی به عنوان جزئی 
عدالتیها به عنـوان عوامـل نهـایی ایجـاد     از نظام حاکم، ترسیم آشفتگیها، تضادها و بی

در جهـت   زده و نیز کسانی کهرنجهای بشری، خلق تصاویری از مردم فقیر و رخوت
کردند)قهرمانان(، انسـانگرایی ]یعنـی فعّالیّـت در جهـت      مبارزه برای آزادی پیكار می

دادن مظـاهر شخصـیتّ انسـانی،     رفاه انسانها و آزاد کردن انسان از هر رنجی[، نشـان 
دادن ها، نشانآگاهی تودههای خوددادن تضادهای زندگی، تجسّم تاریخ در لحظهنشان

ایج آن، نمود عینی تكامل اجتماعی، حرکت تـاریخی و پیامـدهای   مبارزة طبقاتی و نت
آن، شناخت جریانهای مؤثّر در جامعه، ارتباط فـرد و اجتمـاع، تصـویر فقـر عریـان،      

 (. 87: ص1389)کوچكیان،  کردن نظام حاکمه و... محكوم

در  اسير زمانمحور این تحقیق، بازنمایی واقعیاّت به روش هنری است. رمان 
ای از تاریخ و محیط نویسنده، به مشاهدات نویسنده و بریدة  واقعیّات برهه بازنمود

جراید متّكی است. بازنمایی هنری مسائلی از نوع نبود امكانات اجتماعی، فقر و 
وجود جنبشهای ضدّ  اختلافات طبقاتی، نبود آزادی اجتماعی، وضع نامطلوب زنان،

سوزی در یع اجتماعی از قبیل آتشکشیهای ساواک، ذکر وقا حكومتی معترضان، آدم
، مراسم چلّة شهیدان قم، فساد اداری، آزادیخواهان و اعدام  سینما رکس آبادان، حبس

 تبدیل تاریخ هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی، فرار رجال مملكت، عزل و نصب
(، 15761)همان: شمارة رفتن شاه از ایران(، 15752)اطّلاعات: شمارة  وزیران درپی نخستپی 

بهمن،  22تشكیل دولت موقّت، واقعة (، 6: ص1357)کیهان،  خمینی به ایرانورود امام
 آید. جنگ تحمیلی و... از دلایل رئالیستی بودن این رمان به شمار می

فصیح در شود، نيست: رئاليسم صرفاً نماياندن زندگي آنگونه که ديده مي 1-4
خور او با علی چشم ر سگ و تضادّ تویسروان پد»از رفاه مفرط  زمان اسیرجای  جای
مادرم... به کمك مادر بزرگ، کارهای »گوید: سخن می (20: ص1388)فصیح،  «ویسی

فروشند، چیزی هم کنه، میسفالی گلدون و کوزه و ظرف و ظروف لعابی درست می
آید،... لباس شخصی شیكی تنش وقتی سروان نفیسی می»و ( 20)همان: ص «درنمیارند
کند به نوشیدن شامپانی و تیپ... شروع میصورت سفیدی دارد، تهرانی خوش است...
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)همان:  «کُنیاک و صحبت کردن دربارة پول و بهای سكّه و خریدن ملك در تهران...
 (.26تا  25ص

های داخلی و از جملة روزنامهنمايي اجتماعي: استناد به روزنامه به عنوان واقعي 2-4
ا حدودی مغایرِ هم( وقایع اجتماعی و سیاسی ایران را منتشر خارجی که در آن دوران)ت

)همان:  نامة صنعت نفت ايران، (138)همان: ص اطّلاعات و کيهان هایکنند، روزنامه می

 نيوزويک(، 173)همان: صتايمزنيويورک روزنامة(، 123)همان: ص تايممجلّة  (،79ص
را در طول داستان ایفا  راوي ها نقشو... است که اغلب همین رسانه( 125)همان: ص

الله طالقانی از زندان آزاد سوزی نیست: حضرت آیتو کیهان هم آش دهان»کنند: می
الله خمینی از پاریس را تكذیب شدند. ژیسكاردستن رئیس جمهور فرانسه اخراج آیت

 (.200)همان: ص «نمودند...

اندیشة انعكاس آن  در اسیر زمان ای که فصیح درجامعه نگرش ايدئولوژيک: 3-4
است، محیطی است که با داشتن منابع غنی فرهنگی، تمدّن دیرین، صنایع دستی، نفت 

ثبات است و عامل اساسی حاکمیّت گرسنگی، ناامنی و دلهره و ترس و... فقیر و بی
عمومی در چنین محیطی نیز اقلّیّتی هستند که به پشتوانگی قدرتهای غربی)امریكا و 

کنند. جهت حرکت قلم اسماعیل ور اسلحه بر مردم بیچاره حكمرانی میانگلیس( و با ز
ای از زمان، تبیین افكار و فصیح را ایدئولوژی تصویر واقعی جامعة ایرانی در برهه

رفتارهای ددمنشانه، ظالمانه و فاسد عوامل ساواک، مظلومیّت عمومی آحاد جامعه، 
 هد.دتصویر فقر، اختلاف فاحش طبقاتی و... شكل می

 ،اسير زمانیكی از عوامل اصلی قدرت تأثیرگذاری  تشريح جزئيّات وقايع: 4-4
مهارت نویسنده در ترسیم جزئیاّت و مصوّر ساختن وقایع نهفته است که مخاطب را در 

کند؛ به طور مثال، مرگ شهرناز در اثر، نمونة اغلب موارد با غم و حتّی گریه همراه می
راغ نفیسی رفتن علی و تشریح جزئیّات این واقعه مخاطب بارزی از تراژدی است؛ به س

کند. تصویر لحظات حسّاس دستگیری نفیسی و را سراپا پر از اضطراب و شوق می
 خالونديتواند نمونة مناسبی برای این ادّعا باشد که به گفتة چندین موارد مشابه، می

م گویی صحنة یك فیلم که هر کدا جزئیّاتشان با چنان عینیّتی توصیف شده( »1391)
سینمایی است و دوربین با حرکتی کُند، محلّ رویدادهای فیلم را بدقّت و با نمایی 

 ، با تصرّف(. 79: ص1391)خالوندی،  «دهددرشت )کلوز آپ( نشان می
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آفریند؛ بلكه تیپ را از جامعه انتخاب فصیح شخصیّتها را خود نمی سازي:تيپ 5-4
دهد. در این بخش اری به واقعیاّت تاریخی را از خود نشان میکند و با این کار وفاد می

 اند:پردازیم که نمایندة دو تیپ عمدة آن جامعه به معرّفی دو شخصیّت اصلی رمان می
)فصیح،  «زد و بندچی و قالتاق»سرهنگ اکبر نفیسی، شخصیّتی است که با صفات 

)همان: « ایوَر عجیب و عقدهجونِ» (،103)همان: ص «دینِ ساواکیناپاک»، (25: ص1388

(، 161)همان: ص «زالوی پولكی» (،155)همان: ص «شرور و ضدّ روحانی»، (118ص

 «پرستیبازی و پولرجّاله»همچنین با عادات  (،120)همان: ص «جنگجو و غارتگر زنها»
)همان:  است« سمبل رژیم و فاسد و ستمگر»شود. او در واقع از او یاد می( 26)همان: ص

مثل دولت وقت، »گوید: فصیح خود به صراحت از تیپیك بودن او سخن می(. 132ص
(. این شخصیّت داستانی به حدّی مورد نفرت 63)همان: ص «قدرت و خودکامگی داره

 برد.اسم می« پدر سگ»یا « سگ»راوی است که بیش از چهل بار از او با لفظ 
ایرانی پاکنهاد و خوزستانی یك جوان »قرار دارد که  علي ويسي، نفيسيدر مقابلِ 

الله هم ». او که (20)همان: ص «یاری تقریباً یك رستم کوچكمظلوم است و از لحاظ دین
پیروی خطّ امام ]خمینی[ و مخالف ظلم و »مؤمن، (، 11)همان: ص «ورد زبانش است

 (83)همان: ص «دوستدار، مخلص»(، 38)همان: ص «خوب و وفادار»(، 192)همان: ص «فساد
است. او بر این  (48)همان: ص «با روحیّة ایرانی خوزستانی و مجاهد اسلامی»الأخره و ب

جامعة ما الآن بیشتر به اصلاحات و اعتقادات نیازمنده و باید از سلطة »باور است که 
ها خیلی از بچّه»گوید: می(. 93)همان: ص «فساد و سلطة غرب بویژه امریكا پاکسازی بشه

علی ویسی با (. 92)همان: ص «اجتماعی و حكومتی فعّالیّت دارندعلیه این درد و مرض 
)همان:  «درمان آخر ما طریقت و رسالت دین است، یعنی اسلام واقعی»این تحلیل، که 

)همان:  «دنیای فاسد و ستمگر فعلی رو باید شكست و کنار زد»عقیده دارد که (، 127ص
 (.85ص

زندگی اغلب شخصیّتهای  يّتها:انعکاس دورة زندگاني و بخصوص مرگ شخص 6-4
ای طبیعی و واقعی نمود دارد که حتّی مرحلة مرگ تعدادی از آنها را به گونه اسير زمان

، خفه شدن (355)همان: ص در بمباران آبادان افسانهبه قلم آورده است؛ مرگ  فصيحنیز 
 شهرناز( عطّار)پدر پیر پورگنجويمرگ (، 361)همان: ص به دست نفیسی شهرنازآزار دل

، مرگ دکتر (408)همان: ص نفيسيدر پی تحمّل آلام فرزند، سكته و مرگ  (116)همان: ص
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و امثال اینها. درست همانند کاری است که ( 56)همان: ص )شوهر فرنگیس( نقوی
قهرمانان خود را مانند مثالهای واقعیشان در  مادام بوواريدر شاهكار خود  فلوبر»

)سیّد حسینی،  «پس آنها را تا دم مرگ همراهی کرده استاجتماع، زندگی بخشیده و س
 (.281: ص1391

در آثار فصیح  خزعليبه گفتة  نمود انواع شخصيّتها با رفتارهاي گوناگون: 7-4
کشیده، مورد ظلم و جفا واقع شده، فقیر و دردمند راه مردمان ساده، محروم، رنج»

آنچه دربارة شخصیّتهای »است که  بر این سالميان(. 93: ص1388)خزعلی،  «اند یافته
رئالیستی سزاوار گفتن است، انفعال شخصیّتهاست؛ بدین معنی که شخصیّتها مانند 
انسانهای واقعی ترکیبی از احساسات متضادّند و برخلاف آدمهای برخی از داستانها به 

ای آدمه»درواقع (. 33: 1392)سالمیان و همكاران،  «پاکی برف یا سیاهی زغال نیستند
داستانهای رئالیستی به دو گروه خوب و بد، یا به اصطلاح تیره و روشن تقسیم 

)به دلیل تأثیرپذیری از اجتماع و محیط پیرامونشان( به  شوند؛ بلكه قهرمانان داستان نمی
، با تلخیص و 95تا  85: ص1388)میرصادقی،  «شوند مرور دچار دگرگونیهای رفتاری می

 وجود اسير زمانونی از همة طیفهای اجتماعی در رمان شخصیّتهای گوناگ تصرّف(.
دارند و در عین حال، مانند زندگی واقعی اجتماعی، درجاتی از خوبی و بدی را به 

ها شخصیّت در کارکردهای سیاسی، اغلب مردان را)مانند گذارند. از این ده نمایش می
دهای عاطفی و هنری، نفیسی، علی، جلال( و در تحمّل مظلومیّتهای اجتماعی و کارکر

مبارزات »بینیم که  عموماً زنان)مانند افسانه، شهرناز، مادر سرگرد، فرنگیس و ثریّا( را می
سفالگری »(، 52)همان: ص« حبس ظالمانة عطّار پیر»(، 231: ص1388)فصیح،  «انقلابی علی

ی جلال دلباختگ»(، 309و 142)همان: ص« علاقة او به دیوان پروین اعتصامی»یا « افسانه
تبار با زن و سه زندگی مطرود، سرایدار عرب» (،307و 303، 138)همان: ص «به افسانه

تراشیدن سرهنگ موی سر افسانه »، (75)همان: ص «اش توی دو اتاق حیاط سرویسبچّه
ها این شخصیّتها در کنار تیپهای مبیّن این ادعّا است. طبق نمونه(، 16)همان: ص «را

 گذارند. ا به نمایش میموجود، ماهیّت خود ر
گفتگویی از  فصيح، هرجا اسير زماندر سرتاسر رمان  کاربرد زبان محاوره: 8-4

ای آورد، لفظ و بیان هر شخص را از هر تیپ و طبقهشخصیّتهای داستانش را به قلم می
های خود را نیز)در نقش جلال( در گذارد؛ حتّی گفتهکه باشند، عیناً داخل گیومه می
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(، 182)همان: ص «ممممن که همیشه ساکتم... هوم»آورد: تگو به شكل محاوره میمقام گف

)همان:  «آل نوی اسلام حرف بزنم از ایدهو بخور و یه خرده دیگهتخیلی خوب. قهوه»

 «زن واسة عیش و خوشیه»(، 219)همان: ص «رهوضع داره رو به آرومی می»(، 127ص
 (.69)همان: ص

فصیح گاهی از سبك عادی نگارشی به شیوة انشای  اريکاتوري:کاربرد انشاي ک 9-4
کردن، مرا نگاه بِرّبِر پس از مدتّی»آورد: کاریكاتوری و برجسته کردن مباحث روی می

 (.395)همان: ص «کراوات ولی با موهای سفید منهايآورد... به جا می

دن مخاطب، کرفصیح برای قانع ذکر نام برخي شخصيّتهاي تاريخي جامعه: 10-4
نشیند می»بودن آنان دارد: برد که خواننده اطمینان به واقعیحتّی از شخصیّتهایی اسم می

پارسال رو که به من نشان دادید، یادتون هست، با روی جلد  تايمگوید: آقا مجلّة  و می
را داره که شاه جلوی کاخ سفید  کارترو  فرحو  شاهشكنجه؟ شمارة این ماهش عكس 

روحانیان »یا  (130)همان: ص «کنهاره با دستمال، آب چشمهاش رو پاک میواشنگتن د
گرایی مثل که الآن در زندان است و مردان بزرگ مسلمان ملّی طالقانيبزرگی مثل آقای 

الله الله روحآیت»یا ( 94)همان: ص «که ایشان هم الآن در زندان است بازرگانمهندس 
د گذشته زندانی شده و به ترکیه تبعید گردیده که پس از حوادث پانزده خردا خميني

بود به علّت مخالفت مقامات ترکیه از این کشور اخراج، و اکنون به عراق تبعید شده 
 (.17)همان: ص «است

را  اسير زماناز این دیدگاه، بستر  نمود طبيعي تعامل شخصيتّها با يکديگر: 11-4
که زوایای گوناگون حیات فردی و یابیم با بروز طبیعی تعامل آدمیان، محیطی می

ای های رفتاری نوع بشر در رویارویی با عوامل جامعهمطابق با لازمه اجتماعی هر کدام
برد، ترسیم شده است؛ تولدّ اتّفاقیِ دوستیها، حسّ ترحّم جلال  که او در آن به سر می

ی عقیدتی ، کشمكشهاشهرنازو  افسانهبا  عليو  آريان)سرایدار(، معاشقة مطرودبه 
لااُبالی و ظالم، نمود توأمان لحظات آرام حیات با پریشانی  نفيسيِعلی با سرهنگ 

ها موارد قابل ذکر. نمایش چنین وضع طبیعی و معاملات متفاوت اشخاص احوال، و ده
-جلال آریان پس از قرار»افزاید. در این رمان، نمایی آن میدر رمان نیز بر جنبة واقعی

دینی حكومت عدالتی و فساد و بیکه حال و هوای مبارزه با فقر و بی گرفتن در محیطی
اش را کنار حاکم را دارد به نحوی چشمگیر، بسیاری از عادتها و رفتارهای بد گذشته
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کند و در نهایت، او در گذارد... مثلاً بتدریج خود را از خوردن مشروب منع میمی
: 1392)صادقی شهپر،  «شود ن دیگری میسالهای انقلاب و پس از انقلاب، جلال آریا

 (.183ص

ای که دارای آب و اگر نوع معیّنی از جانوران را در دو نقطه» بالزاکاز نظر     
هوای متفاوت است در نظر بگیریم، جانورانِ یكی از آن دو نقطه، تحت تأثیر آب و 

جتماع خویش کنند. بشر نیز مولود اهوای آن نقطه، رفتار و شخصیّت بخصوص پیدا می
گذارد، است و همان تأثیری را که آب و هوای گوناگون در جانوران به جا می

اجتماعات مختلف در افراد بشر دارد؛ امّا طبعاً چون بشر بسادگی جانوران نیست و 
)سیّد حسینی،  «تر استدارای عقل و هوش است، این تأثیرات نیز در او عمیقتر و پیچیده

گونه که انسانها در زندگی عینی و طبیعی از هر حیث یب، همانبدین ترت(؛ 272: ص1391
تفاوتهایی دارند در بستر این رمان هم چنین است. از حیث اعتقادات دینی از مؤمن و 

بند و بار )مانند معتقد)مثل علی و شهرناز( گرفته تا معتدل)مثل جلال(، عیّاش و بی
ر، پیر و میانسال و جوان به طور نفیسی( حضور دارند. بسامد زن و مرد، دختر و پس

پولدار، (، 378: ص1388)فصیح،  عادی توزیع شده است. تناسب فقیر)مثل خانوادة مطرود(
 شود. دارای شغل دولتی، آزاد یا بیكار هم مانند جامعة واقعی در این رمان دیده می

تلخ،  ای است که رفتارهایآیینهاسير زمان  تأويل و تفسير وقايع تلخ جامعه: 12-4
 فصيحسازد. علیه مردم فرودست را منعكس می ساواکدهندة نیروهای ظالمانه و تكان

-تسلیم شدن شهرناز به ازدواج با سرگرد برای نجات پدر ستم»با تشریح تراژدی 

)همان:  «ماندگوید، فقط سرش پایین مینمیبله اش از زندان، که سر عقد هم  دیده

سختترین دردها و »دست یك ظالم دیو سیرت را ، اسیر شدن معشوقة علی به (71ص
تراشیدن »کند و با تشریح جزئیّات تلقّی می( 71)همان: ص «محرومیّتها برای یك مرد

ضرب »و ( 76)همان: ص «موی سر شهرناز»و به دنبال آن، ( 16)همان: ص «موی سر افسانه
توانم آنچه را ینم»نویسد: می( 78)همان: ص «و شتم او به دست سرگرد ساواکی ددمنش

بنابراین فصیح (. 78)همان: ص «ام منفجر نشده نگه دارمام، توی کلّه که با چشمهایم دیده
کشند؛ نویسندگان رئالیست نیز مسائل زشت و زنندة جامعه را به تصویر می»یا دیگر 

منتها تفاوت آن با ناتورالیسم در این است که آنها بر خلاف ناتورالیسم، که در بیان 
ائل زننده بیشتر به برشی از زندگی یعنی تأکید بر مسألة پیروی انسان از غرایز پست مس
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حیوانی و جنسی بر اساس اصل علمی و فیزیولوژیكی وراثت و محیط و فشارهای 
کنند، مرکز ثقل آثار خود را بر فساد کننده توجّه می لحظه در کنار دیر مسائل مشمئز

وت و رنج و فلاکت و فقر طبقة پایین و تن در طبقة اشراف و دیگران برای کسب ثر
: 1383زاده، )رادفر، حسن «دهندای برای کسب ثروت و مقام قرار میدادن آنها به هر پستی

 (.33ص

و  جلال آريانخود فصیح نیز، که با نام مستعار  نمود شخصيّت خود نويسنده: 13-4
است.  اسیر زمانی محبوب در کند، دارای شخصیّتایفای نقش می راوی داستانبا عنوان 

ای معمولاً افرادی هستند که به لحاظ مقبولیّت عام که دارند در هر شهر، روستا و محلّه
شوند و بی هیچ چشمداشتی گره از اختلافات  در منازعات دیگران پیشقدم می

شنوند. فصیح در دنیای واقعی، یك معلّم گشایند و در خیلی موارد هم ناسزا می می
کند. در درون داستان نیز تجلّیگاه کوشش در شرکت نفت جنوب تدریس می است که

جلال او، که نشانی دیگر از واقعگرایی است، خدمت به کسوت معلّمی است. 
مرگ وطن است و نه مانند خوان و پیشنماز علي)فصیح در نقش راوی( نه مثل آريان

خورد و که شراب هم می ای استدین و ظالم. او هنرمند نویسندهبی نفيسيسرهنگ 
دوست است که خصوصیّاتش متمایل به شخصیّت علی است نه ای وطنزدهغرب

کند و هر دو را به  سرهنگ. در اوج اختلافات علی و سرهنگ با اعتدال تمام عمل می
 (. 92: ص1388)فصیح،  «شما خودت رو زیاد درگیر نكن»خواند: آرامش و منطق فرا می

مباحث فلسفی از موارد انكارناپذیر در زندگی اجتماعی  فلسفي: هاينمود جنبه 14-4
نمایانة محیط و جامعة است بویژه که سخن رمان اجتماعی، و گزارش و تفسیر واقعی

آدمیان در میان باشد. در چنین موقعیّتی است که رموز و ویژگیهای محیط طبیعی 
حیوانات، زمین، اجرام  های مكشوف و نامكشوف آدمی، گیاهان،پیرامون بشری، جنبه

کنند. اسیر زمان از این حیث نیز آسمانی و همانند آنها در بستر رمان خودنمایی می
ای از این دست مباحث ریز و درشت، اثر که تشكیل مجموعهطوریمنبعی غنی است 

هر چیزی در این »نشاند؛ مواردی از قبیل مزبور را در مقام یك تاریخ هنریِ واقعی می
زندگی محلّ گذر است و پیشامدها »یا ( 54)همان: ص «مانی و حدّ و حدودی دارددنیا ز

 (.14)همان: ص «هم زیاد
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هر »از دیدگاه فصیح، هر چند  تعريف انسان به عنوان موجودي داراي اختيار: 15-4
 «کدوم از ما مخلوقات خداوندگار، اسیر فرمول چند مجهولة زندگی خودمان هستیم

 «قسمت نشده»یا اگر ( 20)همان: ص «ر بدبخت خلق نشده بودیماگ»و ( 14)همان: ص
های اجتماعیمان برسیم، باز ما انسانها اختیار عمل که به برخی خواسته( 20)همان: ص

)همان:  «کنیممن قول میدم یه خونة کوچك... براتون جور می»داریم. عباراتی چون 

بیانگر (، 85)همان: ص «کنار زددنیای فاسد و ستمگر فعلی رو باید شكست و »یا  (55ص
تواند[ چهرة زندگی و تاریخ خود و دیگران را اگر انسان بخواهد، ]می»این است که 
 (.72)همان: ص «عوض کند

با »ای است که به آن عشق در این داستان، مقوله برجستگي موارد عاطفي: 16-4
ی روحانی و معنوی یاد نگاهی الهی، والا و مقدسّ نگریسته شده و از آن به عنوان نیاز

رفتارهای عاطفی از  اسير زمان. در (195: ص1393)صادقی،  «شده است تا نیازی جسمانی
یا  (42و 39: ص1388)فصیح،  ورزی و تبسّمهای عاشقانة متقابل علی و شهرناز جمله عشق

تصویر (، 78)همان: ص خوردن شهرناز از دست نفیسیکتك(، 90)همان: ص جلال و افسانه
(، 52)همان: ص زندانی شدن مظلومانة عطّار پیر(، 76)همان: ص تراشیدة او در بازارسرِ 

کند؛ رقّتها و لرزشهایی در دل لطیف و امثال آنها بروز می( 408)همان: ص مرگ سرهنگ
کند که او خود را نه در سطور یك رمان مصنوعی، بلكه در ای ایجاد میهر خواننده
با ثبت چنین رفتارهای رقیق به واقعیّت  اسير زمان؛ لذا بیندای واقعی میدرون جامعه

 کند.تشبه می
زمینه قرار دادن با پس اسير زمانخالق  زمينة مناسب در داستان:استفاده از پس 17-4

تجربه تاریخی و فقر و مظلومیّت عموم مردم ایرانِ زمان خود با طرح مسائل مربوط به 
ای هنری انسجام گونهندیها، جزئیاّت وقایع را بهاختلاف طبقاتی، محرومیّتها و نیازم

رهاند. همچنین او این نابسامانیهای اجتماعی را تنها به بخشد که از پراکندگی می می
داند و جوامع کلان غرب از جمله فرانسه را نیز بویژه از  بستر جامعة بومی منحصر نمی

توان بیند؛ به عنوان نمونه میمیبند و باری رفته در گرداب تشتّت و بیدید اخلاقی فرو
)همان:  را از سوی جلال نام برد« بازی امریكایی و ایرانی زمان طاغوتمقایسة عشق»

 (.398ص
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و  ايماژهااسیر زمان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛  نمود صنايع ادبي: 18-4
ز امرو»شود: سادة آن در بافتی عامیانه، اجتماعی و ملموس عرضه می تشبيهات

سرگرد »یا  (3)همان: ص «خواهم برگردم و به صورت هیولای سرِتِق گذشته نگاه کنم نمی
همچنین، (. 71)همان: ص «کنددله مست میحسن مثل سگشود و  مشغول میخواری می

ای در پایین این کارت تبریك است جمله»خورَد: نیز کم به چشم نمی استعارهکاربرد 
 «قرار است به اهواز منتقل شود ديواندازد: ذهنی به فكر میکه مرا باز با همة اشتغالهای 

، موش (28)همان: ص «گردهاز شاش موش، آسیاب نمی»یا در کاربرد مَثَل ( 82)همان: ص
 کند.را استعاره از علیِ انقلابی از دید سرهنگ بیان می

به این اثر علاوه بر این مطالب، باید افزود که آنچه در کنار مشاهدة تأثیر جامعه     
گرایی و سازی عواملی معنایی مانند مردمدهد، برجستهرنگ و بوی رئالیسم اجتماعی می

یا  (241)همان: ص «فداکاریهای جلال برای نجات شهرناز»انسانمداری همچون 
سرگذشتهای بیشمار در »، اشاره به (10)همان: ص «دلسوزیها و خیرخواهیهای علی»

، تصویر شخصیّتهای مبارز در جهت رفاه انسانها و رفع (3)همان: ص «شخصیّتهای داستان
عدالتیها و آشفتگیهای بی(، 48)همان: ص «مبارزات و جانبازیهای ویسی»تضادها همچون 

وام امریكا »مثل  (117)همان: ص «ترسیم نظام اقتصادی جامعه و اوضاع کارگران»جامعه، 
اع، معرّفی جریانهای مؤثرّ در جامعه ، ارتباط متقابل فرد و اجتم(94)همان: ص« به ایران
تعامل اجتماع، تاریخ و (، 392)همان: ص «عوامل سیای امریكا و منافقین»همچون 
، (75و 28)همان: ص «های طبقاتیمحكوم کردن فقر و نظام حاکم و نمود فاصله»سیاست، 

 شود.است که همزمان با توصیف ابعاد اجتماعی از کلام او دریافت می

 نتيجه
بندی کرد. توان در دو گروه پررنگ و کمرنگ تقسیممل رئالیستی این رمان را میعوا

 ها نمود پررنگتری دارد که مهمتر از همه، انگار هدف اصلی نویسندةبرخی از مؤلّفه
سیاسی ایران، نقد عملكرد دولتمردان، بررسی « تحلیل تخصّصی وقایع»اسير زمان 

ویژه امریكا، روسیّه، انگلستان و عراق و تبیین روابط سیاسی ایران با جوامع خارجی ب
درصد صفحات کتاب  80که این عامل در بیش از  طوریعلل و عوامل وقایع است به
بودن نویسنده، خواننده را به قبول « راوی اولّ شخص»قابل مشاهده است. همچنین 
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ل( با )جلا کند، بویژه که اغلب وقایع مرتبط با راوی واقعی بودن اثر مجبور می
و « تشریح طبیعی جزئیّات وقایع»همخوانی دارد. « )فصیح( سرگذشت زندگی واقعی او»

های وقت، هر نوع تردید در غیر واقعی یا حتّی هنری «روزنامه»استناد به زمان دقیق 
سرهنگ « شخصیّت تیپیك»کند. تصویر بودن داستان را از مخاطب عادّی دور می

چیزی نیست که با « شخصیّتهای تاریخی»نمونه(، نیز  ساواکی و نیز علی مبارز)برای
و بویژه « تعاملهای طبیعی زنان و مردان»چهرة شخصیّتهای تاریخ ایران مغایر باشد. 

گذار در ای واقعگرایانه و حتّی تأثیردر زندگی نیز به گونه« مرگ»و حتّی « عشق»عنصر 
 اسیر زمان متبلور است.

، ذکر «دارای اختیار بودن انسان»زیور عواملی از قبیل مسلّماً یك رمان رئالیستی به 
شود که نمود و... نیز آراسته می« انشای کاریكاتوری»، «صنایع ادبی»، «های فلسفیجنبه»

 تری نسبت به موارد یاد شده در اثر مورد بحث دارد.کمرنگ
حمیلی ت جنگ اسلامی و انقلاب، دو واقعة عظیم اجتماعی ایران؛ یعنی اسير زماندر 

با نیروهای ساواک و قدرتهای امپریالیستی  خمينيبه همراه مبارزات پیروان خطّ امام
با هدف رئالیستی نشان دادن  اسماعيل فصيحغرب با سبكی هنری بازنمایی شده است. 

های وقت گیرد؛ از جمله در این رمان به روزنامههای گوناگونی به کار می اثرش شیوه
کند. او با نگرشی ایدئولوژیك و با تشریح جزئیّات استناد می انکيهو  اطّلاعاتبویژه 

حوادث داستان، ضمن تعریف انسان به عنوان موجودی دارای اختیار به آفرینش و 
اجتماعی به شمار  تيپزند که عموماً نمایندة نوعی معرّفی شخصیّتهایی دست می

لوة بیشتری دارند. شخصیّت روند. از بین انواع شخصیّتها، قهرمان و ضدّ قهرمان ج می
در این داستان جای  راويخود نویسنده و سرگذشت زندگی واقعی او نیز در نقش 

نمایانه و گوناگونشان همچون گرفته است. آدمهای این داستان با رفتارهای واقعی
احساساتی و »و « پیشگی جلال در برخورد با ظلمهای نفیسی در زمانیتعادل»

اوقات »، «لبخند و گریة افسانه در موقعیّتهای مختلف»، «مانی دیگرگری او در ز افراطی
یا « روزگار خوشی و آوازخوانی سرهنگ و زمانخواری او»، «شادی و عصبانیّت نفیسی

ای که دورة کنند، به گونه اثر را نمایانتر می رئاليستي، رنگ «مراحل ظلم و ندامت او»
در این رمان انعكاس یافته است. نمود نام  زندگی و بویژه مرگ اغلب این شخصیّتها نیز

برخی شخصیّتهای تاریخی جامعه و تعامل طبیعی هر یك با دیگران، خواننده را به هر 
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های فلسفی، دهد. همچنین نویسنده با افزودن جنبهپنداری اثر سوق میچه واقعی
رفاً نمایاندن کند و با تبیین اینكه رئالیسم صگویی اثر را تقویت میهای واقعی نشانه

عوامل وقایع و وضعیّت اجتماعی ایران را مورد  شود، نیست،زندگی آنگونه که دیده می
بدین ترتیب، فقر و مظلومیّت عموم مردم ایران و تجربه تاریخی دهد؛ تحلیل قرار می

ای است که نابسامانیهای اجتماعی، محرومیّتها و نیازمندیها در آن به زمینهآنان پس
و همین سبب شده است که نویسنده در محتوای گفتگوی شخصیّتها  یده شدهتصویر کش

به تأویل و تفسیر وقایع جامعه نیز بپردازد. زبان اسیر زمان، نثر ساده، محاوره و گاه 
کند؛ لذا انشای نمایی نویسنده را دو چندان میطنزآمیز است که مهارت واقعی

پاک از  عشقموارد عاطفی، بویژه عنصر  کاریكاتوری خیلی کمتر در آن کاربرد دارد.
ابتدا تا انتهای خطّ داستان، برجسته شده است. همچنین نمود برخی صنایع بدیعی و 

افزاید. کوتاه سخن گرایی رمان میپردازی به جذّابیّت و واقعیلای روایت بیانی در لابه
ف آثار قبل از )بر خلااسير زمانخود بویژه در  بعد از انقلابدر آثار  فصیحاینكه 

 کوشد تا تصویری رئالیستی ارائه کند.انقلابش(، می

 منابع
فرهنگستان، ش  ةنام ة، نشری(«5نظري اجمالي به آثار اسماعيل فصيح )»اجُاکیانس، آناهید؛  -

 .148تا  139، ص1380، پاییز 18

 .6، ص1357، کیهان، سه شنبه، هفدهم بهمن امام آمد -
پژوهی ادبی دانشگاه علاّمه ، مجلّة متن«هرزادي پسامدرنسيمين دانشور ش»پاینده، حسین؛  -

 .81تا  72، ص1381، بهار و تابستان 15طباطبایی، ش 
-داستان گذارانرئاليسم در سبک بنيان»پروینی، خلیل؛ قبادی، مصیبّ؛ ذوالفقاری، حسن؛  -

تا  64، ص1391، پاییز3، ش 3، دوماهنامة جستارهای زبانی، دورة «نويسي عربي و فارسي
69. 
، چ هفتم، تهران: مؤسسّة انتشارات «رئاليسم و ضدّ رئاليسم در ادبيّات»پرهام، سیروس؛  -

 .1362آگاه، 
 .1366؛ ترجمة احمد صدارتی، تهران: نشر مرکز، شيوة تحليل رمانپك، جان؛  -
)مجموعه مقالات(؛ تهران: نقش  شناسي ادبيّاتدرآمدي بر جامعهپوینده، محمّد جعفر؛  -

 .1377جهان، 
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؛ مجلّة پژوهش «مباني و ساختار رئاليسم در ادبيّات داستاني»خاتمی، احمد؛ تقوی، علی؛  -
 .111تا  99، ص1385زبان و ادبیاّت فارسی، ش ششم، بهار و تابستان 

-؛ مجلّة بین«احمد محمود بندربررسي مکتب رئاليسم بر پاية داستان »خالوندی، محمّد؛  -

 .83تا  78، ص1391، 21المللی ادبیاّت نوشتا، ش 
، هجدهم 15707، اطّلاعات، ش نفر زخمي شدند 205نفر کشته و  58در تظاهرات تهران  -

 .1357شهریور 
، 41ادبیاّت داستانی، ش  ة؛ نشریّ«کهن ةنقدي بر اسير زمان و باد»دستغیب، سیّد عبدالعلی؛  -

 .131تا  123، ص1375
 .1383؛ قم: صحیفة معرفت، مدرئاليسم پويا در آثار جلال آل احدهقانی، محمّد حسین؛  -
نقد و تحليل وجوه تمايز و تشابه اصول »زاده میرعلی، عبدالله؛ رادفر، ابوالقاسم؛ حسن -

تا  29، ص1383، 3؛ پژوهشهای ادبی، ش «هاي ادبي رئاليسم و ناتوراليسمکاربردي مکتب
44. 
نامة پژوهشهای ؛ فصل«هاي رئاليستي رمان جزيرة سرگردانيبررسي جنبه»رنجبر، ابراهیم؛  -

 .72تا 53، ص1393، 43، ش 11ادبی، س 

هاي مکتب رئاليسم در رمان شوهر آهو بازتاب مؤلفّه»سالمیان، غلامرضا و همكاران؛  -
 .45تا 17، ص1392، 75، ش 21؛ فصلنامة زبان و ادبیاّت فارسی، س «خانم

 .1391، ، تهران: انتشارات نگاه17، ج اوّل، چ  مکتبهاي ادبيسیّد حسینی، رضا؛  -

 .1، ص 1357، بیست و ششم دی 15761شنبه، ش ، اطّلاعات، سهشاه رفت -

گرايي: نقد داستانهاي يک گام به سوي بومي»شهپر، رضا؛ پور مرادی، سیما؛  صادقی -
 .200تا 173، ص1392، 29؛ مجلّة پژوهش زبان و ادب فارسی، ش «اسماعيل فصيح

؛ فصلنامة نقد ادبی، «ري رئاليسم در ادبيّاتتأمّلي در اصول و بنيادهاي نظ»صادقی، هاشم؛  -
 .70تا 41، ص1393، 25س هفتم، ش 

؛ مجلّة «نويسي ايرانيگيري رئاليسم در داستانشکل»فتوحی، محمود؛ صادقی، هاشم؛  -
 .26تا  1، ص1392، 182جستارهای ادبی، ش 

 .1388؛ چ نهم، تهران: نشر آسیم، اسير زمانفصیح، اسماعیل؛  -

 .1، ص 1357، شانزدهم دی 15752، اطّلاعات، شنبه، ش ختيار تشکيل شدکابينة شاپور ب -

بازتاب اجتماع و رئاليسم سوسياليستي در سالهاي ابري، »کوچكیان، طاهره؛ قربانی، خاور؛  -
 ، 53ة ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه تبریز، دور ةدانشكد ة؛ نشریّ«اثر علي اشرف درويشيان
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 .105تا  85، ص1389، 220ش 

 .1380پور، تهران: نشر گفتار، ؛ ترجمة پرویز همایونهنر رمانکوندرا، میلان؛  -

؛ مجلةّ «هاي کوتاه فارسي و اردوبررسي نهضت رئاليسم در داستان»کیومرثی، محمّد؛  -
 .86تا  75، ص1389، 59، ش 15پژوهش ادبیاّت معاصر جهان، س 

 .1379ان: نشر مرکز، حسن افشار، چ سوم، تهر ة؛ ترجمرئاليسمگرانت، دیمیان؛  -

؛ تهران: انتشارات نیلوفر، جدال نقش با نقّاش در آثار سيمين دانشورگلشیری، هوشنگ؛  -
1376. 

 .1380)مجموعه مقالات(، چ دوّم، تهران؛ نشر نیلوفر،  باغ در باغــــــــــــــــ ؛  -

ات نیلوفر، ؛ ترجمة حسین پاینده، تهران: انتشارهاي رماننظريّهلاج، دیوید و همكاران؛  -
1389. 

 .1381؛ ترجمة محمّد جعفر پوینده، تهران: نشر چشمه، شناسي رمانجامعهلوکاچ، گئورگ؛  -

 .1376؛ تهران: انتشارات سخن، ادبياّت داستانيمیرصادقی، جمال؛  -

 .1388؛ چ ششم، تهران: نشر سخن، عناصر داستان ـــــــــــــــ ؛ -

؛ ج دوّم، چ سوّم، تهران: مؤسسّة سالة ايران تاريخ سياسي بيست و پنجنجاتی، غلامرضا؛  -
 .1371خدمات فرهنگی رسا، 

کارشناسی ارشد(؛  ةنام)پایان معرّفي، نقد و بررسي آثار اسماعيل فصيحنوروزی، معصومه؛  -
 .1380تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 

 1ص ، 1357، اطّلاعات، بیست و نهم مرداد نفر در حريق سينماي آبادان زغال شدند 377
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Components of Realism in the Asir-e-Zaman novel 

 
  Iman Mehri Bigdilo . 

Ebrahim Ranjbar. PH.D. 
Khodabakhsh Asadollahi. PH.D. 

 
Abstract 
 
One of the functions of Art, is to represent the material and spiritual 
realities of man’s life. This is different from art to history that the 
Artist, with its own selection and interpretation and reporting, 
provides the apparent irregularities of facts in a reasonable, limited, 
measured and disciplined design. The novel “Time captive“(Asir-e-
Zaman), written by Ismail Fasih is among this category of works of 
art. Verily the objective reality was decomposed and spread among 
unlimited number of contrasting subjectivities. Realism means 
Today’s man in modern civilization. So Fasih using certain methods 
has written a realistic novel. Ideological  attitude, according to the 
newspapers and historical figures, spoken language, detailed 
explanation of the events, creating types, Interpretation of the virulent 
happenings in society, the appearance of the life course and especially 
the characters’ death, a variety of characters with different  behaviors, 
the appearance of  the author's own character in the novel, the natural 
appearance of  characters’  interactions with others, applying 
caricatured composition, delivering philosophical terms, defining man 
as an authorized creature, highlighting the emotional affairs, perfect 
background and the rhetoric figures  are some of methods to 
verisimilitude in this novel.  This study results to express that the 
novel is a work of art tending to social realism. 

Key words: Ismail Fasih, Asir-e-Zaman , Social Realism. 
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Reasons for Prominence of Noqtavie Charge to the 

Migrant Poets to India in the Safavid Era 

Seyyed Jalal Mosavi. PH.D. 

Abstract 
 
One of the reasons for migration of the poets to India in the Safavid 
era was allegation of bad faith and atheism. Given the widespread 
repression of Sunni and Sufi sects as ideological opponents during the 
Safavid era, it is expected that the charge has been made on the basis 
of opposition to the Sunni and Sufi sects. Despite of this expectation, 
what was called the bad faith of the poets in a frank and clear way was 
the charge of Noqtavi. Referring to the Safavid era's sources, this 
paper has explained the reasons for the charge and emphasis on the 
allegation. According to the studies, contrary to the Sunni and Sufi 
sects who attempted to hide following the primary repression in 
Safavid era, the Noqtavian began to say stubbornly pagan beliefs and 
specifically distort some of Shia principles in on hand, and expressed 
some political claims on the other hand. In this way, they provoked 
strongly the powerful Safavid rulers and the mighty religions 
establishments of the day. The arousal made it necessary to suppress 
the Noqtavian and to explain their disdain ideas, causing further 
emphasis on charges of those who believed in and suspected to 
Noqtavie, including some poets. 

Key words: Persian poetry of the Safavid era, Immigration of Poets to 
India,  Noqtavie of history, Noqtavi poets. 
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Investigating and analyzing the views of literary 

criticism in the Altawassul – Ela-Altrassul 

 
Yahya Kardgar. PH.D. 

Zahra Haji Hoseini. 

Abstract 
 
Literary criticism is one of the important brance; hes of literary 
sdience whose indigenous criteria and norms are spontaneously seen 
in Persian literature. Therefore, it is necessary to extract criteria of 
literary criticism by criticizing and reviewing these texts and to put 
them in sets coherently to be used as an effective and reliable tool in 
the criticism of Persian literature. The present article is part of 
research which in the form of a PhD thesis seeks to extract the norms 
of literary criticism from Persian prose texts. By criticizing and 
reviewing the book " Altawassul – Ela- Altrassul" in an analytical_ 
descriptive manner, this article introduces, criticize and analyzes the 
criteria of literary criticism in this book. The present study shows that 
the norms of literary criticism of the book can be divided into four 
categories of text criticism, the need to pay attention to the audience 
position, author criticism and critique criticism. Influence of criteria of 
literary criticism in Arabic literature, using the poetry theory of 
Abdolqaher Jarjani and the author's personal acquisitions are the 
source of criteria of literary criticism in this book. The present study 
shows that the criteria of literary criticism in this book have some 
similarities with thoughts of hermeneutics, views of formalists and the 
theory of coherence of Holliday. These similarities indicates the 
effectiveness of the book's critical theories in today's literary criticism 
which unfortunately has been neglected and unused. 

Key words: literary criticism, prose texts, Monsha't and Tarsul, sixth 

century, Altawassul – Ela-Altrassul  
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Reading "Haftwad" story from the viewpoint of new 

historicism and discourse analysis 
 

Alireza Ghasemi. PH.D. 
Fateme Casu. PH.D. 

  Abstract  

 
"Haftwad" story is a multilayered story of shahnameh, Although it 
included in a section called historical section of shahnameh, but it has 
been interwowen with mythologic elements and constructed in margin 
of myth and history. this story with it's origin came back to "Ardeshir 
Babakan Works", is a section of Ardeshir life befor reaching Iranshahr 
kingdom. Historical-mythic nature of Haftwad story and its collection 
of textual and intertextual elements required in various reading and 
pave the way to reading religious, historical, political and even 
economic topics with semiological approaches, discourse analysis, 
and new historicism. The present research aims to review This story 
from both new historicism and discourse analysis point of view 
(perspective) having a deep connection with authority and ideology, 
and to represent its neglected and unsought aspects. In sum, struggle 
between Parthian and sassanian, contrast of legal and illegal authority, 
hegemony of financial system and contrast of both Zoroastrianism and 
Mithraism is motif of Haftwad story in each of such reviews. Also 
study of elements and signs available on shahnameh narrative and 
another source of Haftwad story show that source of political and 
ideological authority has played an important role in formation events 
in primary source of shahnameh narrative (Ardeshir Babakan Works) 
and following it in shahnameh itself.  
 
Key words: Haftwad story, new historicism, discourse analysis, 

Sassanian, Parthian, Mithraism, Zoroastrian.
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The effect of modernity as a father (husband) in Iranian 
families relying on RmanHay Persian 

Jahangir Safari. PH.D.  
Ebrahim Zaheri Abdevand. 

Abstract 
 
The aim of this study was to evaluate the impact of modernity on the 
father's place in Iranian families based on the period of Pahlavi 
Persian Rman¬Hay using content analysis. Characters father, 
Gftman¬Hay symbol of the Iranian family in the period of the 
descriptions. Characters Father, into three categories: traditional, 
modern Nymh¬Snty were divided and the highest frequency was 
dedicated to the traditional characters; however, many of the 
characters-in the Father, the components of modernity, influenced or 
sought to changes in the family. Generally negative attitude to the 
characters of traditional and modern father that it would look more 
due to family issues is superficial. 

Key words: novel, modernity, the tradition, the authority 
 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،

ان
ست

تاب
 

13
96

 

 

  

162 
 

 

162 

162 

 
 
 

 
 

 
Boobs(Moshaere), Game and Power 

(Genealogical look back to why boobs design and its 

objectives at the present) 

Issa Amankhani.PH.D. 
Abstract 

Apart from the well-known functions such as teaching, praising etc. 
Persian literature has also been afiction for the games and 
entertainment of people;there have been many literary games in the 
past which boobs have been the most famous of them.Also this game 
having a long history has not had the rules and specific form to the 
years before the era of modernity and its purpose has mainly been 
humor, entertainment, etc. but with the spread of modernism in Iran, 
extensive changes have created in its rules (the familiar and 
commonly form used today); its purpose changed and become a tool 
for preserving the past culture. 

The reason for this change of rules and objectives remains 
unspoken until todaybut it seems that traditionalists - which have 
redesigned the rules of boobs - not only by changing the purpose did 
they intendto save the new poetry of ancient poetry from destruction 
that was challenged, but also with an emphasis on bits as the unit 
boobsthey suppressed new lyrics not allowed to enter -which its unit is 
the whole poetry - and it was marginalized.In other words,redesigning 
and articulating boobs by traditionalists at the present time have been 
a means to rejection of modernity and strengthening the position has 
been challenged and made change for the past poem. 

Key words: Boobs, Tradition, Modernism, Rejection and Suppression, 

Genealogy. 



 
صل

ف
مه

نا
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
4،

 
ره

ما
ش

 
17،

 
 زيپائ

13
86

 
 

  Abstracts   

163 

 

 
 
 
 

»CONTENTS« 
 
 

● ARTICLES: 

 
- Boobs(Moshaere), Game and Power (Genealogical look back to why 

boobs design and its objectives at the present)...............…….….....………9 

(Issa Amankhani.PH.D.) 
- The effect of modernity as a father (husband) in Iranian families 

relying on RmanHay Persian ……………………………….......…... 31 

( Jahangir Safari. PH.D., Ebrahim Zaheri Abdevanv.) 
- Reading "Haftwad" story from the viewpoint of new historicism and 

discourse analysis ……………………………………………………..…. 53 

    (Alireza Ghasemi. PH.D. , Fateme Casi. PH.D.) 
- Investigating and analyzing the views of literary criticism in the 

Altawassul – Ela-Altrassul …..……………………………….…...…... 85 

(Yahya Kardgar. PH.D., Zahra Haji Hoseini.) 
- Reasons for Prominence of Noqtavie Charge to the Migrant Poets to 

India in the Safavid Era ………………………………...……....….…105 
    (Seyyed Jalal Mosavi. PH.D.) 
- Components of Realism in the Asir-e-Zaman novel ……………….. 135 

(Iman Mehri Bigdilo., Ebrahim Ranjbar. PH.D., Khodabakhsh 
Asadollahi. PH.D.) 

 

●Abstracts (in English) ……………….…….…………….….157-162 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،

ان
ست

تاب
 

13
96

 

 

  

164 
 

 

164 

164 

 
 
 

 

 
 

 
»Literary Research« 

 
 

Published by:       Association of the Persian Language and Literature  
Director:              Gh Gholamhossein zadeh,Gh.,Ph.D. 
Editor in chief:    Mahin Panahi ,M., Ph.D.    
 
Editorial Board: 
Abolghassemi,M., Ph.D.        Professor in Tehran University  
Akbari, M.Ph.D.                    Professor of Persian language and literature in 

Tehran University 
Panahi, M., Ph.D.                  Professor of Persian language  and literature in 

Al-Zahra University 
Tajlil , J ., Ph.D.                    Professor of Persian language and literature in 

Tehran University 
Hoseini Moakhr, M.,Ph.D.    Associate Professor of Persian language and  
                                                  Literature of  Tarbiat Moallem University 
Daneshgar,M., Ph.D.             Assistant Professor of  Persian language  and  
                                                 Literature in Imam Hossein University  
Zolfaghari,H.,Ph.D.              Associate Professor of  Persian language  and  
                                                 Literature in Tarbiyat-Moddares  University 
Raadfar, A., Ph.D.                 Professor of Persian language and literature in 
                                                 Institute for Humanities  
Sotoudeh,Gh . , Ph.D.           Professor of Persian language and literature in 
                                                Tehran University 
Taheri ,Gh.,Ph.D.                 Associate Professor of  Persian language  and  
                                                Literature in Beheshti University 
Gholamhosseinzadeh,Gh., Ph.D.  Professor of Persian language  
                                                and literature in Tarbiyat-Moddares University  
Fatemi,H., Ph.D.                   Associate Professor of Persian language and  
                                                literature in  Ferdowsi University- Mashhad 

   Nikoubakht ,N., Ph.D.           Professor of Persian language and  
                                                Literature in Tarbiyat-Moddares  University 

 
Editor:                                   Daneshgar, Mohammad. PH.D. 
Managing:                             Ghanbari ,Afsoon. PH.D. 
English  Editor:                     Reza, Rezaei. 

 
 

 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،  

ن 
ستا

تاب
13

96
 

 
    Abstracts  

 

165 
      

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

In the Name of God 
The Most Merciful 

The Most campassionate 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
14، 

ره
ما

ش
56،

ان
ست

تاب
 

13
96

 

 

  

166 
 

 

166 

166 

 
 
 

 

 

 برگ اشتراک فصلنامه پژوهشهاي ادبي
 

 نام و نام خانوادگی ............................ آخرین مدرک تحصیلی ....................  

 رتبه دانشگاهی .................

 محل خدمت :

 نشانی و تلفن:
 پست الكترونیكی :

 اشتراک سالانه                                                              آزاد           انجمنعضو مشخصات

160000 ریال   

 تك شماره

 ریال40000

     درخواست

 
واریز به حساب جاری انجمن )بانك تجارت شعبه دانشگاه تربیت مدرس در تهران، به نام 

(، لطفاً رسید بانك را به 143377008انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی، به شماره حساب 

 ارسال فرمایید.  345/14115همراه برگ اشتراک به صندوق پستی 
 
 
 


